
 



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۵۹-۱ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۵۹-۱ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام   از تهران  یاکبر  ایرو  از اصفهان  یبهار احمد 

  از اصفهان پوریالهام تق   پور از تهران الهام بخشوده  از تهران  دخواهیام الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب  فرزانه جوکار از نورآباد   آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 پور از کرج بهرام زارع   راز یاز ش یکوه  یفاطمه ذوالفقار   ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض  ن یاز قزو یزند  میمر  ن یاز قزو یزند  فاطمه

 از سنندج  انی نصرت ظهور  از اصفهان  ییزهره صهبا  آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از چالوس  یمهردخت عراق   از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم 

 راز یاز ش یغلام لایل  از مرودشت  یعماد  هیراض  از مرودشت  ی عماد الهام

 از سنندج  یکمال محمود   از خوزستان  یفرشاد کوه   از تهران  یقدوس ایمح 

 گان یاز گلپا یلادن مخلص   از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا  از لرستان  یمحمود  گودرز

 از اصفهان  یآرزو نور   زیاز تبر  یابان یخ  ر یمهرپذ میمر  از اصفهان  زادهی مظفر اعظم

    راز یاز ش  یهمت  شاپرک

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  ǁȅǔƷ υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ   ǂʑǃ ǁƽ«κǷƥ¬   .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 :»بلی«گنج حضور در های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف
 آقای شاپور عبودی از کرج با سخنان آقای شهبازی   ۱

 سیما از کرج  خانم  ۲

 آقای بیننده با سخنان آقای شهبازی   ۳

 الله و کودک عشق از افغانستانآقای رفیع   ۴

 آقای مرادی از شهر بابک   ۵

 آقای علیرضا از تبریز   ۶

 خانم فاطمه از ساری  ۷

 سخنان آقای شهبازی  ۸

 خانم بیننده از تهران  ۹

 خانم سما از نور  ۱۰

 آقای یوسف از مرودشت   ۱۱

 سخنان آقای شهبازی  ۱۲
 

    بخش اول انی پا   

 خانم فریده از هلند  ۱۳

 سخنان آقای شهبازی  ۱۴

 خانم مریم ضیائی از فولادشهر   ۱۵

 خانم سارا از آلمان با سخنان آقای شهبازی  ۱۶

 خانم فرزانه از تهران   ۱۷

 خانم فاطمه   ۱۸

 خانم آناهیتا از شیراز با سخنان آقای شهبازی  ۱۹

 شهرها زرین و تیارا و یکتا از زرینخانم  ۲۰
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 
    بخش دوم  انی پا   

 آباد خانم فرخنده از نجف  ۲۱

 خانم لیلا از استرالیا   ۲۲

 خانم پریسا از ماهشهر   ۲۳

 سخنان آقای شهبازی  ۲۴

 خانم نسرین از شیراز   ۲۵

 سخنان آقای شهبازی  ۲۶

 خانم بهار از کالفرنیا   ۲۷

 آقای عباس از تهران با سخنان آقای شهبازی  ۲۸

 آقای فرشید از مریلند   ۲۹

 آقای پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی  ۳۰

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای شاپور عبودی از کرج با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای عبودی[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 آقای عبودی: 

 در وجودِ آدمی جان و روان 

 رسد از غیب، چون آبِ روانمی
 ( ۲۲۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 آیدت دَم به دَم از آسمان می

 افزایدت آب و آتش رِزق می
 ( ۱۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رِزق: روزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها را آب دادکه جوی و چشمهآن

 ای در اندرونِ من گشادچشمه
 ( ۳۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها جاری و ساری است. بخشی است که هر لحظه در وجود انسان گر یک جریان انرژی حیات ابیات فوق نمایان 

دارد. هدفش  ها ارزانی می کننده لطفی است که زندگی و خداوند بیشتر از استحقاقمان به ما انساناین انرژی زنده

 قولی خودش را در ما ببیند.گر زندگی باشیم و بههمه لطف این است که ما نمایان از این

کنندهٔ خداوند که هر لحظه در ما جاری  های ما این است که اجازهٔ مصرف انرژیِ زندهترین ناشکری یکی از بزرگ 

ایم و آن را در جهت اصلی خودش که شکوفایی و پرورش گل هشیاری هر انسان است  ذهنی داده است را به من 

مُقتَضیِ شهوت ندهیم   قول مولانا عَوانِها و یا بهکنیم. اگر این اجازه را به مأمور خواهندهٔ شهوت را مصرف نمی 

بلایی را که این مأمور برای ما درست کرده را به بهشت ابدی این لحظه تبدیل  و ناظر بر او باشیم، جهان پرُ

 خواهیم کرد. 

 از تو جهانِ پُربلا همچو بهشت شد مرا

 تا چه شود ز لطفِ تو صورت آن جهانِ من 
 ( ۱۸۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

ذهنی به وسیلهٔ من شده بهکننده در جهت اصلی خودش مصرف شود، جهان پُربلای ساخته وقتی آن انرژی زنده 

 شود. صورتِ جهان مادی و ذهنی به جهان یکتایی این لحظهٔ ابدی تبدیل خواهد شد. بهشت ابدی تبدیل می 

 کند که قدر آن را بداند.اگر زندگی ناشکری ما را دید، این انرژی و آب حیات را در کسی جاری می 

 چشمهٔ رحمت بر ایشان شد حرام 

 خورند از زهرِ قاتل جام جام می
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که منم یار خِضِر، صد گنجِ جود 

 تان نبودفشاندم، لیک روزیمی
 ( ۳۶۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چون شما را حاجتِ طاحون نمانْد 

 آب را در جویِ اصلی باز رانْد 
 ( ۳۰۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 طاحون: آسیا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

انسان  در  را  اصلی  زندگی جوی  و  اهل جاری می خدا  زنده های  انرژیِ  این  انسانی که  یعنی هر  با  کند.  را  کننده 

، کسی که صورت  ۲۴۷۱قول مولانا در غزل  برد. بهکار می هشیاری و ناظر بودن بر ذهن خود در جهت اصلی به 

 بیند. طلسم را می 

 دهد جمله را رَزّاق روزی می

 نهد قسمتِ هریک به پیشش می
 ( ۲۳۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قسمتِ خود، خود بُریدی تو ز جهل 

 قسمتِ خود را فزاید مردِ اهل 
 ( ۲۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مردِ اهل: انسان لایق، شایسته و سزاوار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ثمر رساندن و شکوفا    شود و مأموریت این انرژی را که به ها می در فضای اَنساب این انرژی مصرف همانیدگی 

 دهد. کارِ خار ایجاد زخم و درد است. جای گل، خار پرورش می کند و به کردن گل هشیاری است را مختل می 
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 نعمتِ حق را به جان و عقل دِه  

 نه به طبعِ پُرزَحیرِ پُرگِرِه 
 ( ۱۰۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بیماری است.  درد و معنیجا مطلقاً به پیچه، در ایندل  زَحیر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هوش را توزیع کردی بر جهات 

 ای آن تُرَّهات نیرزد تَرّهمی
 ( ۱۰۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 های خوردنی است. : گیاهی که جزو سبزی تَرّه
 تُرَّهات: سخنان یاوه و بیهوده. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کَشَد هر بیخِ خار آبِ هُش را می

 آبِ هوشت چون رسد سویِ ثِمار؟ 
 ( ۱۰۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هُش: مخفف هوش. 
 ها، کنایه از حاصل و نتیجه. ثمِار: میوه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ناشکری همان گستاخی است که حاصلش پرورش خار و خَس و ایجاد درد و تاریکی است.

 هر چه بر تو آید از ظُلْمات و غم 

 باکی و گستاخی است همآن ز بی
 ( ۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 باکی کند در راهِ دوست هر که بی

 زَنِ مردان شد و نامرد اوست رَه
 (۹۰)مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت  

 دارد:  ۷۱۲شوند. غزل شوند، شاکران شِکرافشان می برخلاف گستاخان که باعث ظلمات و غم می 

 خوش باش که هرکه راز دانَد 
 دانَد که خوشی خوشی کشانَد 

  
 شیرین چو شِکَر تو باش شاکِر
 شاکِر هر دَم شِکَر ستانَد
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 شُکر از شِکَرست آستین پُر

 تا بر سر شاکِران فشاند 
 ( ۷۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.شاکِر: آن کس که شُکر می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تان، اگر اجازه بدهید؟ ابیاتی است در رابطه با شکر و ناسپاسی، با اجازه 

 کنم، بله. اختیار دارید، بفرمایید بله. بله خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای عبودی: 

 شُکر و صبر هر که مانْد از کاهلی بی

 او همین داند که گیرد پایِ جبر
 ( ۱۰۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کاهلی: تنبلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شُکری بُوَد شُوم و شَنار زآنکه بی

 شُکر را در قَعرِ نار بَرَد بیمی
 ( ۹۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 شَنار: ننگ و عار، شوم و زشت 
 قَعرِ نار: ژرفای آتش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بُر دَت سویِ چرخِ بَرین روح، می

 سویِ آب و گِل شدی در اَس فَلین 
 ( ۵۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بَرین: بالایین و بلندترین؛ چرخ برین: آسمان بالایی؛ منظور عالم مابعدالطبیعه است. 
 معنی فروتر اَس فَلین: جمعِ اَس فَل به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خویشتن را مَسخ کردی زین سُفول 

 زآن وجودی که بُد آن، رَشکِ عُقول 
 ( ۵۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سفول: پستی، فرومایگی و خسّت طبع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گر وظیفه بایدت، رَه پاک کن 

 باک کنهین بیا و دفعِ آن بی
 ( ۱۱۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
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 ست کس کافرم من، گر زیان کرده

 در رهِ ایمان و طاعت، یک نَفَس
 ( ۹۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 اند، اندر مُشْتَهی قومِ معکوس

 خوار و آب را کرده رها خاک
 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شوی؟ وفایان میچون فدایِ بی

 روی از گُمانِ بَد، بدآن سو می
 ( ۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وَفایان خود مَرو سویِ لطفِ بی

 کان پُلِ ویران بُوَد، نیکو شِنو
 ( ۲۸۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گَر قَدَم را جاهلی بر وی زَنَد 

 بشِکَند پُل، و آن قدم را بِشکَند 
 ( ۲۸۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خود، نشد حرصِ شما را این یقین 

 که منم رزّاق و خَی رالرّازقین 
 ( ۴۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آنکه گندم را ز خود روزی دهد 

 هات را ضایع نهد؟ کی توکُّل
 ( ۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از پیِ گندم، جُدا گشتی از آن 

 ست گندم ز آسمان که فرستاده
 ( ۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ست آدمیّ و بیخ، عهد چون درخت

 باید به جهد بیخ را تیمار می
 ( ۱۱۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عهدِ فاسد بیخِ پوسیده بُوَد

 وز ثِمار و لطف ببریده بُوَد
 ( ۱۱۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ندانی، ای فلان قدرِ جان زآن می

 که بدادت حق به بخشش رایگان 
 ( ۴۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 داد حق عمری که هر روزی از او 

 کس نداند قیمتِ آن را جز او 
 ( ۲۱۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 چند آن لَنگیِّ تو رَه وار شد

 غم و آزار شد چند جانت بی
 ( ۳۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی بر پای بند ای مُغَفَّل رشته

 تا ز خود هم گُم نگردی ای لَوَند 
 ( ۳۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ناسپاسیّ و فراموشیِّ تو

 نوشیِّ تویاد نآورد آن عسل
 ( ۳۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هین مدو گستاخ در دشتِ بلا

 هین مران کورانه اندر کربلا 
 ( ۸۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کربلا: دشتِ بلا، جایگاهِ درد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چشمتان تر باشد از بعدِ خلاص 

 که شوید از بهرِ شهوت دیوِ خاص 
 ( ۲۱۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پیشِ گاوی سَجده کردی از خری 

 گشت عقلت صیدِ سِحرِ سامری 
 ( ۲۰۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چشم دزدیدی ز نورِ ذوالْجَلال 

 اینْت جهلِ وافر و، عینِ ضَلال 
 ( ۲۰۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
 اینتْ: این تو را 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  زرّین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو

 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این
 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخَر )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ایت از من بسی تر دیدهزآن عجب

 لیک حق را کی پذیرد هر خَسی؟ 
 ( ۲۰۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زیبد چَمَن بلبلان را جای  می

 تَر وطن مَر جُعَل را در چَمین خوش
 ( ۲۱۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چمَین: بول، سرگین، شاش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شناسان زود ما را گم کنند تن 

 نوشان ترکِ مَشک و خُم کنند آب 
 ( ۳۱۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِای بسوزیده، برون آ، تازه شو

 آوازه شو بارِ دیگر، خوب و خوب
 ( ۳۹۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 گفت: عمر و مهلتم دادی بسی 

 ها کردی خدایا با خسیلطف
 ( ۲۰۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 
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 ام هفتاد سال معصیت ورزیده

 باز نگرفتی ز من روزی نوال
 ( ۲۰۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 خیلی ممنون جناب شهبازی.

خیلی  خیلی خوب! آفرین! عالی، عالی! حالا شما توضیحات اولتان هم خیلی خیلی خوب! خیلی خیلی   آقای شهبازی:

 کار کنیم مردم قدر مولانا را بدانند؟ خوب بود. خب در یک دو جمله بفرمایید که ما چه 

 اجازه بدهید که گفتهٔ خود جناب مولانا را اگر اجازه بدهید عرض کنم خدمتتان؟  آقای عبودی:

 کنم، حتماً، بله بله. بله خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای عبودی: 

 ها تا به روز آشنایی گیر شب

 های دیوسوزبا چنین اِستاره
 ( ۴۲۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِستاره: ستاره 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هریکی در دفعِ دیوِ بدگُمان 

 اندازِ قلعهٔ آسمان هست نفت
 ( ۴۲۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بارد. اندازَنده، کسی که آتش میانداز: نفت نفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

به ناسپاسی و ناشکری بود که ما چرا قدر بزرگانمان را آفرین! آفرین، آفرین! بله ابیات راجع   آقای شهبازی:

توانند کمک کنند مسائل  همه هم که مسئله داریم، این بزرگان می کنیم، این همه هم که پخش می دانیم؟ این نمی 

 ما حل بشود، مسئله هم دیگر درست نکنیم و باید توجه کنیم. ممنونم از شما. 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عبودی[ 

کنیم پنج دقیقه تا هفت دقیقه، بعضی از دوستانمان  عرض کنم که درست است که ما اعلام می   آقای شهبازی:

آورند و با یک مقدار توضیحات خدمت شما  کنند و بهترین ابیات مولانا را می مثل آقای عبودی واقعاً تحقیق می 

 تواند یک نفر را از خواب ذهن بیدار کند. های ایشان می کنند در مدت کوتاهی. هر کدام از این صحبت ارائه می 
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پیغام خواهش می  این  توجه کنید.  میکنم  ما پست  را  در خیلی جا ها  در وب کنیم  از جمله  پرویز  ها،  سایتمان، 

( دات کام  می www.parvizshahbazi.comشهبازی  خواهش  پرینت کنید،  بروید  ساده  (  ابیات  بخوانید.  کنم 

توانند شما را از خواب ذهن بیدار کنند، از خواب درد بیدار کنند، به شما نشان  هستند، ولی بسیار قدرتمند. می 

 حل درست بروید، وقتتان تلف نشود. بدهند که مشکلتان چیست و دنبال راه 

بله، خواستم بگویم که استثنائات وجود دارد در هر کسی که واقعاً تحقیق کند، پیغامی بدهد که به درد همه  

گذاریم که ده دقیقه،  بخورد و مؤثر باشد در مدت کوتاهی، مربوط به نکات باشد، وقت تلف نکند، آن را می 

 پانزده دقیقه حتی صحبت کند.
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 سیما از کرج  خانم  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم سیما[ ]سلام و احوال 

العاده  هم آقای شهبازی فوق   ۱۰۵۹کشید. این برنامهٔ  خاطر زحماتی که می خواستم از شما تشکر کنم به   خانم سیما: 

قدر که تمام مطالب آموزنده و  بود، یعنی اصلاً واقعاً طوری بود که آدم دوست نداشت از جایش بلند شود، این 

 العاده بود. خواستم از شما تشکر کنم. فوق

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

من سه سال و شش ماه است که بینندهٔ این برنامه هستم و واقعاً از آن زمانی که پای این برنامه    خانم سیما: 

ام پیش آمد. اصلاً طرز فکرم، نگاهم به دنیا، به هستی خیلی عوض شد.  خیلی تغییرات توی زندگی نشستم خیلی 

گویم، هنوز خیلی از ایرادات هست، ولی خب بالاخره توی یک مسیری قرار گرفتم که دیگر دوست ندارم البته نمی 

وقت لطف  طور اتفاقی، و هیچ کنم که پای این برنامه نشستم، آن هم به برگردم به گذشته و واقعاً خدا را شکر می 

خواهم که کمکم کند که من واقعاً  رسد و از خودش می لحظه به ماها میبهکنم. عنایتش لحظهخدا را فراموش نمی 

هایش باشم و بتوانم توی این مسیر، توی این راهی که قرار گرفتم بتوانم بندهٔ خوبی نعمت بندگی کنم و قدردان  

 هایش هستم. لحظه شکرگزار تمام نعمت بهباشم و لحظه 

 عالی!  آقای شهبازی:

 از شما هم قدردان هستم.  خانم سیما:

 بله.  آقای شهبازی:

 قربان شما، خواستم از شما تشکر کنم.  خانم سیما:

 خیلی ممنون، ممنون از شما.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سیما[ 
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 آقای بیننده با سخنان آقای شهبازی  -۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای بیننده[ ]سلام و احوال 

 آقای بیننده: 

 تو را من پاره پاره جمع کردم 

 چرا از وسوسه صدپاره گشتی؟ 
 ( ۲۶۶۰)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 »گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی«

 تلویزیونتان را خاموش کنید قربان.  آقای شهبازی:

 ضرورت گر خوری، مُجرم شوی«.  »بی  آقای بیننده: 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تلویزیونتان را خاموش کنید.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی.  آقای بیننده: 

 تلویزیونتان را خاموش کنید قربان.  آقای شهبازی:

 کنم. آقای شهبازی، از شما تشکر می  آقای بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بود من با این برنامه آشنا شدم. ۷۰۴برنامهٔ  آقای بیننده: 

 بله.  آقای شهبازی:

 الو.  آقای بیننده: 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 ، »مرغ و صیّاد«، برنامهٔ مرغ و صیّاد بود.۷۰۴ آقای بیننده: 
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 بله.  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آقای شهبازی، نیت من خیلی خوب بود، هدف من خیلی خوب بود، وسیله آمد هدف را فاسد کرد. 

 بله.  آقای شهبازی:

خاطر طمع  کرد، ولی به سی سال است مواد را ترک کردم، سیگار را ترک کردم. خدا داشت کمکم می   آقای بیننده:

زیاده  نود درصد به حضور رسیده  و  با چه  شدگی را یک هویتبودم. همهٔ هم خواهی، من  انداختم.  با هم  دفعه 

جا بود که رفتم با ادارهٔ مواد همکاری کردم، من را فروختند که من را بکُشند،  چیزی؟ با از خودگذشتگی. آن

 سلیمان پای بر دریا نرو. که خدا پشت و پناه من بود، خدا با من بود. بی نتوانستند. چرا؟ برای این 

 با سلیمان پای در دریا بِنِه  

 تا چو داوود آب سازد صد زِرِه
 ( ۳۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خواست من را بکشد،  جا خودش را به من نشان داد، یک ارتشی می جا دیدم، خدا آن آقای شهبازی، خدا را آن 

بود،    از این زندگی   خاطر طمع، زیادخواهی خوردم زمین. ایننتوانست. نود درصد به حضور رسیده بودم، ولی به 

 رفتم توی آینده، »دیدِ رویِ جز تو شد غلُِّ گلو«، »دیدِ رویِ جز تو شد غلُِّ گلو«. 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُلِّ گلو 

 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی
 ( ۲۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدنِ روی هر کس به 
 غُلّ: زنجیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
هایی که  اش تجربه کردم. خوشا به حال این جوانگیرم، خیلی همهٔ این برنامه سیزده سال است من دارم گوش می 

گیرند. ای کاش این برنامه چهل سال قبل بود، من هفتاد سالم  اند دارند گوش می الآن پای این برنامه نشسته 

 است آقای شهبازی. 
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 بله.  آقای شهبازی:

اش، نود درصد به حضور رسیده بودم. وقتی تنها بودم، تنها نبودم،  این برنامه را تجربه کردم همه   آقای بیننده:

 بردم.داد. آن گریه گریهٔ عشق بود، لذت می ای به من دست می طوری به ما یک حال گریه 

های آینده که پای  های آینده. خوشا به حال این نسلکنید به این نسلامروز از شما ممنونم که دارید خدمت می 

کنم. یک بار نشده،  گیرم، از نظر مالی جبران مالی می اند. من این برنامه را دائم دارم گوش می این برنامه نشسته

 کنم. یک وقت نشده که هر بُرجی این برنامه از نظر مالی جبران مالی می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خواستم یک جبران معنوی بکنم.  آقای بیننده: 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

حالا ما یک بچهٔ برادری داشتیم گفتم این را بنشانید پای برنامه. مادرش گفت این حالا زود است.   آقای بیننده:

خواهی مثل ما بشود؟ حالا باید بنشیند پای برنامه که مثل ما اشتباه نکند، الآن موقعش است. وقتی که  گفتم می 

خواهم از شما تشکر بکنم که شما  خواهی او را بنشانی پای برنامه؟ امروز می وقت می خورد زمین مثل ما شد، آن 

 عشق را آوردید توی خانهٔ ما.

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنید، واقعاً خدمت بزرگی شما دارید  های آینده خدمت می کنم که دارید به نسلاز شما تشکر می   آقای بیننده:

 کنید. می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گیرم. از روزی هم که گوش من این برنامه که من الآن، الآن سیزده چهارده سال است دارم گوش می  آقای بیننده:

گفت خدایی که این برنامه گوش بگیرم ذهن من می گرفتم جبران کردم از نظر مالی، خیلی تغییر کردم. قبل از این

 خاطر طمع، زیادخواهی نقش خیلی بدی داشتم. کرد، به بینم چقدر خدا داشت کمک من می وجود ندارد، الآن می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 
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 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خواستم از شما  زند. می زند. این برنامه دارد به من حرف می ضرورت خوردم، این برنامه دارد به من حرف می بی

 تشکر کنم، یک جبران معنوی بکنم. حرفی ندارم.

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 خداحافظ شما.  آقای بیننده: 

 خداحافظ.  آقای شهبازی:

 کشم.کشم و سیگار نمی سی سال هم هست که مواد نمی  آقای بیننده: 

 آفرین، آفرین!خداحافظ شما.  آقای شهبازی:

 کشم، سیگار هم ترک کردم. سی سال، سی سال است مواد نمی  آقای بیننده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای بیننده[ 

های  سوی درمان خورند، بههای زندگی برمی هایی که جوان هستند وقتی به چالش بله، امیدوارم آن   آقای شهبازی: 

کند. تقلید نکنند که اگر  ن نیست، کار را بدتر میها درما جور چیز قول مولانا ژاژ نروند. این مواد و سیگار و این به

سوی مواد، و این کار خوبی کسانی سنشان بالاتر است، هفتاد سالشان است، شصت سالشان است رفتند به 

 ها را بشنوید از کسانی که این راه را رفتند. است. نه، کار خوبی نیست. این پیغام 

ذهنی است، این را باید  وجود آوردندهٔ استرس شما، فشار، این منراهش این است که از ریشه درمان کنید. به 

درمان کنید، از ریشه بکَنید بیندازید دور، به یک هشیاری دیگری زنده بشوید. یک برنامه را درست حسابی 

 شوید.گوش بدهید متوجه می 
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 الله و کودک عشق از افغانستان آقای رفیع  -۴

 الله[پرسی آقای شهبازی و آقای رفیع ]سلام و احوال 

 حضورتان باشد چندتا ابیات را بخوانم.  الله:آقای رفیع 

 خواهید بخوانید. کنم، هرچه می بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 الله:آقای رفیع 

 اند تن بوده نفْس و شیطان هردو یک

 اند در دو صورت خویش را بنْموده
 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دشمنی داری چنین در سِرِّ خویش 

 است و خصمِ جان و کیش مانعِ عقل 
 ( ۴۰۵۵ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 خصم: دشمن
 کیش: دین، )مجَاز( دینِ عشق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 یک نفَس حمله کند چون سوسمار 

 پس به سوراخی گریزد در فرار 
 ( ۴۰۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها دارد کنوندر دل او سوراخ

 آرد برون سر ز هر سوراخ می
 ( ۴۰۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که خدا آن دیو را خَنّاس خواند 

 کو سرِ آن خارپُشتک را بمانْد 
 ( ۴۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شونده خَناّس: آشکارشونده و سپس بسیار پنهان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 می نهان گردد سرِ آن خارپُشت 

 به دَم از بیمِ صَیّادِ دُرُشت  دَم
 ( ۴۰۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دُرُشت: خشن، ناهموار، حجیم 



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 20صفحه:                                                       برو به فهرست

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 تا چو فرصت یافت سر آرَد بُرون 

 چنین مکری شود مارش زبون زین
 ( ۴۰۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر نه نفْس از اندرون راهت زدی 

 رهزنان را بر تو دستی کَی بُدی؟ 
 ( ۴۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »زآن عَوانِ سِر شدی«، ببخشید.

 زآن عَوانِ سِرّ شدی دزد و تباه 

 تا عوانان را به قهرِ توست راه
 ( ۴۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 الله:آقای رفیع 

 این عدو مشنو، گریز طُمطراقِ

 کاو چو ابلیس است در لَجّ و ستیز
 ( ۴۰۶۷ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 سروصدا، نمایشِ شکوه و جلال، آوازه، خودنمایی  طمُطراق:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چه عجب گر مرگ را آسان کند 

 او ز سِحرِ خویش، صد چندان کند 
 ( ۴۰۶۹ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 سِحر کاهی را به صنعت کُه  کند 

 تند باز کوهی را چو کاهی می
 ( ۴۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مردمِ نفْس از درونم در کمین 

 از همه مردم بَتَر در مکر و کین
 ( ۹۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بَتَر: بدتر 
 کین: کینه، انتقام، جنگ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 21صفحه:                                                       برو به فهرست

 ترنیست کسبی از توکّل خوب

 تر؟ چیست از تسلیم، خود محبوب
 ( ۹۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چند ابیاتی بود آقای شهبازی، خواستم بر شما بخوانم. 

 کنم. خیلی ممنون، لطف فرمودید. پس با شما خداحافظی می  آقای شهبازی:

 است.ساله پنج  ]صدا نامفهوم[ زند، خرُدهام خواهی گپ می عینِ بچه  آقای رفیع الله: 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 کودک عشق: 

 در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد 

 مترسید، مترسید، گریبان مَدرانید
 ( ۶۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و کودک عشق[

 عالی، عالی، آفرین! خیلی خب، خیلی خب. آقای شهبازی:
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 آقای مرادی از شهر بابک  -۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای مرادی[ ]سلام و احوال 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

روزه  یابی به حُطام دنیا و جاه و مال چند خاطر دست گوید، روی جانت را بهشاد و پیروز. مولانا می  آقای مرادی:

دارایی بیشترین  نیست که  واقعی کسی  ثروتمندِ  نکن.  دیدن    تباه  برای  است که چشمی  ثروتمند کسی  دارد،  را 

ها دارد، زبانی برای گفتن کلام نیک دارد، دلی برای احساسِ درد دیگران دارد. جانی که با بخشش و  زیبایی 

 مهربانی سیراب شده باشد. 

دهی.  گیری و نجاتم می ترین شرایط زندگی تو همان کسی هستی که دستم را می خدایا ممنونم از تو که تویِ سخت

ها گفت »خدا بزرگ  اش گفت »خدایا شکرت« و در اوجِ غم ها و خنده ای را که در میانِ شادی خدایا، دریاب بنده 

 ها را برایتان بخوانم آقای شهبازی. است«. خب یک چندتا هم از این غزل 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 متشکر.  آقای مرادی: 

 خبر از ساختن و سوختنی ای بی

 عشق آمدنی بود نه آموختنی 
 ( ۱۸۹۹)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

 با دَرد بساز چون دَوای تو منم
 در کس منگر که آشنای تو منم

 
 گر کُشته شوی مگو که من کُشته شدم 

 بهای تو منمشکرانه بده که خون
 ( ۱۱۶۷)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

 دل چه نهی بر جهان باش در او میهمان 

 بندهٔ آن شو که او داند مهمان کیست 
 ( ۴۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد 

 مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را
 ( ۱)سعدی، دیوان اشعار، ملحقات و مفردات، شمارهٔ  

 درآورند به رقص و طرب به یک جُرعه 

 هزار پیرِ ضعیفِ بمانده بر جا را 
 ( ۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شاد و پیروز و موفق و مؤَُید باشید. 

 خیلی ممنون. زنده باشید. عرضی ندارم. سلامت باشید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مرادی[ 
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 آقای علیرضا از تبریز  -۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای علیرضا[]سلام و احوال 

 گرفت.گرفتم، نمی خیلی خوشحال شدم الآن شماره گرفت، چند وقت پیش هرچه تماس می   آقای علیرضا:

 شما، آقای؟  آقای شهبازی:

 ساله از تبریز. علیرضا هستم، بیست و پنج  آقای علیرضا:

 کنم، بفرمایید، بله. آقای علیرضا بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانم. با اجازه آقا شهبازی، یک شعری از مولانا می  آقای علیرضا:

 شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر

 شادیی کان از دلت آید زهی کانِ شکر
 ( ۱۰۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای شهبازی یک مطلبی آماده کردم، با اجازه اگر اجازه بدهید بخوانم.

 بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 . یک کم هول شدم.۱۷۸۸، مولوی مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۰۵۵از برنامهٔ   آقای علیرضا:

 یک نفس عمیق بکشید آقای علیرضا، عجله نکنید، وقت زیاد داریم. آقای شهبازی:

 فرمایند که آری، می  آقای علیرضا:

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیه 

 ای بر جای، چل سال ای سفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 و علف، صحرای تیه بخشی از صحرای سینا است.  آب  زار و بی تیه: بیابان شن 
 خرد سَفیه: نادان، بی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 روی هر روز تا شب هَروَله می

 بینی در اوّل مرحله خویش می
 ( ۱۷۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هَروَله: تند راه رفتن، حالتی بین راه رفتن و دویدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 25صفحه:                                                       برو به فهرست

 نگذری زین بُعد، سیصد ساله تو

 تا که داری عشقِ آن گوساله تو
 ( ۱۷۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

های جناب مولانا  ذهنی من است. و در تمامی داستان در این بیتِ مولانا به خودم پی بردم که قوم موسی همان من 

شان توی وجود ما هستند مانند صوفی، همان بیمار، قاضی، حضرت موسی،  هایی که نام برده، همه همهٔ اسم 

تر خود خداوند، همان زندگی، عدم، الَسَتِ ما که مثل ریشهٔ درخت در وجود فرعون، حضرت عیسی و از همه مهم 

 خبر هستیم. ما ساکن است و ما از او بی 

وجود اصلی خودمان اعتقاد نداریم، ایمان نداریم، مثل داستان زن و شوهر که مولانا گفته بودند،  درحقیقت به 

اش کنند، اعتماد و ایمان به خداوند درونمان نداریم، همه ما همان زنی هستیم که جناب مولانا ما را خطاب می 

کنیم که به آن خداوند زنیم، »اَنْصتِوا« را رعایت نمی های بیهوده می کنیم، حرف گله و ناله و شکایت و ملامت می 

ذهنیِ شرور و خرّوب خلاص بکند و یک جامه  همان عدمِ درونمان ایمان کامل داشته باشیم تا او ما را از این من

 جا را، وجود ما را نورانی بکند. دان همه یا یک لباس از وجود خودش تن ما بکند و مثل یک چراغ

ور و  ایم هِی اینخبر گشته ذهنی ما است. چندین سال اگر از وجود زندگی درونمان که بی قوم موسی همان من 

کند  جا مانده. هر تلاشی که می جایی نرسیده، همان کند، به هیچرود، سرگردان شده، کارهای خروب می ور می آن

هایی که درست کرده، مثل آن هیچ معنا و مفهومی  هایی که باز کرده، مسئله گیرد. از پروندهای نمی هیچ نتیجه 

ای  کند که جایی رسیده یا کاری را انجام داده، روز تا شب هیچ نتیجه ذهنی وقتی احساس می ندارد. این من 

 گیرد. نمی 

کند قصدِ بام آسمان را داشته،  کند که در همان مرحله، همان در مرحلهٔ اول به نتیجه رسیده، فکر می فکر می 

کنند با یکی دو روز به برنامه گوش دادن یا شعرهای مولانا  گریزد. مثلاً کسانی که فکر می ولی از میان نردبان می 

بافی است،  اش در عالم خیال کند یک انسان کامل به حضور رسیده شده یا کامل شده، نه همه را خواندن، فکر می 

این است  همین  برای  نیست.  این همچین چیزی  به  آن قدر  می ور  نمی ور  نتیجه  به  نردبان  رود،  میان  از  و  رسد 

 باز است. باز و حقه کند پهلوان واقعی است. نه، مثلِ روباهِ دغلکند شیر است یا فکر می گریزد. فکر می می 

ایم یا وقت درک نخواهیم کرد که پیشرفت کرده ذهنی ما با هشیاری هیچ نهایت است. این من این راه مولانایی بی 

 ایم یا نه. جایی رسیده نه، به 
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 نهایت حضرت است این بارگاه بی

 صدر را بگْذار، صدرِ توست راه
 ( ۱۹۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها را که مثلِ یک گوساله در  ور برود سیصد سال، چندین سال وقتی که عشقِ همانیدگی ور و آن هر چقدر هم این 

رسد. تمام شد  بست می اش به بنوجودِ خودش، همان مرکزِ اصلی نگه داشته به هیچ راهی نخواهد رسید، همه 

 آقای شهبازی. 

 خیلی خوب، آقای علیرضا. خیلی  آقای شهبازی:

گزارم، ممنون از شما  کنم، خیلی سپاس آقای شهبازی ببخشید وقتم تمام شده، از شما تشکر می   آقای علیرضا:

 آقا شهبازی. 

 ] خداحافظی آقای شهبازی و آقای علیرضا[ 

کنند، به  بینم جوانان به این برنامه توجه می شوم وقتی می خب آقای علیرضا، خیلی خوشحال می   آقای شهبازی: 

 کنند. همه باید خوشحال بشویم. کنند، راه را پیدا می مولانا توجه می 
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 خانم فاطمه از ساری  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم. پیامی داشتم می خانم فاطمه:

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

 موضوع پیامم: آرامشم قابل فروش نیست.  خانم فاطمه:

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده 

 بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

پرونده باز نکنید، نرنجید، نترسید. پروندهٔ اِسترس باز نکنید. اگر کسی سعی کند شما را خشمگین یا عصبانی یا  

بترساند، مخصوصاً از اطرافیانتان، مخصوصاً همسر و فرزندانتان، فضا را باز کنید. از کسی توقع فضاگشایی  

توانم این را بفروشم.  ل مذاکره نیست. من نمی نداشته باشید. به خودتان بگویید آرامش من قابل فروش و قاب

ام کرده. اگر این سرمایه را بدهم، دیگر  ای است که خداوند هدیه این تنها برکت و خرد اصلی من است، سرمایه 

شوم که  دفعه متوجه می تر، یک چیزی ندارم. هرچه تنهاتر باشم، شادتر، آرام چیز برایم معنایی ندارد، هیچهیچ

 شود. رکت در دنیا پخش می این خیر و ب

 ست، قوتش جمله دَرد آن یکی مردی

 تی، همچو گَرد این دگر مردی میان
 ( ۳۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قوت: غذا، طعام 
 تی: خالی، تهُی 

 تُهی، توخالی تی: میان میانْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نَفْس چون مُب دَل شود، این تیغِ تن

 باشد اندر دستِ صُنعِ ذُوالْمِنَن 
 ( ۳۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شده، دیگرگونمُب دَل: تغییریافته، تبدیل 
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 مُب دَل شدن: تغییر یافتن، دگرگون شدن
 صُنع: آفریدگاری 

 هاذوُالمِْننَ: صاحب نعمت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای دلِ پاکِ تمام، بر تو هزاران سلام 

 جملهٔ خوبان غلام، جملهٔ خوبی تو راست
 ( ۴۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 من ز سلامِ گرمِ او، آب شدم ز شرمِ او

 ها وز سخنانِ نرمِ او، آب شوند سنگ
 ( ۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سلامان بکَشم ز کبر دامان ز سلامِ خوش

 ست از سلامت دل و جان ما مُطَیَّبکه شده
 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده. بوپاکیزه و خوش  مطَُیَّب:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هایِ بدان رحمت کنید بر بدی

 بینی کم تَنید بر منی و خویش
 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِ بافتن است، اما در اين تَنيدن: دراصل به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هین مبادا غیرت آید از کمین 

 سرنگون افتید در قعرِ زمین
 ( ۳۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 هر دو گفتند: ای خدا فرمان، تو راست

 امَانِ تو، اَمانی خود کجاست؟بی
 ( ۳۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 شاه  خاک  پیشِ به سر  بر  ریختی

 سهمناک  دیوِ  ز دیدی امان تا
 ( ۳۸۲۶ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 ریخت.ی )یایِ استمرار(، او می -ریختی: ریخت +  
 شاه: خداوند. 

 ومت.خاک بر سر ریختن به پیشِ شاه: )مجَاز( کمالِ تواضع و فروتنی داشتن و خود را نیست انگاشتن در مقابلِ خداوند، صفر کردنِ قضاوت و مقا
 امان: ایمنی، پناه. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 مور  زِ کم ای را، خویش دیدی میر 

 کور  تو را موکَّل آن ندیدی زآن
 ( ۳۸۲۷سوم، بیت  دفتر مثنوی، )مولوی،

 میر: امیر.
 مور: مورچه. 

 سپارند.که کاری را به او می موکَّل: گماشته، مأمور، آن 
 کند.وکیل و نمایندهٔ قانونیِ خود می که دیگری را در انجام امری،  موکِّل: آن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تعالی حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنانکه از ذات درد و مرض، دوا و  »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

 ]کنترل برقراری تماس[ 

های  دریغتان. و از همهٔ عزیزانی که برنامه خاطر زحمت بیکنم بهخیلی از شما تشکر می پیغامم تمام شد، خیلی 

 کنم. نهایت از شما تشکر می خیلی به من کمک شد. بیفرستند، خیلی های عالی که می زنده، پیام 

 کنم. عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۸

قابل مذاکره نیست. آرامشِ شما خداگونگی شما  یا  و فروش  قابل معامله  ما  مطلب مهمی فرمودند. آرامش 

قول معروف جنگ خودتان را خودتان انتخاب کنید، نگذارید جنگ را  است، خداییت شما است و شما باید به 

آید که آیا لازم است که من  جا پیش می یا بحث و جدل را به شما تحمیل کنند و »مُفتیِ ضرورتِ« آقای صادق این 

 تلخی بکنم؟ این جنگ را بکنم؟ این بحث و جدل را بکنم؟ اوقات 

گذارید؟  گذارید؟ و تمرکزتان را روی چه می ترین چیز شما است که روی چه می و شما بدانید که توجه شما پرارزش 

 این را باید انتخاب بکنید و نگذارید آرامش شما را بدزدند.

کنیم به دعوا، یا از کار  آید از حرف یک کسی، شروع می شوند. ما بدمان می معمولاً مردم به ناموس ما متوسل می 

های خلاقی  یک کسی. همان موقع سؤال کنید که ضرورت دارد واقعاً من زیر بارِ تحمیل این جنگ بروم؟ و یا راه 

 وجود دارد که من از پهلوی این رد بشوم به من آسیب نخورد؟ 

گویم آرامش من، خداییت من، این نشان خداگونگیِ شما، نشان پس آرامش من، خداییت من. توجه کنید می 

 الَسَت شما آرامش شما است. اگر آرامش نداشته باشید، دیگر چه خداییتی؟ 

آرامش و شادی دوتا خاصیت خدا است که در شما هم هست. شما به یک درخت نگاه کنید ببیند چقدر ساکن  

تر از آن هستید، ریشهٔ عنوان یک انسان که ساکن دهد به شما. ولی شما به است و شما هرچه بگویید، پاسخ نمی 

کنید. پرید و دعوا می عنوان جنس خدا سر یک حرف هیچ و پوچ، یک رفتار مثلاً ناشایست می نهایت دارید به بی

 فروشید به یک چیز مختصر. شما آرامشتان را می 
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 خانم بیننده از تهران  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 زنم. من اولین بار است زنگ می  خانم بیننده: 

 زنید خانم؟ از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 زنم.از تهران زنگ می  خانم بیننده: 

 بفرمایید. بله، صحبت کنید. من شهبازی هستم، درست گرفتید.  آقای شهبازی: 

 خسته نباشید.  خانم بیننده: 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی: 

 خواستم یک چندتا شعر از غزل بخوانم.فقط می  خانم بیننده: 

 بفرمایید، بله بفرمایید.  آقای شهبازی: 

 تان هم خیلی عالی است، خیلی عالی است!دهم، برنامه دارم گوش می  خانم بیننده: 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 خواستم این غزل را بخوانم. فقط می  خانم بیننده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم بیننده: 

 ای جان و دل از عشقِ تو در بزمِ تو پا کوفته 
 عدد در رزمِ تو پا کوفته سرها بریده بی

  
 چون عزمِ میدانِ زمین کردی تو ای روحِ امین 
 ذرّاتِ خاکِ این زمین از عزمِ تو پا کوفته

  
 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 
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 ای حزمِ جمله خسروان از عهدِ آدم تا کنون 
 بستان گرو از من به جان کز حزمِ تو پا کوفته 

  
 چون را ولی خوارزمیان منکر شده دیدارِ بی

 چونِ تو خوارزمِ تو پا کوفتهاز بینشِ بی
  

 ای آفتابِ رویِ تو کرده هَزیمَت ماه را 
 وآن ماه در راه آمده از هَزمِ تو پا کوفته 

  
 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر
 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته

 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 توقیع: امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب 
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

 نشینی هَزیمَت: شکست، عقب 
 هزم: هَزیمَت دادن، شکست دادن 

 مُصحفَ: کتاب، قرآن 
 گذارند تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.می اِعراب: علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی 

 جَزم: علامت سکون در دستور زبان عربی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 تان خیلی عالی است!دست شما درد نکند، برنامه  خانم بیننده: 

 آن خوارزمیان را، خوارزمیان را یک بار دیگر بخوانید. آن بیت خوارزمیان را.  آقای شهبازی:

 چون را خوارزمیان؟ خوارزمیان منُکَر شده دیدار بی خانم بیننده: 

 آری، آن را اگر »مُنکِر« بخوانید بهتر است. آقای شهبازی:

 چون را ولی« آهان! منکرِ شده. »خوارزمیان منکِر شده دیدارِ بی خانم بیننده: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 درست است؟  خانم بیننده: 
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 بله بله.  آقای شهبازی:

 تان عالی است!دست شما درد نکند، خیلی برنامه  خانم بیننده: 

 کنم. کنم، خواهش می خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. من هم دارم شاگردی می  خانم بیننده: 

 آفرین بر شما! آقای شهبازی:

]خندهٔ خانم  شاءالله که خدا کمکم کند، کمک کند از دعای شما، ما هم بتوانیم بلند شویم و از  ان   خانم بیننده:

 شاءالله.ها و از اضطراب و از این دردهایی که هست، رهایی پیدا کنیم. ان همانیدگی  بیننده[

 . همین غزل را هیِ بخوانید شما، معلوم است که خوشتان آمده. باشد  آقای شهبازی:

 نویسم. سوادم، زیاد نیست سوادم، ولی می  خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله خدا کمکم  خوانم، دیگر بالاخره ان کنم، می نویسم توی دفتر و یادداشت می ابتدایی هستم، می   خانم بیننده:

 کند. 

 خیلی خوب خواندید، آفرین! آفرین، آفرین! خیلی عالی خواندید! خیلی  آقای شهبازی:

 شاءالله.سلامت باشید ان خانم بیننده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ببینده[ 
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 خانم سما از نور   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم سما[ ]سلام و احوال 

 با اجازه شما.  خانم سما:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم سما: 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها و اختلافات ناشی از اسارت در  پرستی و باور پرستی، زمان چرا من که یک جهان هستم، هنوز مشغول مکان 

کنم و در این اسارت طلسم و ها هستم و مدام ادعای من، خدای من، دین من می طلبی و منیتّ ذهن و برتری 

ام، چون درک صحیح از زنده شدن و مقصود از آمدن به  طلبی و پندارهای ذهنی غرق شده دانش کتابی و کمال 

 ام.ها گم شدهجای غم وصل در غم رسیدن به همانیدگی جهان و تبدیل و عشق را ندارم و به 

 کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِ اومی

 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دارد. تزیینی مصرف و  کندمی  جذب  را کاه ساکن  الکتریسیتهٔ  وجود  دلیل به  که هاهیدروکربن  دستهٔ از  و فسیلی،  زردرنگ،  صمغی  کهربا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های  ها و رمزگشایی ابیات ناب مولانا، با قوت مغناطیسی و قدرت جذب سوی دل آقای شهبازی، شما با آموزش

اثر می  به اصل خود می ما  را  ارتعاش  گذارید و ما  به  ابیات  با  انبار گل نیست چطور دلم  اگر تن من  کشانید. 

 آید؟ درمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم سما: 

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 قدم بمانم. پس باید تلاش کنم، در دایرهٔ جذب کهربای او ثابت 

 ای دهندهٔ قوت و تَم کین و ثَبات 

 ثباتی دِه نجات خلق را زین بی
 ( ۱۱۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هست سماع، چنگ نی، هست شراب، رنگ نی 

 که قدح چشید، نی صد قدح است بر قدح آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

همه گوهرهای ناب مولانا، سپاس از چنگ و ساز و قدح و شرابی  همه تکرار، این آقای شهبازی، سپاس از این

 دارید.خودی وامی کوبی و مستی و بیشود، اما ما و دوستان عاشق را به رقص و پای که گرچه دیده نمی 

ابیات و عمل کردن به آن از تأکیدهای عاشقانهٔ شما برای یادگیری ما، مبنی بر تکرار  ها و کمک به سپاس 

 کشند. هایی که در کمین حضور ما هستند که همچون غولی، ما را در بیابان ذهن به خود می شناسایی طلسم 

 خوانَد تو راهر طرف غولی همی 

 کِای برادر، راه خواهی؟ هین بیا 
 ( ۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهد. ها راهِ غلط نشان می ها به انسانغول: موجودی که در بیابان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ره نمایم، همرهت باشم رفیق 

 من قلاووزم در این راهِ دقیق 
 ( ۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نی قلاووز است و، نی رَه دانَد او 

 خو یوسفا، کم رُو سویِ آن گرگ 
 ( ۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ابیات 

 قَلاووز: پیشاهنگ، پیشروِ لشکر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه

 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها و طلسم مرا بشکند تا از  باید با کار مداوم و تسلیم در برابر خدای عشق بگذارم تا شیشهٔ شراب همانیدگی 

 خَلَد. دانم پای حضور من نمی ها و آزاد شوم و می زندان و حبس ذهن ر 

 بر دلِ من زن همه را، زآنکه دریغ است و غَبین

 زخمِ تو و سنگِ تو بر سینه و جانِ دگری
 ( ۲۴۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دیده، مغبون غَبین: زیان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 عدد در قدمِ روندگان شیخ و مرید بی

 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که ما همه امتداد زندگی هستیم، همه از یک جنس خداییت هستیم که باید به او زنده شویم، پس چه  مگر نه این 

که یک  آنفرقی بین شیخ و مرُید هست؟ چرا دنبال احترام و تأیید و توجه و استادی و ادعاهای ذهنی باشم، حال  

 نَفَسِ واحد و یگانهٔ خداییت در همهٔ ما وجود دارد. 

ها سلام و درود بفرستم،  بعد به هر کسی برخورد کردم، ابتدا از درون به خداییت آنلذا با خود عهد کردم که من 

روزه به حس شادی و  که در همین چندین و چند های ظاهری و جالب ایندور از هر قضاوت و ایجاد تفاوت   به

 ام.رضایت درونی دست یافته 

 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن

 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها  ها و تصاویر ذهنی و همانیدگی ها و عرض اگر به مایهٔ زندگی و جوهر عشق و الهی زنده شویم، دیگر از سایه 

شویم. مایه و جوهر حضور، احساس تازگی و طراوت و شوقی دارد که مانند  ها می گیریم و ناظر بر آن فاصله می 

 برانگیز است. هر بار تکرار ابیات، ابیات شیرین و گوارایِ مولانا شعف

 رسد مژده دهید عاشقان، عیدِ وصال می

 که ندید هیچ کس خود رمضان و عید نی زآن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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کش و  دهند. مژدهٔ وصل، امیدی دوباره که در راه هستیم، بدون خط حال مولانا و آقای شهبازی عزیز مژده می 

آید کس بدت نمی چیز و هیچ گیری. دیگر از هیچ قابل اندازهگیری ذهنی. زیرا ماهِ تبدیل دیدنی نیست و غیرِ اندازه

های شیطان  های ذهنی، حیله بینی. حتی در من کس زندگی را می چیز و همه و واژهٔ بد جایگاهی ندارد. زیرا در همه 

 که همه کارگر زندگی هستند، برای افتادن ما به درد که به بیداری و هشیاری دست یابیم. 

مان هم در ستیزه نباشیم، از غم نترسیم. اگر یقین داشته باشیم که از دست دادن  ذهنی جا است که باید با من این

اندازیم تا ما را بسوزاند،  شود، خود را در معرض زدن تازیانهٔ فقرآفرین میهمانیدگی و فقر به برکات الهی منجر می 

که دامن خود را برای دریافت برکات او با ابراز نیاز بگشاییم و از نفاق و انکار و تنگنای  بشکند، به شرط این 

ذهن رهایی یابیم و در پناه کرامانی همچون مولانا و آقای شهبازی عزیز که پای زندگی و عشق الهی هستند،  

ی ببخشید آقای شهبازی، طولان   بمانیم و بمانیم. و این دعا برای ما بس است، »ابیات پاک مولانا« آقای شهبازی. 

 شد.

 کنم. تمام شد صحبتتان؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 بله.  خانم سما:

 بینید؟ آفرین، آفرین! خیلی لطیف! خیلی زیبا! آفرین! شما چند وقت است برنامه را می  آقای شهبازی:

 شود. آقا شهبازی، حدود هشت سال می  خانم سما:

پرسم هشت سال، آفرین، آفرین! چقدر خوب یاد گرفتید، چقدر لطیف ارائه کردید. ببخشید می   آقای شهبازی:

 چند سالتان است؟ 

 آقای شهبازی، من پنجاه و نه سالَم است.  خانم سما:

 آید.نظر می خبُ صدایتان خیلی جوان به  ]خندهٔ آقای شهبازی[پنجاه و نه  آقای شهبازی:

 بله صدایم. خانم سما: 

 آفرین، آفرین! ماشاءالله. عالی، عالی، عالی! ممنونم از شما، خیلی خوب بود.  آقای شهبازی: 

 هرچه داریم از شما داریم و ما ممنون هستیم از شما. متشکر هستم از شما.  خانم سما:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سما[

 



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 38صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای یوسف از مرودشت -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای یوسف[ ]سلام و احوال 

تان ام که قطع شد یک مقداری هم تکمیلش کردم با اجازه تان ادامهٔ پیغام هفتهٔ گذشته با اجازه   آقای یوسف:

 بخوانم.

 کنم. بله بله، بفرمایید آقای یوسف، بله خواهش می  آقای شهبازی:

تان. ممنون و سپاس از شما که چشم من را به بُعدِ جانوریِ خودم گشودید که حرکتی چون با اجازه   آقای یوسف:

ای که خداوند ما را و من را  های ممنوعه ها و میوه ها و عشق به چیز جانور دارم که فقط سَر در زمین و همانیدگی 

است دوخته بودم. و به من و ما شناساندید که تمامی غم و رنج و محنت و فرِاقی که  از آن منع و قدغن کرده 

ظاهر شیرین، ولی در  هایِ بهها، به عشقِ به این همانیدگی های ممنوعه و همانیدگی خاطر همین میوه کشیم بهمی 

 آور است.عمل تلخ و رنج

کنید. ممنون از شما  دستِ خویش را در هر برنامه به ما تأکید می و سپاس از شما که مسئولیتِ ساختن خویش به 

بخشید. و تشکرِ فراوان از شما که  نیازِ و استغنا می ها بیرهانید و از غمِ خواستن ها می که ما را از ترسِ نداشتن 

 کرانِ امن تنهایی خویش آشنا کردید. ما را با اقلیمِ بی

 هیچ نکْشد نَفْس را جز ظِلِّ پیر

 کُش را سخت گیردامنِ آن نَفْس
 ( ۲۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چون بگیری سخت، آن توفیقِ هوست 

 در تو هر قُوَّت که آید جذبِ اوست
 ( ۲۵۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِ اومی

 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ست ترک کن این جبر را که بس تهی

 تا بدانی سِرِّ سِرِّ جبر چیست 
 ( ۳۱۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 و سِرِّ سِرِّ جبَر را به ما آموختید که »حَی ثُ ما کنُْتُم فوََلُّوا وَج هَکُم«. 

 حَی ثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَج هَکُم 

ا الَّذی لَم  یَنْهَکُم  نَح وَهُ هٰذَ
 ( ۳۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که  »یعنی در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.« خدا شما را از آن بازنداشته 

یعنی هر کجا که باشید بدآن سوی روی کنید. یعنی در هر وضعیتی که هستیم باید رو به زندگی داشته باشیم،  

 این جَبر ما است. 

داستان قصهٔ احََد احََد گفتن بلال در حجاز از محبتِّ مصطفی در    ۲۷زیبایی از دفتر ششم بخش  به   ۶۶۳در برنامهٔ  

زیبایی آموختید که تمام اجزای عالم از اختران و افلاک تا عناصر طبیعت در چرخشی دائمی و  این برنامه به ما به 

کند و در کارِ  ها نمی دانم و فضولی و منقبض شدن را ر تسلیمیِ اجباری به امرِ الهی هستند، جز انسان که من می

دهد مقاومت در برابر تقدیر بیهوده  ای است که نشان می کند. این حرکتِ کائنات آینه مختارِ مطلق دخالت می 

دل شدن باید در مسیر  جای فضولی و انقباض با آتشاست و انسان باید همچون بخشی از این کلِ هماهنگ به

ها شویم. در غیرِ این صورت با قضا پنجه زدن  هٔ هستی و خداوند قرار بگیریم تا از تلاطم و اغتشاشات ذهن ر اراد

 گیری قضا را بیشتر کردن است.سخت

 با قضا پنجه مزن ای تند و تیز 

 تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 
 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 زدهتند و تیز: بسیار تند و شتاب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند که ما را به ما آشکار کند. در این قسمت که مولانا از داستان بلال  های مختلفی استفاده می و مولانا از تمثیل 

شرط  وقید کند در چه شرایطی هستیم، باید تسلیم بیگوید فرقی نمیشود و از تجربهٔ خودش به ما می خارج می 

 باشیم. 

 چونکه کلّیّات پیشِ او چو گُوست

 سُخره و سَجده کنِ چوگانِ اوست 
 ( ۹۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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زننده خداوند است پس باید در برابر قدرت  وقتی کل هستی در برابرِ خداوند مثل یک توپِ چوگان است و چوگان 

ها را گردن و حکم خداوند تسلیم محض بود. و در هر حالی خویش را مجرم ببینیم و از متهم کردن و تقصیر 

 دیگری و خداوند انداختن دست بکشیم و دست از انکار و امتحان خداوند برداریم. 

 تو که یک جُزوی دلا زین صد هزار 

 قرار؟ چون نباشی پیشِ حُکمش بی
 ( ۹۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آرام نباشی؟ قرار و نا ای ناچیز از میان صدهزار هستی چرا در برابر حکم او بی ای دل، تو که ذره 

 چون ستوری باش در حکمِ امیر

 گَه  در آخُر حبس، گاهی در مسیر
 ( ۹۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

مانند اسبی که گوش به فرمانِ سوارکار است، گاهی در حبسِ اصطبل و گاهی در حالِ حرکت و سفر و مسیرِ  

 آگاهی و شناخت باش. 

 چونکه بر میخت ببندد، بسته باش 

 چونکه بگْشاید، برو، برجَسته باش 
 ( ۹۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها و دیدنِ شدنِ چشم به درد و همانیدگی مرادی و گشوده مرادی و ماندن با بیبه میخ بستن مساوی است با بی

نواقصِ خویش و ماندن با وضعیت اکنون و عدم اعتراض به اتفاق این لحظه و پذیرش، قبل از قضاوت. و برجسته  

 ها و انبساط. ها و همانیدگی شدن از دلبستگی بودن مساوی است با گشوده

 جهد آفتاب اندر فلک کژ می

 دهد روزی خُسوفش میدر سیه
 ( ۹۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها ها و زندگی خواستن از چیز ها به مرکز، و عشقِ به چیز کژ جهیدن مساوی است با دروغین بودن و آوردنِ چیز 

 کند.و فرم. عشقِ تو به اشیا تو را کور و کر می 

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُع می و یُصِمّ.« 

 کند.« تو را كور و كر می  ها[]همانیدگی »عشقِ تو به اشيا  
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 )حدیث(.« 

 دار کز ذَنَب پرهیز کن، هین هوش

 وارْ رُو دیگتا نگردی تو سیه
 ( ۹۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ذَنبَ: دُم در مقابلِ سر، گناه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های  از گناه دوری کن و هوشیار باش که همچون دیگ سیاه نشوی که سیمای درونت را تباه کنی. اصرار به داشتن 

 ها به خود که دیده شَومَ مساوی است با تیره کردن سیمای دل است. ضروری و اضافه کردن آنغیر 

  آتشین ٔ ابر را هم تازیانه

 زنندش کآنچنان رو، نه چنین می
 ( ۹۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خشکیِ باغ خودم  کنم را فقط باید صرف لب جرعه از این برنامه حاصل می این آب آگاهی و شناخت را که جرعه 

ها  توانم سیراب کنم. یعنی اول خودم را از باتلاق همانیدگی کنم، اگر صرف دیگران کنم، این باغِ جگرخشک را نمی 

 باید نجات دهم. 

 بر فلان وادی ببار، این سو مبار 

 دهد که گوش دار گوشمالش می
 ( ۹۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 درنگر در شرح دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لاتُب صِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خشکی باغ خودم و گلستان خودم را رسد. یعنی من فقط مجازم لب یعنی طعنهٔ خداوند همراه با گوشمالی می 

بارور کنم. مجوز این را ندارم که توجه خودم را بیهوده صرف تغییر دیگران کنم و توجه و تمرکزم را فقط باید  

 آید. شود گوشمالی خداوند می ای که توجه ما از روی خودمان برداشته می اندازهروی خودم بگذارم، یعنی به 

 اَنصِتوا یعنی که آبت را به لاغ 

 است باغ خشکهین تلف کم کن که لب
 ( ۳۱۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید.
 لاغ: بیهوده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 عقلِ تو از آفتابی بیش نیست 

 اندر آن فکری که نهی آمد، مایست 
 ( ۹۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینیم با تدبیر و ارادهٔ خداوند  ای که با چشمِ سر می ترین باشندهخواهد بفهماند که بزرگ با تمثیل آفتاب به ما می 

 شود. پس منتهای اختیاری که خداوند به ما داده این است که اختیار من در اختیار خداوند محو شود. اداره می 

 مُنتهایِ اختیار آن است خَود

 جا مُفْتَقَد که اختیارش گردد این
 ( ۴۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شده کردهمُفْتَقَد: گم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کژ منه ای عقل تو هم گامِ خویش 

 تا نیاید آن خُسوفِ رُو به پیش 
 ( ۹۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای که از این لحظه  اندازهشناختی. یعنی بهکَژْروی یعنی در لحظهٔ اکنون نبودن و رفتن به گذشته و آیندهٔ روان 

 محضِ دلگرفتگی باید استغفار کنیم. شویم. به شود و منقبض می شویم قرصِ خورشیدِ دل ما گرفته می خارج می 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 صلاح ما است که ما متوجه خروجمان از این لحظه شویم.  آید بهگرفتگی که می قبض و دل 

 رو چونکه قَبضی آیدت ای راه

 دل مشو آن صَلاحِ توست، آتَش
 ( ۳۷۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قَبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 حال سوخته، ناراحت و پریشان دل: دل آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رسد  هایی که به ما می گرفتگی ها و دل ها، غم هایی که این برنامه به من و ما داد این بود که قبض بعد از شناسایی

ها است که با مقاومت و ستیزهٔ زیاد روی آینهٔ مرکزمان را  ها و عشق چیز ها و دلبستگی ها و رنگ همان زنگار 

است. پس با پذیرش درد و نواقص و اقرار به اشتباه خویش و مجرم دیدن و دانستن خویش است که    پوشانده 
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کند که با صبر و تسلیم، زندگی روی آینهٔ مرکز من که کارگاه خودش است کار  همّت خفتهٔ من را خداوند بیدار می 

 کند و من را صیقل دهد. 

 چون گنه کمتر بُوَد نیم آفتاب 

 مُنخَْسِف بینی و نیمی نور تاب 
 ( ۹۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای که از گذشته و  اندازهبینی و نیمی را روشن، یعنی بهچون گناه کمتر باشد، نیمی از آفتابِ وجودت را گرفته می

تر هستیم. و هر چقدر از مرکزمان دور  کَنیم، به آفتابِ دل نزدیک ها می شویم و دل از چیز تر می آینده جمع و جمع 

ها انتظارِ زندگی و انتظارِ جبرانِ حس نقصمان را داریم، ماه و آفتابِ درونمان تیره و  شویم و از چیز و دورتر می 

 شود. تر می تر و پوشیده تیره

 گیرم تو راکه به قدرِ جُرم می

 این بُوَد تقریر در داد و جزا 
 ( ۹۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می  به خداوند  می فرماید که  تنبیه  را  تو  و گناهت  جرُم  یعنی  اندازهٔ  و جزای من است.  دادگری  روش  این  کنم. 

 کنی. شود و من را بیشتر تجربه و حس و درک می تر می کَنی دلت گشوده ها میای که دل از چیز اندازهبه

 خواه نیک و، خواه بد، فاش و سَتیر

 بر همه اشیا، سمیعیم و بصیر
 ( ۹۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی 

 حاکم تویی حاتم تویی من گفت و گو کمتر کنم
 ( ۱۳۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 با تشکر فراوان از جناب شهبازی عزیز و دیگر بینندگان. 

 کنیم. ممنونم. ، عالی! ممنونم آقا یوسف بفرستید پیغامتان را، بله پست می عالی  آقای شهبازی:

 کنم خدمتتان. چشم، حتماً ارسال می   آقای یوسف:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای یوسف[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۲

گذارند،  داری ما، چقدر حوادث بیرون روی سکون ما اثر نمی وسیلهٔ سکون ما، ریشه تواند بهمیزان پیشرفت ما می 

 سنجیده بشود. 

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:
 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا نورش  گوید که اگر فضای درون باز بشود و زندگی آن جزَم تو یعنی جَزم خداوند، سکون او است در ما. و می 

شده، همهٔ همان قوانینی که ما درست کردیم  شده و ذهنِ همانیده صورت اِعراب این ذهن شرطی را بیندازد، دراین 

آورید دراثر رفتار و یا گفتار مرَدم یا  وجود می هایی که شما به کنند، واکنش مرَدم این کار را بکنند، این کار را می 

دهد کنند. درنتیجه سکون خداوند در شما خودش را نشان می ها دیگر کار نمی شوند، آن ها رقصان می حوادث، آن 

 کند به پا کوبیدن و رقصیدن و ایجاد شادی. و این سکون است که شروع می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستارهٔ بخت و اقبال، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهند.  ها ارزش و نور خودشان را از دست می کند، همانیدگی وقتی خورشیدِ زندگی در مرکز شما نورش را مستقر می 

 کنید چقدر ساکن هستید. اگر نیستید، در این جهت باید کار کنید. و و شما پس توجه می 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آیند شما کنترلی رویش  الآن ببینید مثل یک جو شما جاری هستید، فکرهای همانیده یکی پس از دیگری هی می 

توانید بگیرید. شما باید  اصطلاح روانیِ اولیه هست. هیِ روان هستید و جلوی این روانی را نمی اگر ندارید، این به 

آید  هم می سرطوری که فکرها پشت اول ساکن بشوید بعد روان بشوید. »کِی شود این روانِ من ساکن؟« این این 

ذهنی، این اگر ساکن بشود، اِعرابش صورت من این روان باید ساکن بشود، بعد جاری بشود. ساکن بشود به
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شوید، آن سکون زندگی  شوید. وقتی ساکن می هم بریزد، شما به زندگی ساکن می رقصان بشود، سیستمش به 

 . آن درست است.شودروان می 

خورند،  ها به درد نمی پس بنابراین فکر پس از فکر، نگرانی پس از نگرانی، خشم پس از خشم، درد پس از درد این 

ها  همهٔ این چیزها را توضیح دادیم خدمت شما. برنامه   ۱۰۵۹و    ۱۰۵۸ها باید اِعرابشان رقصان بشود. برنامهٔ  این

اش را ببینید. فقط چند بیت غزل را نه، کافی نیست. کل کنم از اول تا آخر ببینید، قسمت مثنوی را خواهش می 

یادداشت بخوانید،  را  یادداشتتان  بردارید،  یادداشت  دقت گوش کنید،  به  را  برداشته برنامه  که  را  اید هایی 

ها را بنویسید تکرار کنید. تکرار کنید، صبر  فهمید، آن نشینند، شما می هایی را که به دلتان می بخوانید. بیت 

 . کنید

ذهنی  پس بنویسید، تکرار کنید، بخوانید، صبر کنید، صبر کنید. باید صبر کنید، عجله نکنید. حدس نزنید، با من 

حدس نزنید. نگویید رسیدم، اگر چند روز حالتان خوب بود، نگویید تمام شد. تمام نشده. و ادامه بدهید باید  

کاریِ حوادث حفظ کنید. حوادث،  ادامه بدهید و با این سکون و نفروختن آرامشتان به دیگران خودتان را از خراب 

اید، زیر پا  دست آورده تواند آن انباشتگی حضور شما را، آن را که به های مرَدم، رفتار مَردم می ها، حرف وضعیت 

 لِه کند، مواظب باشید واکنش نشان ندهید. 

گوید آب نبرده. بگویید  هر موقع دیدید خشمگین شدید و نگران شدید، تأمل کنید، حزَم کنید. حزَم را مولانا می 

کنم، آرامش من قابل مذاکره و فروش نیست. سرِ که من آرامشم را فروختم، من دارم آرامشم را مذاکره می 

دانم رفتار مَردم من نباید آرامشم را و سکونم را که تنها دارایی من است از  چیز، مال دنیا، حرف مَردم، نمی هیچ

 دست بدهم.

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 خانم فریده از هلند   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریده[ ]سلام و احوال 

 تان.با اجازه  خانم فریده:

رسد، چون نه  ذهنی دودِ سیاه است و هیچ وقت به آسمان نمی شرطِ دعا نیاز، صدق و حضور است. دعای من 

 ها است. نیاز و صدق دارد و نه حضور، دعایش هم فقط برای زیاد کردنِ همانیدگی 

 در دعا ایشان و در زاری و آه

 بر فلک ز ایشان شده دودِ سیاه 
 ( ۲۱۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید »مرگ و جَسک ای  شود. به همین دلیل است که شیطان می شروع می  ۲۱۹۰این ابیات از دفتر سوم از بیت 

که  دارید، درحالی ها دست به دعا برمی اهل انکار و نفاق«، که از روی هشیاری جسمی و برای زیاد کردن همانیدگی 

شنود و مستجاب ذهنی را نمی کنید و خداوند از کَرَمشَ دعای من همچنان مریضیِ انکار و نفاق را با خود حمل می 

 کند. نمی 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نشنود یزدانِ پاک وز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

داری، آیا  بینی و به جای آن دست به دعا کردن برمی گر، که واقعهٔ غیب را نمی ذهنیِ ستیزه گوید ای من مولانا می 

 حَز م و تأنی را هم ندیدی؟ آیا بدگمُانی به جهان را هم ندیدی؟ 

 گر نبینی واقعهٔ غیب ای عَنود

 حَز م را سیلاب کِی اندر ربود؟
 ( ۲۲۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حزم چه بُوَد؟ بدگُمانی بر جهان 

 دَم به دَم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها عفو کن و آزاد کن. پس شاید بهتر است در دعا کردن بگوییم که خدایا، ما را از حرص و آزِ همانیدگی 
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 ای عظیم از ما گناهانِ عظیم 

 تو توانی عفو کردن در حریم 
 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ما ز آز و حرص، خود را سوختیم

 وین دعا را هم ز تو آموختیم
 ( ۲۲۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رسد.اما دعای بزرگان که همان دعای زندگی است به آسمان می 

 رفت بر لفظش دعا همچنین می

 آن زمان چون مادرانِ با وفا 
 ( ۲۲۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رفت از دو چشمش و آن دعا اشک می

 خود از وی می برآمد بر سما بی
 ( ۲۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن دعایِ بیخودان، خود دیگر است 

 آن دعا زو نیست، گفتِ داور است 
 ( ۲۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند، چون او فناست آن دعا حق می

 آن دعا و آن اجابت از خداست 
 ( ۲۲۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جای ناز داشته باشیم. پس ما اگر دعای بزرگان  این دعا دعای بزرگان و زندگی است برای ما. البته اگر نیاز به

که دیر شود و کشتیِ تن غرق شود به درگاهِ بزرگان  خواهیم باید روی خودمان کار کنیم و قبل از این و زندگی را می 

 رو بیاوریم. 

 هین بجو این قوم را ای مبتلا

 هین غنیمت دارشان پیش از بلا 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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سوی کلُِّ  اما منظور خداوند یا بزرگان از دعا کردن برای ما چیست؟ که ما همچون جزوی از امتدادِ زندگی به 

 خود برویم. 

 ای دلا منظورِ حق آنگه شَوی

 که چو جزوی سوی کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها تلاش و کوشش کردی  گوید اگر روی خودت کار کردی و در پاک کردن مرکزت از همانیدگیپس خداوند هم می 

 کنم.من هم به آن دلت نظر می 

 حق همی گوید: نظرمان بر دل است 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تواند و اگر منظورمان از دعا کردن و روی آوردن به بزرگان، زیاد کردن مال و منال و غیره است، این دل نمی 

 ام تمام شده. دعا کند، چون نیاز و صدق برای حضور و زنده شدن ندارد. آقای شهبازی من فکر کنم پنج دقیقه 

 . ]خندهٔ آقای شهبازی[نشده والله، هنوز هست.  آقای شهبازی:

 خانم فریده: 

 آن دلی کو عاشقِ مال است و جاه 

 یا زبونِ این گِل و آبِ سیاه
 ( ۲۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یا خیالاتی که در ظُلْمات، او 

 وگو پرستدشان برایِ گفتمی
 ( ۲۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دل نباشد غیرِ آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس دامنی که نیاز و حضور دارد به دعا احتیاجی ندارد. فضاگشاییِ او همان دعای او است.
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 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین مَنِه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها خیالِ سیم و زر و طلا و پول  های همانیدگی پر کرده و حتی متوجه نیست که این ذهنی دامنش را از سنگ و من 

 است. حتی خودِ پول و طلا هم نیست. 

 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی  های من ایم. و از حیله پس، از عدم صدق و عدم نیاز به زنده شدن است که دچار طلسم غم و آتشِ درد شده 

 که روی خود کار کنیم، از بزرگان دعا و شفاعت درخواست نکنیم. بدون آن

 روبها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی واگذاشتن، رها کردن بِهِل: از مصدرِ هلِیدن به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در پناهِ شیر کَم ناید کباب 

 روبها، تو سویِ جیفه کم شتاب 
 ( ۲۲۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جیفه: لاشه، مردار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم از وقتی که به من دادید.

 کنم، ممنونم، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریده[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۴

کنم  پردازد و من فکر می یعنی آخرین برنامه، مولانا به دعا و کیفیت آن و اثرگذاری آن می   ۱۰۵۹خب در برنامهٔ  

های مولانا را خوب بفهمید، خیلی از شاید بگوییم خرافاتی که مربوط  اگر این برنامه را شما گوش کنید و این گفته 

 به دعا است حل بشود. 

کننده و سازنده بگذارد، پس بنابراین  تواند اثر تصحیح فرمایند که فقط نظر خداوند است که روی ما میایشان می 

ذهنی بخواهد، واقعاً از ته دلش بخواهد که برای او  شود باید بخواهد، آن هم نه با من که در حقش دعا می   آن

تا شرط را در آخر داستان دقوقی، البته آخرش هم نیست حالا یک خرده مانده،  دعا بشود، برای همین این سه

کند. یکی نیاز هست، یعنی باید واقعاً شما نیاز داشته باشید نه ناز. »نیاز« را مولانا در مقابل »ناز«  مطرح می 

 نیازی و حس عدم احتیاج. آورد، یعنی بی می 

کند. و  به نظر مولانا یا نظر خداوند، دعا اثر نمی کند نسبت ذهنی دارد و حس عدم نیاز یا احتیاج می اگر کسی من 

جا که مقدور است از ته دلش بخواهد که از آن وضعیت خارج  یکی هم که صدق است، یعنی واقعاً دیگر تا آن 

اش دعا  دهند. یعنی آن شخصی که درباره بشود. و یکی هم حضور است. این حضور را مردم اصلاً اهمیت نمی 

شود باید تا حدود زیادی فضا باز کرده باشد، برای همین است که دامن تو همان نیاز و حضور است، بعد هم  می 

 کند. ها نباشد دعا اثر نمی کند. اگر یکی از این صدق را مطرح می 

کند که این  گویید مادرم مریض است برایش دعا کن، مادرتان ممکن است دارد فکرهایی می بنابراین شما می 

مسمومفکر در  کننده ها  فکر است،  این  فکر اثر  آن  هم  باز  شده.  مریض  بوده  می ها  ادامه  را  راه ها  آن  یا  دهد 

 طوری از دور دعا کند، چنین چیزی نیست. تواند اثر کند، همین دهد، دعای یکی دیگر نمی کاری را ادامه می خراب 

پس بنابراین شما وقتتان را تلف نکنید، پول بدهید به یکی دعا کند مثلاً بچهٔ شما نوهٔ شما از کنکور قبول بشود،  

طوری نیست که شما بگویید، مثل پول نیست که بگویید من حالا گویید یک دعایی برایشان بکنید. این هی می 

هم شما بدهید زیادتر بشود، شما حالا دعا بکنید دیگر، ضرر که ندارد. نه، اتفاقاً    قدر پول دارم یک خرده این

 نشنود یزدانِ پاک«. ها که«، ایشان خواندند، »زیان است و هلاک«، »وز کرم می گوید »بس دعا ضرر دارد. می 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشْنَود یزدانِ پاک وَز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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کنید؟ یک شخصی باید  ایم ما، این درست نیست. توجه می صورت خرافه درآورده که واقعاً این دعا کردن را بهاین

آید این دعا موقعی که حضور نظر می از ته دلش بخواهد که عوض بشود شما برایش دعا کنید. اگر نخواهد، به 

هم وصل هستند،  ها هست، در درون به که آن حضور، آن خلأ که در درون انسان کند. چرا؟ برای اینهست اثر می 

 هم وصل هستیم. ما همه از درون به 

گوید این تن تو گوید که، حالا این یک نگاهی است دیگر که اصل ما خلأ است، مولانا می آید مولانا می نظر می به

درصد این بدن ما خالی است، یعنی    ۹۹/۹۹دانیم  خرمن گل است، منظورش از گل پر از خداوند است. ما هم می 

 دانید.ها را می صورت خلأ در ما نفوذ داده، همهٔ این چیز خلأ است و زندگی خودش را بهخلأ است، درون همه 

خواهد به او کمک بشود باید این خلأ را تجربه کند که دعای دعاکننده به او برسد،  پس بنابراین آن کسی که می 

گیرید انرژی را  ذهنی سفت دارید مثل سنگ، یکی دیگر هی بخواهد انرژی بفرستد، شما نمی وگرنه شما یک من 

 که! 

از همه  این یعنی بیشتر  از استحقاق بخشیده عطا«. در همین  چیز در دنیا بدون  که اصلاً شما بخواهید، »بیش 

گوش کنید. یعنی قبل از یا بیشتر از استحقاق ما، او به ما داده، یعنی خداوند داده. و اصلاً هر   ۱۰۵۹برنامهٔ  

اولین دعاکننده و  پیوندد در زندگی شما، خداوند می رویدادی که به وقوع می  تا به شما کمک کند. یعنی  کند 

 گذارید! مؤثرترین دعاکننده خود زندگی است، خود خداوند است و شما نمی 

حالا آن را که گذاشتید شما بیا فضا را باز کن بگذار خداوند برایت دعا کند. اصلاً به دعای کسی احتیاج ندارید  

هایی ذهنی خاصیت تان است. من ذهنی کنید که. شما نیستید ها، من کنید که، حس نیاز نمی شما، ولی باز نمی 

 ها را بخوانید. زیر واژهٔ طلسم آوردیم ما. شما آن ۱۰۵۹دارد که در برنامهٔ 

دانم، کنید؟ می اساس ناموس و پندار کمال است. توجه می نیازی بر اصطلاح بد است، یعنی بی نیازیِ به اش بییکی

پندار کمال. یک پندار است، یک موهوم است، یک فکر مَجازی است، اصلیت ندارد که ما نیاز نداریم. ولی ما  

گویم پندار کمال  دانم، پندار کمال دارم. نمی گوییم می ذهنی میعنوان من شویم به گیریم، بلند میخودمان را می 

ذهنی هر فکری  که با من گویم کامل هستم، احتیاج ندارم، برو به دیگران بده نصیحتت را. غافل از ایندارم، می 

زنم. غافل هستم از این. طلسم همین است دیگر در این برنامه مطرح کنم به خودم لطمه می کنم، هر عملی می می 

 شده.

گوید دامن پس من نیاز دارم. درست است؟ ممکن است شما فضا را باز نتوانید بکنید به آن حضور برسید، می 

ها قِران خداوند هستند، برکات  گوید یک کسانی هستند مثل مولانا، این گوید؟ می تو آن حضور است و نیاز. چه می 
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گوید دامن شما  ریزد. اما می کنند. اگر شما دامن داشته باشید، توی دامن شما هم می گیرند پخش می را از او می 

 خودی نگویید برای من دعا کن. نیاز است و حضور، نیاز است و حضور، پس بی

فهمید. اگر  بینید که شعرهای مولانا را می کنید می آورید و اجرا می حالا شما وقتی این نیاز و حضور و صدق را می 

کنید  شوید. فکر می طوری رد می خوانید همین فهمید. می تا نیست، شعرهای مولانا، ابیات مولانا را هم نمی آن سه

گیرید از  دهد. ولی وقتی آن نیاز و حضور و صدق هست، معنا را تحویل می فهمیدید، معنا را تحویل شما نمی 

که نیاز دارید، نیاز  آورید، برای اینوجود می گوید و تغییری در خودتان به شوید این چه می مولانا، فوراً متوجه می 

 گیرند.دارید، ناز ندارید. نود و چند درصد مردم جهان ناز دارند، نیاز ندارند، درنتیجه چیزی نمی 

شود آب ریخت تویش که! یک کسی آمد پیش عارفی  قول سعدی عین ظرفی است که پر است، دیگر نمیعینِ به 

کرد استادش به او گفت که  یا استادی، یک چند وقت ماند و هیچی یاد نگرفت، موقعی رفتن که خداحافظی می 

 رویم.کنید؟ ما هم پُر می که پُر آمده بودی. توجه می روی؟ برای این دانی چرا خالی می می 

شویم کند. و بعداً متوجه می را گوش بدهید که متوجه بشوید این قضیهٔ دقوقی دعا می   ۱۰۵۹کنم  پس خواهش می 

ذهنی را ادامه بدهد، شما  کارانهٔ منخواهد مسیر خراب خواهد تغییر کند و می که یک مطلب مهم، اگر کسی نمی 

 توانید عوض کنید، مگر خودش بخواهد، مگر متواضع بشود.وقتتان را تلف نکنید بخواهید او را عوض کنید، نمی 

ذهنی فایده ندارد.  عنوان من رود و اصرار دارد برود به پس بنابراین دعا کردن برای کسی که یک مسیر غلطی را می 

کند شما دعا کنید این بچهٔ من که کاری می شما نروید پولتان را بدهید بگویید که این بچهٔ من که دارد خراب 

تواند برگرداند، مگر آن بچه نیاز به تغییر را ببیند برگردد. برای همین  رود برگردد. دعا نمی کارانه می مسیر خراب 

ها، قصه را باید بخوانید این دقوقی را، سختی، سختی کشیدن خوب است. درست است که راه ابلیس  بعضی موقع 

 کند که باید برگردد و نیاز داشته باشد. کشد، سختی به آدم حالی می است، ولی وقتی سختی می 

اگر مردم را از سختی نجات بدهی و شکر نداشته باشند، قدردان نباشند، آخرسر مثل همین داستان دقوقی  

مان کرده، زرنگ بودیم، از وضعیت دررفتیم، دوباره یک وضعیت مشکل دیگری  گویند خودمان کردیم، زرنگی می 

دهد یک فرصتی  ها را نجات می شان نیست که زندگی این روند، حالی آید. از این یکی هم درمی برایشان پیش می 

 رود. شوند، دیگر فرصت از بین می دهد، در آخرش گرفتار می دهد، یک فرصت دیگر به او می دیگر به او می 

می  دچار گرفتاری  وقتی  همین  می برای  بانگ  ابلیس  »ای سگ شوند  آوردم  زند  توجه کنید،  علتین«،  پرستان، 

کنید و در ذهن  همه سختی دادم به تو، مرض توجه کنید، انکار و نفاق. یعنی شما دارید خداوند را انکار می این
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خواهید به خدا ایمان بیاورید. منافق هستید، یک انسان ذهنی هستید، مجازی هستید، دورو هستید و واقعاً نمی 

 شوید.شما گوش بدهید متوجه می  ۱۰۵۹ها را  این
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 خانم مریم ضیائی از فولادشهر  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 . ۲۴۷۱با اجازهٔ شما. غزل شمارهٔ   خانم مریم:

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 
 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ

  
 کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِ اومی

 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دارد. تزیینی مصرف و  کندمی  جذب  را کاه ساکن  الکتریسیتهٔ  وجود  دلیل به  که هاهیدروکربن  دستهٔ از  و فسیلی،  زردرنگ،  صمغی  کهربا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ترین کار هر روزهٔ من چیست؟ فضاگشایی،  خداوند خودش گفته من را یاد کنید تا شما را یاد کنم. وظیفه و مهم 

ها واکنش نشان ندادن، تسلیم شدن در برابر اتفاق این لحظه یعنی پذیرش، درواقع  ها و به آن جدی نگرفتن غم 

 شوم. صورت من مورد اعتماد خداوند و از یاد کنندگان او همچون جناب مولانا می تسلیم زندگی شدن. پس دراین

که به جای این شوم که ناظر ذهنم شوم، به گونه قابل اعتماد می بینم؟ و این گنج عدم بالایِ سَر من است، آیا می 

قضاوتی که دچار طلسمِ  عنوان ناظر نگاه کنم، اما این بار در بیها واکنش نشان دهم، به خشم، ترس و نگرانی 

چیز آفلی را دیگر نداشته باشم.  دانم. حسرتِ هیچ ام یکی نمی ذهنی ام نشوم و خودم را با هیجانات من ذهنیمن 

 ای برایم خیلی مهم شود که به مرکزم بیاید و مرکزم را جسم کند. دهم هیچ خواسته اجازه نمی 

خواهم در پناه لطف ایزدی باشم و باران رحمتش را دریافت  خواهم به اصل خودم که او است برسم، اگر می اگر می 

ذهنی را تمام کنم، زندگی در مرکز عدم را تجربه کنم، به خردِ کل وصل شوم. و  کنم، باید زندگی کردن در من

قول آقای صادق ببندم و  ام اول باید دهان را از گفتن هرچه غیر ضروری است به ذهنی برای ضعیف شدن من 

 ذهنی هشیارانه عبور کنم. پرهیز کنم و با خودم بگویم آیا ضرورت دارد این فکر و عمل؟ از تأثیرات من 

 معتمَد شو تا درآیی در حرم 

 اوّلاً بربند از گفتن دهان 
 ( ۲۰۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 معتمَد: موردِاعتماد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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که ام را به صفر برسانم، این ذهنیهای گذشته و توقع و انتظارات من ذهنی، حسرت های من بستن دهانم از شکایت 

از بیان کردن عیب دیگران، مقایسهٔ خود با سایرین، درد دل کردن و نصیحت کردن دیگران و تقلید و تأثیرپذیری  

 ذهنی از همین لحظه قطع شوم و به لحظه رجوع کنم. های من از قرین 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ام وجود ندارد. اما وقتی این  ذهنی هنگامی که از آرامش درون برخوردار باشم، هیچ نزاعی میان افکارِ متضادِ من 

ها هم فرافکنی کند، و  کوشد تا این اختلافات را به مردم و موقعیت ذهنی می گیرند من های درونی شدت می جدال 

ذهنی بهتر است دیگر توجیه نکنی و صدای  آیند تا زندگی به من نشان بدهد عیب در تو است و با من ها می چالش 

 خالق را در لحظه بشنو، فضاگشایی کن، صبر، شُکر، تسلیم و پرهیز را پیشه کن. 

 از هر جهتی تو را بلا داد

 جهاتتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها تلاش کردم شوم. سال ها خسته میذهنی با آن ها رنج بکشم از جنگیدن من که از خودِ اتفاق گاهی بیش از آن 

دانستم و فرافکنی  شد زندگی را مقصر می گونه که خواستم بسازم، وقتی نمی چیز را عوض کنم و شرایط را آن همه 

میمی  قرار  مسیرش  در  سنگی  اگر  باش،  رودخانه  مثل  فضاگشایی گفت  ولی  نمی کردم.  خشمگین  شود،  گیرد 

کند تا جهتِ اصلی مشخص  دهد، فقط عبور می دهد، مقاومت و واکنش نشان نمی سرزنش و احساس گناه نمی 

 بشود.

ام نکنم. بلکه اجازه بدهم خدا راه را هموار  ذهنیپس حقیقت را انکار نکنم و انرژیم را صرف جنگیدن با من 

دهد با آگاهی در مرکز عدم. و آرامش فقط در جهت اصلی است که خداوند  کند، جهت خودش را به من نشان می 

 است و پذیرش اتفاقِ این لحظه با شاهد بودن بدون قضاوت و مقام تسلیمی فقط در فضاگشایی است. 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 نی، دل اندر صدهزاران خاص و عام 

 در یکی باشد، کدام است آن کدام؟ 
 ( ۲۲۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ریزهٔ دل را بِهِل ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زنیم  ذهنی را. وقتی فضای درونمان را با خداوند در مرکز عدم پیوند می دل اصلی را بجوییم، نه ریزهٔ دل همان من 

تواند تکان دهد.  نهایت را کسی یا چیزی نمی قول استاد نازنین ریشهٔ بی ضدضربگی را تجربه خواهیم کرد، که به 

 استاد جان تمام شد. 

 ممنونم. خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 خانم سارا از آلمان با سخنان آقای شهبازی   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم سارا[ ]سلام و احوال 

 تان.خواستم یک پیغامی را بخوانم با اجازه می  خانم سارا: 

 بله بله، بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

گنج حضور به ما مژده داد که اگر زندگی به دل ما نگاه    ۱۰۵۸»اِعرابِ جدید«. مولانا در غزل برنامهٔ  خانم سارا:

تواند کتاب را بخواند.  شود. دل ما مثل یک کتاب مقدس است و فقط خودِ زندگی می کند اِعرابِ آن رقصان می 

خوانیم که از جنس درد هستند.  شده می کنیم کتابِ درونمان را با فکرها و قواعد شرطی وقتی در ذهن زندگی می 

سازد. در این حالت ما در جهان  شود شادیِ زندگی در ما فکر و عمل جدید می ولی وقتی اِعرابِ ما رقصان می 

 حال درون ما پر از سکون و آرامشِ زندگی است. شویم، ولی درعین بیرون مشغول کار و فعالیت شدید می 

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:
 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای از تغییر اِعراب را با شما  مُصحَف یعنی قرآن و جزَ م یعنی سکون که نماد سکون و آرامش زندگی است. تجربه

 گذارم و آن مربوط است به گوش دادن و پیگیریِ اخبار. به اشتراک می 

آوردم  ام فشار می ذهنیکنم، اما برای این پرهیز باید گاهاً خیلی به من شود که از اخبار پرهیز می الآن چند سالی می 

خصوص اگر یک موضوع بحرانی مربوط به ایران پیش آمده بود این پیگیری نکردن اخبار  که طرفِ اخبار نرود. به

ای یک بار برای مثلاً حداکثر  گذاشتم که فقط هفته ها با خودم قرار می ها برایم سخت بود. خیلی وقت و مصاحبه 

ای  آید که سرِ وقت تمام کردنِ این کار برایم سخت بود. برای مثال مصاحبه نیم ساعت اخبار ببینم. و یادم می 

به آن موضوع بشنوم هم های دیگری راجع که صحبت دیدم و به سمت اینراحتی تا آخر می مربوط به ایران را به 

 گرفتم.شدم و جلوی خودم را باید می ذب می ج

های گذشته متوجهٔ یک تغییر خیلی واضح و عجیب در این زمینه شدم. گویی کتابِ درونم جور دیگری  اما در ماه 

از قصد  خوانده می  اتفاقاتِ حساس افتاده بود جذابیتی نداشت. حتی یکی دو بار  شد. دیدن اخبار حتی وقتی 
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راحتی  امتحان کردم که بروم چند دقیقه اخبار ببینم، ولی متوجه شدم حتی تحمل این چند دقیقه را ندارم و به

 آمد. اش این ابیات مولانا از داستان خرگیران به ذهنم می بندم. و در این موارد همه کانال را می 

 چه در افتادیم در دنبالِ خر؟ 

 هایِ تراز گلستان گوی و از گُل
 ( ۲۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از انار و از تُرَنج و شاخِ سیب

 حساب وز شراب و شاهدانِ بی
 ( ۲۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنند. ای از نوعِ مرکبّات که با آن مرباّ و ترشی دُرست می تُرنج: بالنگ، میوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 یا از آن دریا که موجش گوهر است 

 گوهرش گوینده و بیناور است
 ( ۲۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنند چین مییا از آن مرغان که گُل

 کنند ها زرّین و سیمین میبیضه
 ( ۲۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یا از آن بازان که کبکان پرورند 

 پَرَند اِشکم هم اِستان میهم نگون
 ( ۲۵۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بازاصطلاح طاق اِس تان: به پشت خوابیده، به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شناسم با  هایشان را به برکت برنامهٔ گنج حضور می های خیلی همه کودکان عشق که چهره و اسممن با وجود این

توانم انتخاب کنم که  شود چطور می وجود ابیات مولانا که در گنج حضور از زبان صدها انسان عاشق تفسیر می 

 به منجلاب اخبارهای درد و کارافزایی نگاه کنم؟ 

 چه در افتادیم در دنبالِ خر؟ 

 هایِ تراز گلستان گوی و از گُل
 ( ۲۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

های تر نماد حضور،  ذهنی است. گلستان و گلطور کلی جهلِ من خرَِدی، کارافزایی، درد پراکنی و به خر نمادِ بی

 آورد. شکوفایی و زیباییِ زندگی است که روح انسان را به وجد و شادی می 
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 از انار و از تُرَنج و شاخِ سیب

 حساب وز شراب و شاهدانِ بی
 ( ۲۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنند. ای از نوعِ مرکبّات که با آن مرباّ و ترشی دُرست می تُرنج: بالنگ، میوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های نورانی بگو که مشغول پخش خیر و برکت در عالم  از برکت و فراوانیِ زندگی بگو، از شادی بگو، از هشیاری 

 هستند. 

 یا از آن دریا که موجش گوهر است 

 گوهرش گوینده و بیناور است
 ( ۲۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

از دریای درون انسان بگو که پر از موج و زنده بودن است و موجش مثل گوهرِ تابان است که گویا است. انسانی  

ریزد، انسانی که این لحظه شاهد و بینا به زندگیِ زنده است،  های زندگی را به فرم کلمات و فکرها می که حرف 

 های ذهنی نیست.گدای خوشی 

های عاشقان و ارتعاش مولانا  روزیِ آقای شهبازی، تلاش و این تغییر و تحول نتیجهٔ لطف و عشق پراکنیِ شبانه 

بیدار می است که جان زنده و حقیقت ما  را در  باید دنبال خرِ من شناس  چرا  واقعاً  بیفتم وقتی کند.  راه  ذهنی 

ها به هستی نگاه کنم؟ چرا باید وارد فضایی شوم  توانم مثل پرندهٔ باز از روی دردها بلند شوم و از اوج آسمان می 

شان  سازند و با انرژی همه عاشق در مدرسهٔ گنج حضور عطر می آید؟ وقتی این جا بوی آزاردهندهٔ درد می که آن 

 کنند. این عطر خوشایند عشق را در جهان زیاد می 

 قدحِ چو آفتابت چو به دُور اندر آید 

 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب
 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قراری برای حصول مطلبی شماری: مجازاً حالت انتظار و بی شب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پس:

 چه در افتادیم در دنبالِ خر؟ 

 هایِ تراز گلستان گوی و از گُل
 ( ۲۵۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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شود تا شب  تواند از صبح که بیدار می گیریم که بله یک انسان می در دانشگاه گنج حضور ما داریم هر روز یاد می 

مشغول سازندگی باشد، مشغول پخش خیر و برکت و شادی برای خودش و همهٔ باشندگان. گنج حضور یک  

 کند درونشان را پالایش بدهند، نورگیر و نور بخشنده بشوند. ها کمک می آموزشگاه باشکوه است که به انسان 

کنند آگاه است. به ما آموخت که بله در این جهان درد  هایی که در ذهن زندگی می مولانا از واقعیت جامعهٔ انسان

 کن زیاد است.و انسان دردپخش 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

را به ما نشان داد، برای زمان  های دردساز مواجه  هایی که با درد و انسان اما مولانا یک طرز دید و عملِ نو 

 شویم.می 

 گر ز گوری خشت بر تو اوفتاد 

 عاقلان از گور کی خواهند داد؟
 ( ۱۵۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُرده مگرد  گِردِ خشم و کینهٔ

 هین مکن با نقشِ گرمابه نبرد 
 ( ۱۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گیریم؟ وقتی درد  انسانِ دردمند مثل مرُده در قبر است. اگر از یک قبر آجری به سر ما بیفتد آیا از قبر انتقام می 

آید چاره انتقام و خشم نیست بلکه باید خاموش شوم و بپرسم این درد چه پیغامی برای من دارد؟ من چه بالا می 

 چیزی را باید یاد بگیرم؟ چه چیزی را باید عوض کنم؟ 

دهیم که جشنِ پیروزیِ انسان بر درد  هایی که به مدرسهٔ مولانا وصل هستیم به کائنات مژده می پس ما هشیاری 

را پیدا و تخریب می از پرهیز و کار متعهدانه آن انسان وصل شده به زندگی  رسد. ما در درون خودمان پس 

های بیرونی  که از میان سختی شاءالله. و ما درحالی سازد، ان روز بیشتر زندگی فکرهای ما را می کنیم، حالا روزبه می 

 ایم.گذریم در سکون و آرامشِ زندگی اقامت کرده می 
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 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:
 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رسد مژده دهید عاشقان، عیدِ وصال می

 که ندید هیچ کس خود رمضان و عید نی زآن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی ممنون آقای شهبازی، تمام شد. 

 خیلی زیبا، خیلی لطیف، آفرین! بسیار آموزنده.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.  خانم سارا: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سارا[ 

گوید »دل نظرگاهِ خدا، و خیلی خوب بود پیغامشان. بله مولانا می بله سارا خانم از آلمان. خیلی   آقای شهبازی:

 آنگاه کور؟« 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند،  یعنی دلِ ما نظرگاهِ خداوند است، ما آن را باید کور کنیم؟! سؤال خوبی است. خداوند به این دل نگاه می 

 جا مرکزمان؟! ذهنی را بگذاریم اینباید همانیدگی و من 

کند به رقصیدن.  کوبد، شروع می و شما نگاه کنید که اگر خالی بشود، جَز مِ او، سکونِ او، ساکن بودنِ او پا می 

 ولی اغلب مردم دیدید که 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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خواهی، و کور  خواهی بگذاری که آن را می صورت در مرکزت همانیدگی می از خدا غیر از خودش را بخواهی دراین 

 کنی. می 

کنم،  پس »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« این را از خودتان بپرسید. بگویید الآن من برای این چیز دارم ناله می 

خواهد نگاه کند، من  جا الآن خداوند می پرستم در مرکزم، دلم را کور کردم، اینکنم، پس این را می شکایت می 

 این را کور کردم، این درست است؟ جوابش را به خودتان بدهید. خواهید دید نه درست نیست. 
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 خانم فرزانه از تهران   -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرزانه[]سلام و احوال 

جا، ما از آن محظوظ  شنبهٔ آن جا و حالا سه که چهارشنبهٔ این   ۱۰۵۹من با توجه به برنامهٔ بسیار عالی    خانم فرزانه:

تان که مبتنی بر آیات است، آیات  ها را آوردید، چند فرمان دیگر را با اجازه شدیم و در بخشی از برنامه فرمان 

به قرآن، می  را  زیادی است که کاملش  و مقدار بسیار  ) دی صورت پیخوانم  ( هم خدمت حضرت عالی  pdfاف 

 های معنوی، اگر اجازه بفرمایید. فرستم، هم برای کانال پیاممی 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

فرستم، آدرس را  ( می pdfاف )دیصورت پی که حتماً این را به خواهم که با توجه به این من اجازه می   خانم فرزانه:

 ام بخوانم، اگر اجازه بفرمایید. و سوره، نام سوره، را نگوییم که یک تعداد بیشتری را بتوانم در فرصت پنج دقیقه 

توانند مراجعه کنند و این همان قانون را رعایت  اشکالی ندارد، اگر دارید بگویید، چون مردم می   آقای شهبازی:

 کنیم که باید رفرانس بدهیم ما. 

 چشم چشم، چشم چشم،   خانم فرزانه:

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:

 کنم.بسیار خب، حتما استاد، اطاعت امر می  خانم فرزانه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم فرزانه: 

 توبه کن، مردانه سَر آور به رَه 

 که فَمَن  یَع مَل  بِمِثقالٍ یَرَه 
 ( ۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »فَمَن  يَع ملَ  مثِْقاَلَ ذَرَّةٍ خيَ رًا يَرهَُ.«

 بيند.« اى نيکى كرده باشد ]نتیجهٔ[ آن را مى »پس هر كس به وزن ذرّه 

 ( ۷(، آیهٔ  ۹۹)قرآن کریم، سورهٔ الزلزال )

 »وَمنَ  يعَ ملَ  مِثْقاَلَ ذرََّةٍ شَرًّا يرَهَُ.« 

 بيند.« اى بدى كرده باشد ]نتیجهٔ[ آن را مى »و هر كس به وزن ذرّه 

 ( ۸(، آیهٔ  ۹۹)قرآن کریم، سورهٔ الزلزال )



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 64صفحه:                                                       برو به فهرست

 اندرین وادی مرو بی این دلیل

 لا اُحِبُّ الآفِلین گو چون خَلیل
 ( ۴۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 راهنما  دلیل: 
 )ع( است.  حضرتِ ابراهیم  الله« لقبِ خلیل: دوست، »خلیل 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »وَ كَذََٰلكَِ نُرِي ابِ رَاهِيمَ مَلَکوُتَ السَّماَوَاتِ وَ الْأرَ ضِ وَ لِيَکوُنَ منَِ المُْوقِنيِنَ« 

عدم و مرکز همانیده[ را نشان دادیم تا ها و زمین ]مرکز  گشا[ ملکوتِ آسمان سان به ابراهیم ]انسانِ فضا »بدین

 از اهل یقین گردد. ]از فضای شک و تردید ذهن خارج شود.[« 

 ( ۷۵(، آیهٔ ۶)قرآن کریم، سورهٔ انعام )

 که در آن دَم که بِبُرّی زین مُعین 

 الْقَرین مبتلا گردی تو با بِئْسَ
 ( ۲۶۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده مُعین: یار، یاری 
 نشینِ بد الْقَرین: هم بِئْسَ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »حتََّی اذَِا جَاءَناَ قَالَ يَا لَي تَ بَي نِي وَ بَي نكََ بُع دَ المْشَرِْقَي نِ فبَئِسَْ الْقَريِنُ« 

مشرق    ذهنی[ دوریِ اصلی و من   کاش دوریِ من و تو ]من گوید: ای شود[ می گاه که نزد ما آید ]با خدا یکی  »تا آن 
 ذهنی[ چه همراهِ بدی بودی.« و مغرب بود. و تو ]من 

 ( ۳۸(، آیهٔ  ۴۳)قرآن کریم، سورهٔ زخرف )

 گفت: »لا تَاْسوا عَلی ما فاتَکُم 

 اِنْ اَتَی السِّر حان وَ ار دیٰ شاتَکُم« 
 ( ۳۲۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وَ اللَّهُ لأَ يُحِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فَخُور«  ṙ »لِکَي لاَ تَاْسوَْا عَلَی ماَ فَاتكَُم  وَ لَأ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم   

است، شادمان و  چه به شما عطا کرده ها[ از دستِ شما رفت، تأسف نخورید و بر آنچه ]از همانیدگی »تا بر آن 
هویت شده[ را دوست  است و با آن هم کِشِ خودستا ]که به نعمت مغرور شده خوش نشَوید و خدا هیچ گردندل

 ندارد.« 
 ( ۲۳(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

 که »زادُوکُم خَبالاً« گفت حَق زان

 کَز رِفاقِ سُست بَرگَردان وَرَق 
 ( ۴۰۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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سَمَّا فيِکُم   وَ  الْفتِْنَةَ  يَب غوُنَكُمُ  خلَِالَکمُ   لَأَوضَْعوُا  وَ  خبََالًأ  اِلَّأ  ادُوكُم   زَ مَا  فِيکُم   خَرَجوُا  لَهُم   »لَوْ  عَلِيمٌ   ṙ عوُنَ  اللَّهُ  وَ 

 بِالظَّالِمِينَ« 

]من  می های »اگر  بیرون  شما  همراهِ  نمی ذهنی[  شما  بر  فساد  و  شرَّ  جز  برای  آمدند  را  خود  مسلّماً  و  افزودند 

  جویی کنند و در میان شما شیرازهٔ سپاه ]عدم[« فتنه   گسستنِ دادند تا »برای ازهم چینی در میانِ شما قرار می سخن

کنند« و خدا به  شان خبرچینی می در شما وجود دارد[ »که به نفع   ذهنی جاسوسانی از آنان هستند ]ابزارهای من 

 های ذهنی[ داناست.« کاران ]من ستم 

 ( ۴۷(، آیهٔ ۹)قرآن کریم، سورهٔ توبه )

 نعرهٔ لاضَی ر بر گردون رسید 

 کندن رهید   هین بِبُر که جان ز جان
 ( ۳۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  رسد. هان اینک )ای فرعون، دست و پای ما را( قطع کن که جان ما از جان رسید گفتند: هیچ ضرری به ما نمی »ساحران با بانگی بلند که به آسمان می
 کندن نجات یافت.« 

 ضَی ر: ضرر، ضرر رساندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اِنَّا اِلَی ربَِّناَ منُْقَلِبُونَ.«  Ṙ »قَالُوا لَأ ضَي رَ  

 سوی پروردگارمان بازگردیم.« »گفتند ساحران: هیچ زیانی ما را فرونگیرد که به 

 ( ۵۰(، آیه  ۲۶)قرآن کریم، سورهٔ شعراء ) 

 هین بیا زین سو ببین کین اَر غَنون 

 زند یا لَی تَ قَوْمی یَع لَمُون می
 ( ۴۱۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شود، اُرگ ها صدا ایجاد میارغنون: نوعی ساز با تعداد زیادی لوله که با دمیدنِ هوا در آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »قِيلَ اد خلُِ الْجَنَّةَ قَالَ ياَ لَي تَ قَوْمِي يعَ لَموُنَ« 

 دانستند.« گاه که به او گفته شد: به بهشت اندر آی. گفت: کاش قوم من )سبب آمرزش و نجات مرا( می »آن 

 ( ۲۶(، آیهٔ ۳۶)قرآن کریم، سورهٔ یس ) 

 عقل جزوی گاه چیره، گه نگون 

 المَنون عقلِ کُلّی ایمن از رَی بُ
 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 الْـمَنون: حوادثِ ناگوارِ روزگار رَی بُ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 »اَم  يَقُولُونَ شاَعرٌِ نَترَبََّصُ بِهِ رَي بَ الْمَنوُن« 

نهایت خداست[ شاعرى است و ما  شده به بیگويند: ]حضرت رسول که نماد انسان زنده های ذهنی[ مى من»يا ] 

های جامعه  شدگی اساس معیارها و شرطی شده به خدا دیگر بر براى وى منتظر حوادث روزگاريم. ]چون انسان زنده 

 کند.[« عمل نمی 

 ( ۳۰(، آیهٔ ۵۲)قرآن کریم، سورهٔ طور )

 وَ ه وَ مَعَکُم یعنی با توست در این جُستن

 جویی، هم در طلب او را جوگه که تو میآن
 ( ۲۱۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 »...وَ هوَُ مَعكَُم  اَي نمَا كنُْتُم … .« 

 »...و اوست با شما، هرجا که باشید... .« 

 است.[ صورت عدم در هر چیزی نفوذ کرده ]خداوند به 

 ( ۴(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

 اشْتَریٰ مُشتریِّ ماست اَللهُ

 از غمِ هر مُشتری هین برتر آ 
 ( ۱۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هوش باش، از غم مشتریانِ فاقد اعتبار بالاتر بیا.«خرد«، مشتری ما است. به است: »خداوند می »کسی که فرموده 
 اِشْتَریٰ: خريد. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »انَِّ اللَّهَ اشْتَریَٰ مِنَ الْمُومِْنيِنَ انَْفسَُهُم  وَاَم واَلَهُم  بِانََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ… .« 

 است… .« »خداوند، جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریده 

 ( ۱۱۱(، آیهٔ ۹)قرآن کریم، سورهٔ توبه )

 : ۲۰۴در سورهٔ اعراف آیه 

 »واَِذاَ قُرِىَ القُْر آنُ فَاس تمَِعوُا لهَُ واََنْصتُِوا لَعَلَّکُم  تُر حمَُونَ.« 

 »چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرادهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.« 

 ( ۲۰۴(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

 ما »اَنْصتِوا« را داریم و ابیات »اَنْصِتوا« که معرف حضور همهٔ عزیزان است.   ۲۰۴در سورهٔ اعراف، آیهٔ  
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 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا

 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اَنْصِتوا بپ ذیر، تا بر جانِ تو

 آید از جانان، جزای اَنصِتوا 
 ( ۲۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دامِ نان آمد تو را این دانشِ تقلید و ظن

 صورتِ عین الیقین را عَلَّم القُرآن کند 
 ( ۷۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »عَلَّمَ القُْر آنَ« 

 »قرآن را تعلیم داد. ]خداوند خرد خود را به انسان آموخت.[«

 ( ۲( آیهٔ  ۵۵)قرآن کریم، سورهٔ الرحمن ) 

 که بلغزد کوه از چشمِ بدان 

 یُز لِقُونَک از نُبی بر خوان بدان 
 ( ۴۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یُز لِقونکَ: بلغزانند تو را. 
 نُبی: قرآن کریم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 « »واَِنْ يَکادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَُز لِقوُنكََ بِابَ صاَرِهِم  لَمَّا سَمعُِوا الذِّكْرَ ويََقوُلُونَ اِنَّهُ لمََج نُون؛ٌ 

 گويند كه او ديوانه است.« »و كافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه تو را با چشمان خود به سر درآورند و مى 

 ( ۵۱(، آیه ۶۸)قرآن کریم، سوره قلم ) 
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 مَکُن رازِ مَرا ای جان فَسانه 

 شنیدستی مَجالِس  بِالاَمانَه 
 ( ۲۳۴۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »الْـمَجالِسُ باِلْأمانَة.« 

 ها به امانت است.« »مجلس 

 )حدیث( 

 تَجَلّی رَبُّهُ، نی کَم زِ کوهی 

 بخوان بر خود، مَخوان این را فَسانه 
 ( ۲۳۴۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

قَالَ لَن  ترََانِي ولَََٰکِنِ انظُْر  اِلَى الْجَبلَِ فَاِنِ اس تَقَرَّ    Ṝ »ولََمَّا جاَءَ موُسَی لِمِيقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ ربَُّهُ قَالَ رَبِّ ارَِنِي اَنظُْر  الَِي كَ  
فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُب حَانكََ تُب تُ الَِي كَ واََناَ    Ṝ فَلَمَّا تَجَلَّی ربَُّهُ لِلْجَبلَِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسیَ صَعِقًا    Ṝ مَکَانَهُ فسََوفَْ ترََانِي  

 اَوَّلُ الْمُومِْنيِنَ.« 
»چون موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر  

كنم. گفت: هرگز مرا نخواهى ديد. به آن كوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهى ديد. چون  

د. چون به هوش آمد گفت: تو منزهى، به پروردگارش بر كوه تجلى كرد، كوه را خرد كرد و موسى بيهوش بيفتا

 تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم.« 

 ( ۱۴۳(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

 خدا با توست حاضر، نَح نُ اَقْرَب  

 آگه چو شانه در آن زُلفی و بی
 ( ۲۳۴۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خبر، ناآگاه آگهَ: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 وَنَح نُ اَقْرَبُ الَِي هِ مِن  حَب لِ الْورَيِدِ« »ولََقَدْ خلََقْناَ الأِْنسَْانَ وَنَع لَمُ ماَ تُوَس وسُِ بِهِ نفَْسُهُ  

 تريم.« زيرا از رگ گردنش به او نزديك هاى نَفسْ او آگاه هستيم، ايم و از وسوسه »ما آدمى را آفريده 

 شویم.[]ما امتداد خدا هستیم، اگر فکرهای ما خاموش شوند، ما با خدا یکی می 

 ( ۱۶(، آیهٔ ۵۰)قرآن کریم، سورهٔ ق ) 

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر

 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُن  فَیکون
 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 نَفخَْتُ: دمیدم. 
 های ذهنی عِلل: اسباب و علت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 »فَاِذاَ سَوَّي تُهُ ونََفَختُْ فيِهِ مِن  رُوحيِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِديِنَ.« 

 پايان بردم و از روحِ خود در آن دميدم، دربرابرِ او به سجده بيفتيد.«  »چون آفرينشش را به 

 ( ۷۲(، آیهٔ ۳۸)قرآن کریم، سورهٔ صاد )

 حَی ثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَج هَکُم 

ا الَّذی لَم  یَنْهَکُم  نَح وَهُ هٰذَ
 ( ۳۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 

وَحَي ثُ مَا كنُْتُم    Ṝ فَولَِّ وَج هكََ شطَْرَ الْمسَ جِدِ الْحَراَمِ    Ṝ فَلنَُولَِّينََّكَ قِب لَةً تَر ضَاهَا    Ṙ »قَدْ نَرَیٰ تَقلَُّبَ وَج هكَِ فِي السَّمَاءِ  

 ومََا اللَّهُ بِغَافلٍِ عَمَّا يَع مَلُونَ.«  ṙ واَِنَّ الَّذيِنَ اُوتُوا الْکِتَابَ لَيعَ لَموُنَ انََّهُ الْحَقُّ مِن  ربَِّهِم    ṙ فَولَُّوا وُجوُهکَُم  شطَْرَهُ  

را به اطراف آسمان مى  را به »نگريستنََت  گردانيم. پس روى به جانب پسندى مى اى كه مى سوى قبله بينيم. تو 

دانند كه اين دگرگونى به حق و از جانب  مسَ جِدُالْحَرام كن. و هرجا كه باشيد روى بدان جانب كنيد. اهل كتاب مى 

 كنيد غافل نيست.« چه مى است. و خدا از آن پروردگارشان بوده 

 ( ۱۴۴(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

 همین سورهٔ و آیه در ابیات دیگری هم هست. 

 حَی ثُ ما کُنْتُم  فَوَلَّوا شَطْرَهُ 

 خوانِ توییمی  دل پریبا زُجاجِه
 ( ۱۶۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 شيشه  زُجاجه:
 خواند.طرفِ خود میکه پری را به کسی  خوان:پری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جُنبان تو دُم گرچه دوری، دور می

 حَی ثُ ماکُنْتُم فَوَلُّوا وَج هَکُم  
 ( ۳۳۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آور. به این آیهٔ  چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور دُمِ آشنایی با او )از جنسِ او بودن( را به حرکت در »گر

 جا که هستی روی به او کن.«« گوید: »در هر قرآن توجه کن که می 
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 یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیّت بِدان 

 که عَدَم آمد امیدِ عابِدان 
 (۱۰۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 «وَكَذََٰلكَِ تخُْرَجُونَ  Ṝ »یُخْرجُِ الْحَيَّ منَِ الْميَتِِّ وَيُخرْجُِ الْمَيِّتَ منَِ الْحَيِّ وَيُح ييِ الأَْر ضَ بَع دَ مَوْتِهاَ  

از   ذهنی[ را از زنده، و زمين را پس ذهنی[ بيرون آرد و مُرده ]من ]خدا[ زنده را ]امتداد خودش را[ از مُردهٔ ]من » 
ها آزاد  چنين از گورها بیرون شوید. ]از گور همانیدگی عنوان هشیاری[ نيز اين بهسازد و شما ] مرُدنش زنده مى 

 شوید.[« می 
 (۱۹(، آیهٔ ۳۰کریم، سورهٔ روم ))قرآن

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُب صِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُب صِروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اَفَلاَ تُب صِرُونَ«  Ṝ »وَ فِي انَْفسُِکُم   

]نشانه »]نشانه  شماست.  درون  در  خدا[  از  زنده  هایی  بی های  به  هدایت  شدن  و  سکوت  عدم،  خدا،  نهایت 

 بینید؟« ست.[ آیا نمی باطنی 

 ( ۲۱(، آیهٔ  ۵۱کریم، سورهٔ ذاریات ))قرآن

 »وَ نَح نُ اَقْرَبُ الِيَ هِ منِْكُم  ولَََٰکنِ  لأَ تُب صِرُونَ« 

 بينيد.« ها[ نمى ذهنی و همانیدگی تريم ولى شما ]با دید من »ما از شما به او نزديك 

 ( ۸۵(، آیهٔ  ۵۶)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )

 گفت: فَلْیَب کُوا کَثیراً، گوش دار 

 تا بریزد شیرِ فضلِ کردگار 
 ( ۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 »فَلْيضَ حَکُوا قَلِيلًا ولَْيَب کوُا كَثيِرًا جَزاَءً بِماَ كاَنُوا يَکسِْبوُنَ« 

 اند[ باید که اندک بخندند و فراوان بگریند.« اند، ]همانیده شده سزای اعمالی که انجام داده»به  

 ( ۸۲(، آیهٔ ۹کریم، سورهٔ توبه ) )قرآن

 ه زین برگِ تَن  ِ اللَّه، قرض داَقْرِضُوا

 عَوَض در دل، چمن تا بِرُویَد در
 ( ۱۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 عَوَض : پاداش، مُزد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 «وَاقَْرضُِوا اللَّهَ قَر ضًا حسَنَاً ...  »... 

 های مرکزتان را[ دهید ...« »... به خدا وام نیکو ]همانیدگی 

 ( ۲۰(، آیهٔ ۷۳کریم، سورهٔ مزّملّ ))قرآن

 و همین سوره و آیهٔ: 

 قرض دِه زین دولت اندر اَقْرِضُوا

 دولت ببینی پیش رُو تا که صد 
 ( ۱۰۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اَقْرضُِوا: قرض دهید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 فرستم.شاءالله بقیهٔ ابیات را خدمتتان می ام تمام شد استاد، ان من پنج دقیقه 

 چقدر مانده خانم؟  آقای شهبازی:

های تلفنی، بخش بخش خدمتتان  خیلی زیاده استاد، من اگر اجازه بفرمایید و لازم باشد در برنامه   خانم فرزانه:

 زنم. زنگ می 

کنید،  باشد دیگر، باشد، خیلی خب. خیلی ممنون، خیلی عالی بود، آفرین، آفرین! والا تحقیق می  آقای شهبازی:

 کشید. ممنونم از شما، ممنون از توجهتان. زحمت می 

جا آورد و از یاران عشقی هم صحبت  هرحال باید شکر نعمت را بهکنم، من از یک، به خواهش می   خانم فرزانه:

کرد. ما کانالی را داریم به اسم »مطالعهٔ تطبیقی ابیات مولانا و آیات قرآن و احادیث« که دوستان کارگروه خلاصه  

ها هم تشکر جا هم استفاده کردم که به همین وسیله از آن کشند، بخشی از این ابیات را از آن در آن زحمت می 

 کنم.می 

 ها، سلام برسانید. عالی! سپاس از آن  آقای شهبازی:

 ممنون، حتماً اگر اجازه بفرمایید، من خداحافظی کنم، اگر امری ندارید؟  خانم فرزانه:

 کنم، عرضی ندارم. خداحافظ شما، عالی بود! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرزانه[ 
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 خانم فاطمه   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 تان. خوانم، با اجازه یک متنی تهیه کردم می  خانم فاطمه:

 بفرمایید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 های اخیر: هایی از برنامه نکته  خانم فاطمه:

 همهٔ ما به نوعی، در زندگی خود پیشوای دیگران هستیم.  -۱

 باید انسان بینا را پیشوای خود کنیم.  -۲

 ببخشید روی آیفون که نیست؟  آقای شهبازی:

 لحظه صبر کنید.  یک  خانم فاطمه:

 شود از اول بخوانید؟ می   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 روی اسپیکر نبودم آقای شهبازی.  خانم فاطمه:

 صحبت کنید لطفاً. آقای شهبازی:

انسان کور را امام نکنیم. اما در نفَس یگانگی،    ]کنترل صدا[ما باید انسان بینا را پیشوای خود کنیم،    خانم فاطمه:

آموزیم. اما در نهایت این ما هستیم که باید به زندگی وصل شیخ و مرید وجود ندارد یعنی ما راه را از بزرگان می 

 جهان صنع داشته باشیم و عشق و خرد زندگی را بیان کنیم.  این شویم، و با خردِ هشیاری زندگی در 

 در شریعت هست مکروه ای کیا 

 در امامت پیش کردن کور را
 ( ۲۰۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عدد در قدمِ روندگان شیخ و مرید بی

 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دنیایی نابینا شده، ممکن است جلوی پای  انسانی که کور ظاهری است یعنی چشمانش به علت بیماری این   -۳

 بیند، و پایش را در جاهای آلوده و نجس بگذارد.خودش را نبیند و چون جلوی پای خودش را نمی 
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اما کور باطن از درون نجس است چون مرکزش پر از درد و همانیدگی است و بوی این آلودگی او، و دردی که از  

کند. چون برحسبِ  بیند که از چشمان این شخص درد ارتعاش می رود و انسان می ها می شود به آسمان او ساطع می 

 کند. هر همانیدگی دردهایی را مثل خشم، رنجش، حسادت، توقع، حرص و غیره را با خود حمل می 

 ها بررود بلکه بویش آسمان

 بَر دماغِ حور و، رِض وان بر شود 
 ( ۲۰۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ذهنی باشد، آدمی باشد که زرنگی من  ]صدا نامفهوم[کور ظاهر ممکن است 

 ]قطع تماس[ 
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 خانم آناهیتا از شیراز با سخنان آقای شهبازی   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[]سلام و احوال 

که فقط خودم توی  ساله هستم و از شیراز و اینکه یک معرفی از خودم داشته باشم. هفدهاول این   خانم آناهیتا:

 کنم با مولانا. خانواده، یعنی کار می 

خواهید  خواهید بخوانید یا نمی ها قرار است یک بیت حافظ بخوانند. شما می آفرین، آفرین! شیرازی   آقای شهبازی:

 بخوانید؟ 

 ها که نیستند. ام اهلِ این چیز که درکلُ، یعنی اصلاً خانواده خوانم، اما این بله استاد می  خانم آناهیتا:

 خیلی خب، باشد.  آقای شهبازی:

]کنترل کیفیت  خواندند که، یک لحظه  های کوروش و حافظ می بعد در سن کوچکی فقط پدرم کتاب   خانم آناهیتا:

 صدا[

 یک نفس عمیق بکشید. عجله نکنید، آرام صحبت کنید، آفرین!  آقای شهبازی:

خوانی؟ گفت که، فکر کنم  ها را میبله، در سن کوچکی یک بار به پدرم گفتم که بابا، چرا این کتاب   خانم آناهیتا: 

فهمی. فقط اگر کسی که حالا چند  ها. گفتم چرا؟ گفت که بزرگ بشوی می نُه سالَم بود، گفت که خیلی خوبند این 

تواند یک مملکت را اداره کند. و توی سن کوچکی گفتم که یعنی چه؟ مگر این  ها را بداند، می بیت از این شعر

کنم برای خودم، خیلی خوب است  تک معنی می بهرسم، تک ها می کنند؟ و واقعاً الآن که به آن کار می ها چه شعر

 استاد. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 به حرف پدرم رسیدم.  خانم آناهیتا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کنم.که مدام روی خودم کار می و این  خانم آناهیتا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

خواستم از  یعنی حس لطافت دارم، حس آرامش خیلی بهتری دارم. و آن ترسی که عزیزانم را می   خانم آناهیتا:

گفتم خدایا نکند یک روزی عزیزانم را از من بگیری. خیلی همانیده  کردم، می دست بدهم، یعنی هر لحظه گریه می 
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ها همانیده  ای با آن که ذرهام عشقِ بهتری دارم، گرمیِ بهتری دارم. بدون اینبودم، اما الآن اصلاً نیستم. با خانواده 

 دانم که اگر که یک اتفاقی هم یک روزی افتاد، این رحمتِ خدا است برای من. باشم. می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

و آن فیلم هم برایتان گرفته بودم توی کانالِ جوانانِ عشق. خیلی ذوق خاصی دارم استاد، یعنی    خانم آناهیتا:

خواهم خودنمایی بشود. همهٔ این  کنم برای فیلم گرفتن، اما نمی نویسم، آماده می نویسم متن زیاد، خیلی میمی 

 گویم. گذارم کنار و آن چیزهایی که خودم درک کردم را می ها را می متن 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گذارم که  کنم، می ها را که ضبط می دوست هم ندارم که خودنمایی بشود. حتی مثلاً بعضی از فیلم   خانم آناهیتا:

ها نباشد، بینم نکند یک سرزنش و این چیز هو خودنمایی بشود. بعدش که می که نکند یکچند روز بگذرد تا این

 نهایت. کنم. و خیلی ممنونم از شما استاد، بی آن موقع ارسال می 

 کنم. اسمتان چیست گفتید؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 آناهیتا.  خانم آناهیتا:

 آید ویدئو از شما دیده باشم، به من فرستادید؟ آناهیتا خانم، من یادم نمی  آقای شهبازی:

 یک هفته پیش، نه از پشتیبانی فرستادم و توی کانال گذاشته شده.  خانم آناهیتا:

 گذاشته شده، خیلی خب.  آقای شهبازی:

 امروز هم گرفتم. بله. خانم آناهیتا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ام.خیلی عشق خاصی دارم، ذوق دارم زیاد که فیلم بگیرم از دانایی  خانم آناهیتا:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ام، اما صبر  های ذهنی زیادی، حتی از خانواده بینم من و خیلی ممنونم. بعضی از اوقات استاد می  خانم آناهیتا:

می می  این طعنهکنم،  که همه دانم که  می ها  غلبه  به من  این اش  از طرف منکند،  این ها  اما  را  ذهنی است.  ها 

بینم. و مدام حواسم روی خودم است، روی  گذارم کنار و آن زندگی که در خودم هست، در اطرافیانم هم می می 

 نهایت است.جای دیگری باشد، چون این لحظه بیکنم، دوست ندارم حواسم بهخودم کار می 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

کند یک چیزی کم دارد. ما هیچ  خاطر این در گذشته و آینده است، که فکر می ذهنی به دانم من و می   خانم آناهیتا: 

 چیز فراوان وجود دارد. و خیلی ممنونم از شما.  حال، همه ٔ چیزی کم نداریم در لحظه

 سازید، بفرستید. بله، ولی ویدئو را که می  آقای شهبازی:

 خب؟  خانم آناهیتا:

 چون اگر بماند،  آقای شهبازی:

 فرستم.آری می  خانم آناهیتا:

]خندهٔ  ذهنی غالب بشود و شروع کنید به ایراد گرفتن از ویدئوی خودتان.  نه، بعداً ممکن است من  آقای شهبازی:

کنید،  آید، شما ویدیو درست می شما بلافاصله بفرستید. برای همین وقتی یک چیز خوبی یادتان می   آقای شهبازی[

 حتماً آن موقع حالتان خوب است و حضور در شما هست.

 ، خیلی، خیلی زیاد. خیلی  خانم آناهیتا:

ذهنی بیاید غلظتش زیاد بشود، شما از همان ویدئویی که عالی درست  دفعه من خب بعداً اگر یک   آقای شهبازی:

 دانم فلان.گویید وای این چیست، نمی گیرید، می کردید و شاد بودید، از آن ایراد می 

 دقیقاً!  خانم آناهیتا:

گویم فوراً بفرستید، ویدئو را درست کردید، بفرستید. ولی  خب این کار را نکنید دیگر! من دارم می   آقای شهبازی:

 چیز درست است. چیزش درست است، همه (کنید، مطمئن باشید همه editویدئو را درست کردید ادیت )ویرایش:  

 کنم دقیقاً. بله همین کار را می  خانم آناهیتا:

شهبازی: می   آقای  شعر  اگر  باشید  نوشته  درست  را  شعر  و،  فلان  و  اِعراب  مثلاً  نباشد،  تویش  نویسید،  غلط 

 هایتان همه درست باشد. آن را ادیت کنید و مواظب باشید. حرف 

 چشم حتماً.  خانم آناهیتا:

 ولی قضاوت نکنید، چون ممکن است بعداً نظرتان عوض بشود، بله.  آقای شهبازی:

کرد، بعد یک موقعی گفتم نه  بله. فقط استاد یکی از دوستان حالا شما، خیلی مثلاً راهنمائی می   خانم آناهیتا: 

 دیگر، این دیگر خوب نیست، باید خودم بدانم. 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

آناهیتا:  زودتر کشفم می   خانم  اگر سؤال نکنم  آن  بود  نیازی نیست که دیگران بدانند.  این خیلی خوب  شود، 

 استاد. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 توانم کمکِ خودم کنم. که کسی مثلاً به من بفهماند، خودم فقط میخودم بفهمم بهتر است تا این خانم آناهیتا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

اش را نفهمم. ندانم این با چه درست شده؟ موادش  لقمهٔ حاضر نباشد که من بگذارم دهانم و مزه  خانم آناهیتا:

 چیست؟ 

 آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

ها را برایت بکنند، چون  گویند که مثلاً خانوادهٔ تو باید این کار ها می بله ممنونم. و خیلی مثلاً خیلی   خانم آناهیتا:

ام ذهنی است. خیلی خانواده های من اش حرف ها همه تو خیلی دانایی، تو باید بروی یک جای دیگر. اما نه، این

 ام را از قبل انتخاب کردم، قطعاً بهترین خانواده هستند. دانم که خودم خانوادهرا دوست دارم و می 

هم است، حالا دو سه هفته، وارد یک فضایی شدم یعنی از یک مکانی رفتم به یک مکان دیگر. و مدام    و مدتی 

جایش بد  جایش بد است، ببین آن جا که خوب نیست، ببین این جا کجا است آمدی؟ اینگوید این ذهنی می من 

گویی. ولی آن حرفی که شما گفتید جا و مکان مهم نیست، آن آرامش مهم  گویم باشد تو درست می است، می 

 هم بزند و خیلی ممنونم از شما. تواند آرامش من را به گویم الآن امنیت دارم، آرامش دارم، کسی نمیاست. و می 

 آفرین، آفرین! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 خیلی خوشحال شدم که با شما تماس گرفتم.  خانم آناهیتا:

است   تر از اینو حوش آن سن، به حضور زنده شدن آسان   سالگی یا در حول بینید در هفده بله می   آقای شهبازی:

 سالتان بشود. خوب موقعی شروع کردید. آفرین!سالتان بشود، چهل که شما بگذارید سی 

توانند  کنم که شما و دوستان گنج حضوری هستند که می خیلی خوشحالم که در عصری زندگی می   خانم آناهیتا:

 قدر به ما کمک کنند. این

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 و واقعاً خیلی نعمت بزرگی است که کائنات به ما داده.  خانم آناهیتا:

 آفرین، آفرین! خیلی خب، کار دیگر ندارید؟  آقای شهبازی:

آناهیتا: نه، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. چند بار با شما تماس گرفتم خیلی، یعنی شما    خانم 

 شد. و الآن خیلی خوشحال شدم که با شما تماس گرفتم. آمد و قطع می داشتید، اما صدای من نمی برمی 

 ممنونم. باز هم بیایید پیغام بدهید، عالی! آفرین بر شما! ادامه بدهید. آقای شهبازی:

 کنم. بله حتماً ممنونم. خواهش می  خانم آناهیتا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[

آید، بگیرید، مخصوصاً اگر مربوط به قانون  نظرتان می بله، در حالِ خوب وقتی یک تصمیمی به   آقای شهبازی:

آید که یک کمکی به کسی بکنید، یا مثلاً عضو گنج حضور بشوید پول بدهید،  دفعه به دلتان می جبران باشد. یک 

قانون جبران را رعایت کنید، یا بروید از کسی تشکر کنید که یک چیزی به شما یاد دادند، همان موقع انجام 

 گذارد انجام بدهید. ذهنی نمی ، اگر بگذارید کهنه بشود، من بدهید

آید باید بروید دفعه به فکرتان می نظرم رسیده. یک همان لحظه بگویید حالم خوب است که این فکر عالی به

گوید حالا، آن فکر خراب بوده و  ورزش کنید، پاشوید بروید دنبالش. نگذارید کهنه بشود، چون فردا دیگر می 

 ذهنی. ها و اعمال منکند شما را، بیاورد به همین باور محکوم می 
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 شهرها زرین و تیارا و یکتا از زرین خانم   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم زرین[ ]سلام و احوال 

 فرمانِ خدا.  خانم زرین:

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهند به وحدت برسیم و از  ذهنی، که اجازه به ما نمی های منطلسم یعنی همانیده شدن با اجسام و غم و غصه 

ها، ها، ترس ها، رنجش ها، کینه ها، خشم جنس الَسَت و خداوند شویم. طلسم یعنی منجمد و منقبض شدن در درد 

حسادت مقایسه  عُقدهها،  گِره ها،  و  مسئله ها  مانع ها،  و  نگرانی ها  حسرت ها،  تنگ ها،  و  نظریها،  توقع  ها، 

ها و غیره. طلسم شدن یعنی چهار خاصیتِ عقل،  ها، تأیید و توجه ها، گدایی و نیازمندی ها، پند و نصیحت انتظار 

 ها خواستن. ها، اجسام و همانیدگی امنیت، هدایت و قدرت را از انسان  حس 

ذهنی، که شاید سالیانِ  ها، خرافات و باورهای پوسیده و قدیمیِ من شدن و گره خوردن در فکر  طلسم یعنی بسته 

تدریج کنیم. طلسم یعنی به افتیم و درد را با خود حمل می سال ما با چسبیدن به یک باور یا یک فکر در طلسم می 

 سمت افسردگی و پژمردگی رفتن.  از دست دادن سلامتی و شادی و به 

ذهنی دیدن و فکر و عمل کردن. طلسم یعنی فضولی، اعتراض و دخالت در کار  طلسم یعنی با چشم و عینک من

ذهنی و ثابت  کاری من ها و چیزهای آفل، سِحر شدن در خراب خداوند و دیگران. طلسم یعنی خوردن فریبِ اختر 

عنوان انشا و کتاب  شود آن را به ذهنی که می های من طلسم  کردن برتری خود و حق با من است، و هزاران صورتِ 

 نوشت.

طور که شما استاد عزیز در برنامه فرمودید، نیاز به فرمان ایزدی و  ها، همان اما ما برای پریدن و رهایی از طلسم 

 خداوند داریم. 

 فرمان ایزدیِ »اَنصِتوا« خاموش باشید.  -۱

 این سگان کرَّاند ز امر اَنصِتُوا

 وَع کنان بر بَدرِ تو از سَفَه وَع
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَنصتِوا: خاموش باشید. ذهنتان را خاموش کنید. 
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 سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی 
 وعَ کنان: بانگ سگ و گرگ وعَ

 بَدر: ماهِ کامل، ماهِ شبِ چهارده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم و با فضاگشایی، خداوند مانند ماه شبِ  ذهنی دوری می زدن من ما با فرمان »اَنصِتوا« از عوعو کردن و حرف 

 دهند.ها رنگ خودشان را از دست می کند و طلسم چهارده زندگی ما را روشن می

 فرمان ایزدیِ »کار کن«  -۲

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گردیم و حواسمان را بر  ما با فضاگشایی و مقاومت و قضاوت نکردن در برابر اتفاق این لحظه، به خودمان برمی 

دانیم این امرِ خالق برای درس گرفتن و یادگیری ما است، نَه ماندن در طلسم و  گذاریم و میروی خودمان می 

 ذهنی. سِحر من

 فرمان ایزدیِ »مُرده باید بود پیشِ حکُمِ حق«  -۳

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق ) ُّرَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای  شده و مانند مُرده   ها در ما شکسته ذهنی در برابر حُکمِ حق، طلسم ما با نجنبیدن و واکنش نشان ندادن با من 

 مانیم.ذهنی در امان می ها و دردهای من هستیم که از زخم 

 فرمان ایزدیِ »انبساط«  -۴

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ انبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنیم.ها آزاد می با اجرای حکم خداوند که هر لحظه منبسط شوید، خودمان را از طلسم 

 دهد ببندید.ها را از هر چیزی که ذهن نشان می فرمان ایزدیِ »غضُُّوا« چشم -۵
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 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُم  

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهد بیندید، ما های خود را از چیزهایی که ذهن نشان می های ایزدی »امرِ غضُُّوا«، یعنی چشم یکی دیگر از فرمان 

ما درست می  و گام برداشتن  امر، قدم  این  به  برابر طلسم با عمل کردن  ایمن می شود و خود را در  کنیم و  ها 

 کنیم.ها عبور می راحتی از آن به

 فرمان ایزدیِ »اُنظُْروا«  -۶

 امرِ حق بشنو که گفتست: اُنْظُروا 

 سویِ این آثارِ رحمت آر رُو 
 ( ۱۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 فرمان دیگر خداوند به ما 

»اُنظُْروا« یعنی ناظر باشید، که این فرمان و امر برای خارج شدن ما از طلسم و دیدن آثار رحمت خداوند و بریدن  

 باشد.ذهنی لازم و ضروری می صدای ناامیدکنندهٔ من 

 فرمان ایزدی »لاتُٰلْقوُا«، خودتان را تلف نکنید.  -۷

 ست آنکه مُردن، پیشِ چشمش تَه لُکه

 اَمرِ لاٰتُلْقُوا بگیرد او به دست
 ( ۳۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَه لُکه: هلاکت 
 لاٰتُلْقُوا: میفکنید، نیندازید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی  های بیهوده و ژاژ من ذهنی از نابود و تلف شدن در حرف ما با ستیزه نکردن و عوض کردنِ دید غلطِ من 

 کنیم. های آن نجات پیدا می کنیم و از غرق شدن در طلسم گیری می جلو 

 فرمان ایزدی »ساٰرِعوُا« یعنی عجله کنید.  -۸

 وآنکه مُردن پیشِ او شد فتحِ باب 

 ساٰرِعُوا آید مَر او را در خِطاب 
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند.صورت زندگی شناسایی می : گشوده شدنِ در، مراد اولین گشایش مرکز درون انسان است که خود را به فتحِ باب 
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 سارِعُوا: شتاب کنید، پیشی گیرید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی راه گشایش و فضای درون را تسریع کرده و با شتاب و آسانی  ما با عجله و سرعت بخشیدن به مرُدن من 

 بینیم.صورت زندگی می کنیم و با دید عدم، خود و دیگران را به ها را شناسایی می طلسم 

 فرمان ایزدی »فَاس تَقِم «، پایداری و استقامت کنید.  -۹

 هایِ مهم مانع آید از سخن

 انبیا بُردند امرِ فَاس تَقِم 
 ( ۲۶۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها نیاز به امرِ فَاس تَقِم ، یعنی پایدار و استقامت در کار کردن بر روی خود داریم و با ادامه  ما برای دیدن طلسم 

 توانیم مانند انبیا دست به فکر جدید و صُنع بزنیم. دادن و صبر می 

 فرمانِ ایزدی »قُم «، برخیز.  -۱۰

 گُم   واست آن ضال که: گوید این همی

 خبر از حالِ او و، ز امرِ قُم  بی
 ( ۱۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ضال: گمراه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فرمان دیگرِ ایزدی فرمان »قمُ « یعنی بلند شو است، و ما با هشدار »برخیز« به خودمان، خود را از خواب ذهن  

بینیم. کنیم و آثار طلسم را در خود و دیگران می ها دور می جویی ها، انتقادها و عیب بیدار کرده و خود را از غیبت

هایی را  های ایزدی طلسم نهایت و ابدیت او با اجرای فرمانشدن به بی پس ما برای یکی شدن با خداوند و زنده 

 پاشانیم. که باعث جدایی ما از زندگی است، از هم می 

 ممنونم استاد. 

 خیلی زیبا! عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زرین[

 پرسی آقای شهبازی و خانم تیارا[]سلام و احوال 

 ساله. تیارا هستم پانزده خانم تیارا:

 بله ماشاءالله، به به! بفرمایید خانم تیارا، عالی!  آقای شهبازی:
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 تان.ممنوم استاد با اجازه  خانم تیارا:

 گفت معشوقی به عاشق کِای فَتی 

 یی بس شهرها تو به غُربت دیده
 ( ۳۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید در غربت این دنیا  پرسد، که ای جوان، در غربت شهرهای زیادی دیدی. خدا به ما می معشوق از عاشق می 

که هشیاری در این دنیا غریب است، تو شهرهای فکری دیدی، چیزهایی بیرون آوردی، مکاتب مختلف درست  

 کردی، شهرهای واقعی و همانیدگی درست کردی. 

 ها خوشتر است؟پس کدامین شهر زآن

 گفت: آن شهری که در وی دلبر است 
 ( ۳۸۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شده    تر است؟ گفت، آن شهری که تو باشی، یعنی زندگی باشد، به حضور زنده از بین این شهرها کدام یک خوش 

 باشی. 

 هر کجا باشد شَهِ ما را بساط 

 الْخِیاطهست صحرا، گر بُوَد سَمُّ
 ( ۳۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَمُّ الخِیاط: سوراخ سوزن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید هر جا شاه ما یعنی زندگی بساطش را پهن کرده باشد، بساط یعنی  »سَمُّ الخِیاط« یعنی سوراخِ سوزن. می 

جا صحرا گوید شَهِ ما هر کجا بساطش را گسترده کرده باشد، آن نهایتِ خدا. می زمینِ بسیار گسترده، یعنی بی

ذهنی هستم تسلیم بشوم و این  دانم در من جا جای سبز و خرم است. پس یعنی من اگر هر لحظه که می است، آن 

 شود.کند و دلم باز می فضا را باز کنم، خدا بساطش را گسترده می 

 هر کجا که یوسفی باشد چو ماه 
 جنّت است، ارچه که باشد قعر چاه 

 ( ۳۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یوسفی باشد. یوسف نمادِ حضور ما است یا زنده ها مهم نیستند. مهم این است که در آنگوید، وضعیت می 
جا بهشت است. اشکال  شدن ما به حضور خدا است. اگر ما در قعر چاه هم باشیم و یوسف هم افتاده باشد، آن

پی  فکرهای  و  وسوسه  که  است  این  هویت ما  هم  از  زیادی  می شدگی درپی  هزارتا  هایمان  با  ما  اگر  آید. 
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صورت فکر بالا بیاید و بگوید مرا زیاد  ها عجله دارد که به هویت هستیم، هر لحظه یکی از آن شدگی هم هویت هم
 دهد که زندگی کنیم، که یوسف خود را پیدا کنیم. کن، مواظب من باش. به این ترتیب دیگر به ما مهلت نمی 

ذهنی از بین برود، پس بنابراین وضعیتِ بیرونی مهم نیست، این  شود که من یوسف مثل ماه موقعی در ما زنده می 
 کنم، چقدر از یوسف بودن به دور هستم. ذهنی دارم، چقدر درد حمل میمهم است که من چقدر من 

 استاد تمام شد. 

 خیلی زیبا، آفرین! ممنونم تیارا خانم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم تیارا[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم یکتا[ ]سلام و احوال  

 ساله. یکتا هستم یازده  خانم یکتا: 

 آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم.با اجازهٔ شما شروع می  خانم یکتا: 

 ای دلا، راست بگو نهان مکن دوش چه خورده
 گنه روی بر آسمان مکن چون خمشان بی

  

 ایای، نُقل خلاص خوردهبادهٔ خاص خورده
 زند، خربزه در دهان مکنبوی شراب می

  

 ای ز خوان توروز اَلَست جان تو خورد می
 خواجهٔ لامکان تویی، بندگی مکان مکن 

  

 دوش شراب ریختی، وَز بَر ما گریختی 
 بار دگر گرفتمت، بار دگر چنان مکن 

  

 من همگی تُراسَتم، مست مِی وفاستم
 با تو چو تیر راستم، تیر مرا کمان مکن 

  

 امام، دیدن اوست چارهای دل پاره پاره
 اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن 

  



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 85صفحه:                                                       برو به فهرست

 ای همه خلق نای تو، پر شده از نَوای تو
 ای، دست به نای جان مکن بارهگر نه سماع

  

 ایای، در همه دردمیدهنفخ نَفَختُ کرده
 چون دم توست جان نی، بی نی ما فغان مکن 

  

 کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد 
 ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن 

  

 ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو
 گرگ تویی شبان منم، خویش چو من شبان مکن 

  

 هر بن بامداد تو، جانب ما کشی سبو
 کای تو بدیده روی من، روی به این و آن مکن 

  

 شیر چشید موسی از مادر خویش ناشتا
 گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن 

  

 باده بنوش مات شو، جملهٔ تن حیات شو
 بادهٔ چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن 

  

 بادهٔ عام از برون، بادهٔ عارف از درون 
 بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن 

  

 رسدم چو ماه نواز تبریز شمس دین، می
 چشم سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن 

 ( ۱۸۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 استاد تمام شد. 

 خیلی خیلی زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم یکتا[ 

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 آباد خانم فرخنده از نجف   -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

 خانم فرخنده: 

گذرد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست؛ از صدای گذر آب چنان فهمیدم: تندتر از آب روان، عمر گران می 

 قدر سیر بخند که ندانی غم چیست. آن

 )منسوب به سهراب سپهری( 

ها را بکنیم. ما از ارزش و بهای  لحظهٔ آن بهترین استفاده ترین سرمایهٔ زندگی ماست که باید از لحظهعمر باارزش 

 خوبی خبر داریم مگر عمر خودمان. هر کالا یا هرچیزی را که فکرش را بکنید به 

کل هرگز اجازه ندهیم    ای که زندگی در اختیار ما قرار داده و از ما خواسته با هشیاری و خرد پارچهٔ رسان و اندازه 

 که هیچ »درزی دزدی« به آن دسترسی داشته باشد. 

 گسُتاخ مکن تو ناکَسان را 
 در چشم، مَیار این خَسان را 

  
 درَزی دزدی چو یافت فرصت، 

 کم آرَد جامهٔ رَسان را
 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که من فقط برای یک منظور وارد جهان  توانم مراقب درزی دزدهای پارچهٔ عمر خود باشم؟ اول این چگونه می 

نهایت و ابدیت زندگی. پس هر فرصتی را تنها باید صرف این منظور مهم بکنم، زیرا از  ام، تبدیل شدن به بیشده

این طریق است که هیچ فرصتی در اختیار هیچ درزی دزدی قرار نخواهم داد. ولی برعکس هر لحظه که از منظورِ  

های مناسبی در اختیار هر درزی دزدی قرار  آمدنم به جهان غافل شوم، با این غفلت، نسیان و فراموشی فرصت 

 خواهیم داد. 

ها و ثروت خودم را پیش کسی  ای از عمر من قابل بازگشت نیست. اگر کل دارایی باید توجه داشته باشم که ثانیه 

بینیم هر چیز دیگر را عوض می پذیر نیست. ولی در ای از عمر رفته مرا به من برگردان، امکان ببرم و بگویم ثانیه 

را به دست آوریم. پس گذراندن وقت جز در راستای منظور اصلی زندگی   توانیم آن که از دست بدهیم دوباره می

 ضایع و بیهوده است. 
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 ست و ضایع جز که در عشقِ صانع عمر هرزه

 ژاژ دان در طریقت فعل و گفتارِ دیگر
 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فایده هرزه: بیهوده، بی 
 فایده شده، بی ضایع: تلف 

 ژاژ: بیهوده، یاوه 
 طریقت: سلوک در راهِ رسیدن به حقیقت با تهذیبِ نفْس 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بخت این است و دولت، عیش این است و عشرت 

 کو جز این عشق و سودا سود و بازارِ دیگر؟ 
 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی  های من سازی خاطر سبب دزدهای دیگر زندگی من این است که کار تبدیل و زنده شدن زندگی را به   از درزی 

 کنم.اندازم و این کار کوتاه را بر خودم دراز می به تأخیر می 

 یک زمان کار است، بگزار و بتاز

 کارِ کوته را مکن بر خود دراز
 ( ۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خواه در صد سال، خواهی یک زمان

 این امانت واگُزار و وارهان
 ( ۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 وارَهان: آزاد کن، رهایی بخش. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

حسب الگوهای انقباض، پیروی کردن از هیجانات مخرب خودم، توقف و ماندن در ذهن،  همچنین عمل کردن بر 

ساکن نبودن در این لحظهٔ ابدی و ازلی، رفتن به گذشته و آینده، در خودم حاضر نبودن، تمرکز روی غیر خودم،  

ها را از  ها را زیاد کنم، یا نکند که آن های آفل بودن که چطور آن کنترل کردن دیگران، مشغول به همانیدگی 

 دست بدهم، نداشتن صبر و حزم، پرهیز، توکل، پذیرش و رضایت. 

کل، متصل بودن به هشیاری اصیل زندگی، بهترین   من این لحظه این امکان را دارم که با استفاده از عقل و خرد 

ها برحسب  لحظهٔ عمرم داشته باشم و آن را بیهوده تلف نکنم، ولی با فکر و عمل کردن استفادهٔ سازنده را از لحظه 

  عمرم را ضایع و تباه کنم. ٔ لحظهدهم که انتخابم بر این است که لحظه ذهنی، دارم نشان می عقل ناقص جزوی من 
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قدر استرس و فشار به تن و روانم  ای از عمرم باز نخواهد گشت، دیگر این آیا اگر بدانم و آگاه باشم که لحظه

ای باز  وارد خواهم کرد؟ از این لحظهٔ ابدی و ازلی جدا خواهم شد تا به گذشته و آینده بروم؟ آیا دیگر پرونده 

 خواهم کرد؟ آیا هنوز اصرار خواهم داشت که ماجراها را رها نکنم؟ 

ها خواهم گذراند؟ آیا جز شاد بودن چیزی  ای از عمرم را به غم و درد و رنجش و انباشته کردن آنآیا دیگر لحظه
 خواهم داشت؟ ای تمرکزم را از روی خودم بررا حد خودم خواهم دانست؟ آیا دیگر ذره 

شده چیزی را مهم و جدی خواهم گرفت؟ آیا دیگر وقتم را صرف برآوردن نیازهای  آیا دیگر جز فضای گشوده 
شناختی خواهم کرد؟ آیا دیگر وقتم را صرف این خواهم کرد که چه کسی مقصر است و مسئولیت توهمی و روان 

ای نامه ها قانع خواهم بود و از باز کردن هر سر ام را به گردن کسی خواهم انداخت؟ آیا هنوز بر فهرستهشیاری 
 روی خواهم گرداند؟ 

 باز کن سَرنامه را، گردن مَتاب 

 زین سخن، وَاللهُ اَع لَم بِالصَّواب 
 ( ۱۵۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شود. می  چه در اولِ کتاب یا نامه نوشته سَرنامه: عنوان، آن 
 گردن متَاب: سرپیچی مکن، رخُ متاب. 

 وَاللهُ اَع لَم باِلصَّواب: خداوند به راستی و درستی داناتر است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آیا دیگر وقتم را صرف تعلیم دادن و امتحان کردن زندگی خواهم گذراند؟ صرف خواهم کرد؟ آیا در مقابل زندگی  

او خواهم داشت؟ خیر. چون می هنوز ناز خواهم کرد و حس بی لحظهٔ عمر من دانم که لحظهنیازی نسبت به 

ناله و زاری و  بهاست و کاری جز نیازمندی به زندگی نخواهم داشت. و به گران آه و  جای شِکوه و شکایت و 

 اعتراض به مختار مطلق در مقابلش جز نیاز و آهِ یعقوبی نخواهم داشت. 

 تو که یوسف نیستی، یعقوب باش 

 همچو او با گریه و آشوب باش
 ( ۱۹۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 بشنو این پند از حکیمِ غزنوی

 تا بیابی در تنِ کهنه نوی
 ( ۱۹۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 وَرد  چوهم بباید رویی را ناز

 مگرد  بدخویی گِردِ نداری، چون
 ( ۱۹۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 وَرد: گُل، گُلِ سرخ.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 

 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 
 ( ۱۹۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 پیشِ یوسف نازِش و خوبی مکن 

 جز نیاز و آهِ یعقوبی مکن
 ( ۱۹۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نازِش: به خود بالیدن. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم استاد. 

 خیلی زیبا، آفرین! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ 
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 خانم لیلا از استرالیا   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 تان.با اجازه  خانم لیلا:

 فروشد یوسفی در مصرِ ما یک احمقی نک می

 داری مرا، اینک سویِ بازار شوباور نمی
 ( ۲۱۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اَنْصِتوا و صبر را،  ما از نادانی، یوسفِ وجودمان را، آن یک دلِ حقیقی را، آن چشمهٔ کوثر را، مرکز عدم، فرمان  

دامنِ پاکی حضور و صدقمان را به بهایی بسیار ناچیز برای تأیید و توجه یک آدم، دیده شدن، مال و مقام دنیا،  

 ایم.یا هیجانی مثل خشم، حسادت، حرص و شهوت فروخته 

ذهنی باور نداریم که این دردها در فراقِ همان کشیم، اما از کوری در منِ ها است که در فراقِ یوسف درد می سال 

 یک دل حقیقی یا زندگی است.

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نی، دل اندر صدهزاران خاص و عام 

 در یکی باشد، کدام است آن کدام؟ 
 ( ۲۲۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ات  آوری دیده که چیزی آفل را به مرکز یا دلت می محض آن گوید دل و دیدهٔ ما ارتباطی مستقیم دارند. به مولانا می 

نامیم، چه دلِ عوام و چه دلِ خواص، از مردم  ذهنی دل می شود. در میان صدها هزار دلی که ما در من کور می 

ای فقط یک دل هست که به زندگی وصل است و با دریای  شدهعادی تا ادیب و نویسنده یا هر انسان شناخته 

شدگی با اشخاص و اجسام.  هویت یکتایی پیوند دارد، مثل دلِ بزرگان. دل جایگاه نظر خداوند است، نه جای هم 

 ایم؟دست آورده ایم، و در عوض چه به اما ما از نادانی، آن دلِ حقیقی را کور کرده 

 در هوایِ آنکه گویندت: زهی 

 ای در گردنِ جانت زهی بسته
 ( ۲۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زهی: آفرین
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها  ات طنابی از همانیدگی که عوام یا شخصی خاص دائماََ به تو آفرین بگوید، در گردن جان و دلِ اصلیبه هوای آن 

 ای که در حال خفه شدن است.بسته

 گفت: أغلالاً فَهُم  بِه  مُقْمَحُون 

 نیست آن اَغلال بر ما از بُرون 
 ( ۳۲۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

هوا کنندگانند. و آن غلُ و زنجیرها از بیرونِ    سبب این غُل و زنجیرها سر به ایم. پس آنان به تعالی فرمود: ما بر گردن کافران غلُ و زنجیرها افکنده »حق
 ما نیست بلکه درونی و باطنی است.« 

 معنیِ طُوقِ آهنی یا آنچه دست و گردن را با آن بَندنَد. اَغلال: جمع غُل به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  های منِ قدر حالم بَد است؟ انگار زنجیرِ سنگینی بر گردنم است. چون با انتخاب پرسیم چرا این ما دائم می 

 ایم.به درد افتاده 

 کین چه غُل است ای خدا بر گردنم؟ 

 ور نه غُلّ باشد، که گوید من منم؟
 ( ۲۴۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای؟ است که بر گردنم نهاده  خدایا این چه زنجیری 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُلِّ گلو 

 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی
 ( ۲۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدن روی هر کس به 
 غُلّ: زنجیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کشاند. ذهنی می جایِ فضای گشوده، ما را به انقباض و عاجز شدن در منِ هر دلی غیر از آن یک دلِ حقیقی به 

 عجز زنجیری است، زنجیرت نهاد 

 چشم در زنجیر نِه ، باید گشاد 
 ( ۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زنجیر نهِ : زنجیرنهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها برداریم و  عاجزی زنجیری است که خداوند به دست و پای ما بسته تا تسلیم زندگی شویم و چشم از همانیدگی 

 به »زنجیرنهنده« یعنی خداوند بدوزیم تا فضا باز شود، تا بگوییم: 
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 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زآن محمّد شافعِ هر داغ بود

 که ز جز حق چشمِ او مازاغ بود 
 ( ۲۸۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده شافع: شفاعت 
 کارجا یعنی گناه داغ: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دهند.  بینند، برای همین دردهای ما را شفا می دلِ بزرگان به زندگی وصل است و غیر از خداوند چیزی را نمی 

ها  دست این بزرگان بسپار و تا در این جسم هستی در خدمت آن   ذهنی را کنار بگذار و دلت را بهپس زرنگی منِ 

چنان که هیچ چیزِ آفلی نتواند  های ریزهٔ دنیایی را رها کن تا مثل کوهی استوار و محکم شوی، آن باش و این دل 

 دلت را بلرزاند و جذب کند. 

 روبها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی واگذاشتن، رها کردن بِهِل: از مصدرِ هلِیدن به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ریزهٔ دل را بِهِل ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 مرسی استاد از وقتی که به من دادید.

 خیلی خوب! ممنونم، عالی! خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 خانم پریسا از ماهشهر   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم پریسا[]سلام و احوال 

کنم. سالگی برنامهٔ گنج حضور را دارم نگاه می آقای شهبازی، من سی سالم است، از بیست و هشت   خانم پریسا:

 ام، اگر اجازه بدهید به اشتراک بگذارم. های بد خودم نوشته به خوی های بد من، یعنی راجع به خوی و راجع 

 کنم، بفرمایید. بله، بله. خواهش می  آقای شهبازی:

کنم، چون خاموش شدن ذهنم را یاد  شوم، هنوز سکوت نمی خویِ بد دارم، چون هنوز عصبی می   خانم پریسا:

 زنم.موقع حرف می جا و بیام، چون بی نگرفته 

 اَنْصِتوا بپ ذیر، تا بر جانِ تو

 آید از جانان، جزای اَنصِتوا 
 ( ۲۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

توانم برنامه را کامل ببینم.  کنم که نمی قدر خودم را درگیرِ کارهای غیرضروری می خوی بد دارم، چون هر روز این

 ها مُفتیِ ضرورت است. توانم هر روز بنویسم. که همهٔ این توانم هر روز ابیات را تکرار کنم. نمی نمی 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنم که یک لحظه غفلتِ من امکان  کنم و روی سرعت کم و زیاد تمرکز نمی که تند رانندگی می   خوی بد دارم، چون 

 ام.دارد جان خودم و جان بقیهٔ مردم را به خطر بیندازم و هیچ صبوری را یاد نگرفته 

 مَکرِ شیطان است تَعجیل و شتاب 

 لطفِ رحمان است صبر و اِح تِساب 
 ( ۲۵۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تَعجیل: عجله کردن 
 معنیِ حسابگری جا به کردن، در این  اِح تِساب: حساب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها منتظرم که ببینم آن کاری که من را خوشحال  خوی بد دارم، چون هنوز از همسرم انتظار دارم و بیشتر وقت

 توانم آن کار را انجام بدهم.که خودم راحت و بدون مِنتّ می دهد یا نه. درصورتی کند انجام می می 
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 گفت پیغمبر که جنّت از اِلَٰه  

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلَٰه : الِاه، الله، خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
چیز  جز درد هیچها به دانم آنهایی که دارم را کنار بگذارم و می ام دوستخوی بد دارم، چون هنوز نتوانسته 

کند از انرژی منفی و درد و رنج  ها من را پُر می ها یا صحبت کردن با آن دهند و هر روز دیدن آن دیگری به من نمی 

 و قضاوت و حسادت. 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که با عشق غذا را بخورم، تمام تمرکزم روی بقیه است که آخ، صدای  جای این خوی بد دارم، چون سر سفره به

گویم  زنم و می مُلوچ دهان فلانی را نگاه کن، صدای آب خوردن این یکی را نگاه کن. در دلم هزارتا حرف می مَلچَ

بینم که غذا تمام شده و  شوم، می ها که رها می چیز از آداب غذا خوردن بلد نیستند، و بعد از این فکرها هیچ این

 ام. اصلاً لذت آن را نچشیده 

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زند، من  شود، در جمعی یا حتی تنها، به من یک حرفی می خوی بد دارم، چون هنوز همسرم وقتی عصبانی می 

 کنم چیزی برای جواب دادن داشته باشم. شوم و اکثر مواقع سعی می شدت ناراحت می به

کنم که من  ام و در هر بحثی با خانواده سعی می خوی بد دارم، چون هنوز جایی که باید سکوت کنم را یاد نگرفته 

 هم چیزی بگویم یا نظری بدهم.

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنم هر کس  که فکر نمی نقص است درصورتی کنم سلیقهٔ من در هر کاری بی خوی بد دارم، زیرا هنوز حس می 

کند، بلکه  تنها خوشحال نمی ها را نه سلیقهٔ متفاوت دارد، و من حق ندارم برای بقیه نظر بدهم. شاید نظر من آن 

 شوم.قدر ذوقش را داشتند دلسرد کنم، که آن موقع من مقصر می ناراحت کند. و از خرید چیزى که این 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 
 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنم،  ها به پیشرفت بقیه در حیطهٔ کاری خودم بیشتر حسادت می کنم که گاهی وقت خوی بد دارم، زیرا حسادت می 

 ها است. جای تلاش کردن برای پیشرفت خودم، تمکزم روی بقیهٔ مربی به

 خواه دفعِ این حسد از خدا می

 تا خدایت وارهانَد از جسد 
 ( ۲۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

پزم منتظرم که  خوی بد دارم، چون هنوز تمرکزم روی تأیید همسرم است که اگر کار خوبی یا غذای خوبی می 

 شود.ذهنی من ناراحت می کند و من ذهنی من خوشحال بشود یا تأیید نمی کند که من ببینم تأیید می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ها بماند که مبادا  کند باید در فضای مجازی در یک سری کانال ام حس می ذهنی خوی بد دارم، چون هنوز من

جز درد و  اشخاص آن کانال از نبود من در گروه ناراحت شوند. مثلاً در واتساپ خواهرهای من گروه دارند و به

ام،  که سکوت کرده گویند، اما من هنوز با این های روزمرهٔ خودشان چیزی در آن گروه نمی اخبار دروغ و ناراحتی 

 نتوانستم از آن گروه بیرون بیایم. 

جای  کنم به کنم، اما در آینه که نگاه می ام. هر روز ورزش می خوی بد دارم، چون هنوز با بدن خودم همانیده 

 اش بازی است. ظاهر خودم است که همه که درون خودم را ببینم، حواسم به این

 



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 96صفحه:                                                       برو به فهرست

 ای سازییار در آخرزمان کرد طرب

 ای باطنِ او جِدِّ جِد، ظاهرِ او بازی
 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم  شوم و به این فکر نمیشدت ناراحت میگیرم، از ناراحتی او بهخوی بد دارم، زیرا هنوز با مادرم که تماس می 

تر است. پس فقط خودم را با درد مادرم منقبض  که زندگی یا خدایی هست که از صد پدر برای مادرم مهربان 

 کنم.می 

 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق
 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کنند من  دهند یا غیبتی می به بقیه نظر می خوی بد دارم، چون هنوز در محیط کاری وقتی همکارهایم دارند راجع 

دهم و این  ها گوش می های آن کنم و به حرف کنم، ولی باید اقرار کنم که آن جمع را هم ترک نمی زیاد شرکت نمی 

کنم و در ذهنم آن شخص را مورد قضاوت  ها فکر می گردم خانه به آن چیز اثر مخرب در من دارد، چون شب برمی 

 همه هیاهوی ذهنم و فکرم که من: دهم. و فهمیدم در اینقرار می 

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار

 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی
 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شوم چین خالی نکنم و خدا را در مرکزم نگذارم، مثل زمستان، کوه یخ می همه نقطه و تا زمانی که مرکزم را از این 

تو هستم چون زمستان، خلق از من در  کشند، »بی و تمام مردم از آن سرمای من، یعنی خرّوبیِ من، عذاب می 

زودیِ زود به کمک مولانای جان و آقای شهبازی عزیزم درون خودم را و جهان  شاءالله باشد که بهعذاب«. ان 

اطرافم را گلستان کنم، »با تو هستم چو گلستان، خویِ من خویِ بهار«. و امیدوارم خداوند به فریاد همهٔ ما  

 ذهنی نجات پیدا کنیم. ها برسد و به ما کمک کند تا از چنگالِ تیز و بُرندهٔ منآدم

 ای که چون تو در زمانه نیست کَس 

 اَللَّه، خَلق را فریاد رسَ اَللَّه 
 ( ۵۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آقای شهبازی ممنونم از شما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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 اگر اجازه بدهید یک تجربهٔ خیلی کوتاه بگویم برایتان.  خانم پریسا:

 اید، خیلی کوتاه بفرمایید. فعلاً هفت دقیقه، هفت و نیم دقیقه صحبت کرده آقای شهبازی:

پریسا: ما زحمت می فقط می   خانم  برای  واقعاً  از شما،  قبلاً خیلی ممنون  را بگویم که من  این  کشید،  خواستم 

خاطر بودم به   حنجرهبوسم از راه دور. من قبلاً دو سال تحتِ درمان بودم، یعنی نزدیک سرطان  دستتان را می 

ام و این چیزی  گفتند، ولی با برنامهٔ گنج حضور واقعاً خودم را درمان کرده ها که این را میشغلم و کارم. حالا دکتر 

دانند که من توی ها می بود که تمام اطرافیانم تعجب کردند از کاری که من کردم. و شاید تعداد محدودی از آن 

راه خودم را نجات دادم، ولی خیلی  نمی این  و انها  برای  دانند  ما یک کاری  شاءالله که باشد روزی که شاید 

بهره گیرند بیایند به این مسیر و از مولانای جان بی خودمان انجام بدهیم و بقیه بتوانند از آن حسی که از ما می 

 کشید. نمانند. واقعاً ممنون از زحماتی که برای ما می 

 کنم. عالی، عالی! آفرین بر شما! بله، ممنونم که گفتید این را. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پریسا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۴

گردیم دوباره این بیتی که امروز چند  سالگی سرطان، خب، پس بنابراین برمی فرمودند سی سالشان است و سی 

 بار نشان دادم حتی. 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»به امر خالق آمد، کار کن« اصلاً این فرمول را یاد بگیرید. درد مساوی است با روی خودم کار کنم. درد مساوی  

است با روی خودم کار کنم، روی خودت کار کن. »غم به امرِ خالق آمد کار کن.« اگر شما »کار کن« را معنی  

گیرد  یک سنی مخصوصاً سن پایین سرطان می کنید من باید روی خودم کار کنم، نه روی دیگران. اگر کسی در  

 اش چیست؟ روی خودم کار کنم. گیرد، درد آمده، معنی یا درد بدی می 

ذهنی خودم خودم را تحت فشار  شود با من رود. پس معلوم می کنند، سرطان می بینید روی خودشان کار می می 

دهد. ما خواندیم دیگر ابیاتش را، امروز  دهم. این خداوند نیست که بدون دلیل به من سرطان می زیاد قرار می 

 گوید هر جزوِ ما برای لذت و سلامتی و حس آرامش خلق شده. هم نشان دادیم. می 

گوید »غم به امر خالق آمد، کار کن«، پس من ببینم چه  شود و این مولانا می بنابراین اگر این جزو دارد خراب می 

اصطلاح علت این سازیِ خودتان بهکنم؟ این را پیدا کنم. اگر شما بخواهید شکایت کنید و با سبب کار غلطی می 

درد را نسبت بدهید به یک آدمی، از بس همسرم به من فشار آورده، از بس این کار فشار آورده، راه غلط را  

ذهنی است که دارد  ذهنی یا چندتا قسمت من های من روید. علتش در درون شما است، همین یکی از قسمتمی 

 کند. کند، نابود میشما را اذیت می 

با، هر دردی، شما خشمگین شدید معنی  آدم بد است؟ مزاحم شما  پس درد مساوی است  این  اش چیست؟ 

کنم که بیاید من را  شود؟ نه، روی خودم کار کنم. چه خاصیتی در من هست که این آقا یا خانم را جذب می می 

 اذیت کند، به من درد بدهد. چه خاصیتی؟ این را بپرس. اگر این را بپرسی، بیت را درست معنی کردی. 

گوید این را چون که غم بینی، استغفار کن. یعنی عذرخواهی کن. از کی؟ از خداوند. و غم به امر خالق آمد. می 

گوید روی دیگران کار کن. طلسم  کنم. طلسم می زندگی، خداوند فرستاده که من یاد بگیرم، روی خودم کار می 
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رود روی  کند. و می کند، رئیسم می کند، دوستم می ام میکند بچهگوید خب همسرم می کند می سازی می آید سببمی 

 کند. این کژبینی است. درست است؟کند یا نفرین می آن کار می 

دانم دوباره قسمتی از طلسم است، من پندار کمال دارم. هیچ  روی خودم کار کنم اشکالم را پیدا کنم. این هم می 

عنوان  نیازم. پس شما هم به ذهنی نیست در جهان که پندار کمال نداشته باشد. یعنی نگوید که من کاملم و بی من 

آید،  چیز بدم نمی گویید من از هیچ گویید. اگر آشکارا می گویید، نهان می گویید. اگر آشکار نمی ذهنی این را می من 

 ذهنی آماده نیست.ام، نه، هیچ من های من را بگویند من آماده همه بیایند انتقاد کنند عیب 

سازی ذهن بپرید. حواس بیاید و شما بگویید که من روی خودم  شما اگر حواستان بیاید روی خودتان و از سبب 

خواهم ایرادم را بفهمم. این سؤال را بکنید: ایراد من چیست؟ اگر این سؤال را بکنید، سبب  کنم و می کار می 

کنید و بیایید توجیه کنید که  گویید این کرده آن کرده و داستان درست نمی رود، چون نمی سازی ذهن از بین می 

ها را درواقع ما خودمان باعث  کس به من داده. درد گویم درست است و این درد را فلانهایی که می بله این حرف 

گوید روی خودت کار کن. »غم به امر خالق آمد، کار کن« روی خودت  شویم و خداوند با فرستادن آن به ما می می 

 کار کن. 
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 خانم نسرین از شیراز   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم نسرین[ ]سلام و احوال 

است زنگ نزدم و پیامی ندادم. خب امشب دیگر، روز چهارشنبه هم خیلی تلاش کردم.    خیلی وقت   خانم نسرین:

ها شلوغ است و هم متأسفم برای  قدر خط توانم بگویم خیلی خوشبختم که این توانم بگویم متأسفم، هم می نه می 

 که خودم نتوانستم تماس بگیرم.این

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

واقعاً عالی، عالی! من معنی    ۱۰۵۹خدا را شکر، خدا را شکر. خدا قوتتان بدهد استاد عزیز. برنامهٔ    خانم نسرین:

 دعا کردن را خیلی قشنگ فهميدم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گفتم خدایا، خب قبل از این برنامه خیلی بیشتر بود، تا پای این برنامه خیلی. من همیشه می خیلی   خانم نسرین:

گفتم خدایا این را به آن پسرم بده، به آن دخترم بده، این را به  که نشستم خیلی کمتر شد این دعاهایم که می 

توانستم واقعاً معنی دعا کردن را یا کسی به من  خودم بده، این دعاها را کلاً قطع کرده بودم ولی هنوز، هنوز نمی 

چیز خودم هستم، دعا  دانستم که من همه گفتم التماس دعا، نمی گفت التماس دعا دارم یا خودم به کسی می می 

 خودم هستم. 

ها برسم. و خدا را شکر، خدا را شکر با  هر چیزی که بخواهم، باید اول درونم را پاک بکنم تا بتوانم به این چیز 

 های عالی شما من به این نتیجه رسیدم که فقط و فقط از خدا فقط باید خودش را بخواهم. این واقعاً صحبت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم نسرین: 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 گوید:و یکی دیگر هم استاد عزیز این که می  خانم نسرین: 
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 در گَوی و، در چَهی ای قَلْتَبان 

 دست وادار از سِبالِ دیگران 
 ( ۲۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَو: گودال 
 غیرت حمیّت، بی قَلتبَان: بی 

 سِبال: سبیل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایت بعد از چندین سال با  قدر همانیدگی ات بزرگ است، این ذهنی قدر من گفتم نسرین، تو که خودت هنوز این 

قدر زیاد است، پس دست بردار از دخترت و پسرت و همسرت و دیگران و همسایه و اقوام و این برنامه این 

 ها، فقط باید تمام تمرکزت روی خودت باشد. این

 !آفرین  آقای شهبازی:

 روز بیشتر و بیشتر بکند برایمان. شاءالله که خدا این توفیق را روزبه ان  خانم نسرین: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گفتم خدایا  نشستم پای برنامه می گفته بودم استاد، خیلی سوادِ خیلی کمی دارم. از این برنامه، می   خانم نسرین:

هایی که به  توانم. خیلی بیت نویسند، چرا من اصلاً نمی کنند، میبرداری می نشینند پای برنامه نکته جوری می چه 

فهمیدم. همین  دانستم، اصلاً نمی ها را نمی ها. ولی خب معنی بیت دلم نشست، چندین دفتر را پر کردم از بیت 

نویسم،  فهمم، ولی خب نوشته بودم که شروع کردم و خدا را شکر می خواهم بگویم الآن می جورم نمی الآن هم همین 

همین  بیت  چندتا  یک  بگذار  اصلی گفتم  غزل  هم  امروز  و  نوشتم  چیزهایی  یک  استاد  یک  حالا  نزدیک  طور 

 ایی بیت در مورد درد و با طبیب درد. تتایی بیست و پنج بیست

آن دردی که واقعاً اگر خودمان درون خودمان عالی بشود، عدم بشود، خدا هم دردی به هیچ انسانی، به هیچ  

های طلایی که به دلم نشست کنیم. ولی یک چندتا بیت دهد. ما درد را خودمان ایجاد می مخلوقی خدا درد نمی 

 ها را برایتان اگر که اجازه بدهید بخوانم.دوست داشتم این 

 بله بله حتماً. بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم نسرین: 

 به طبیبش چه حواله کنی ای آبِ حیات؟

 جاست دواجا که رسد درد، هماناز همان
 ( ۱۶۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم نسرین: 

 امجان را من آفریدم و دردیش داده

 آن کس که درد داده همو سازدش دوا 
 ( ۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا 

 وی که به تلخی فقر، گنجِ روانی مرا
 ( ۲۰۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هم به درد این درد را درمان کنم

 هم به صبر این کار را آسان کنم 
 ( ۱۶۵۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 است؟ طبیب درد بی درمان کدام

 رفیق راه بی پایان کدام است؟
 ( ۳۵۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای آنکه طبیبِ دردهای مایی

 فرمایی؟این درد ز حد رفت چه می
 ( ۱۶۹۸)مولوی، دیوان شمس، رباعی 

ها باید یک بیتی هم از حافظ، در مورد همین درد هم از حافظ یک بیتی استاد عزیز برایتان  و گفتید شما شیرازی 

 خوانم. می 

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم نسرین: 

 اِی دردِ تواَم درَ مان در بَسترِ ناکامی 

 وِی یادِ تواَم مونِس در گوشِهٔ تَنهایی
 ( ۴۹۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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کنم که دیگر خیلی دارم روی خودم کار می خدا را شکر استاد، خدا را شکر. خدا را شکر. و خیلی   خانم نسرین:

چیز  اصلاً به زندگی دخترم، پسرم ربطی به من ندارد. اخلاق دخترم، اخلاق دامادم، اخلاق عروسم، پسرم، هیچ 

 شان به من اصلاً ربطی ندارد. زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گوید من فقط باید روی خودم کار کنم و باید خودم را پیدا بکنم بدانم که هستم و آمدنم به این می  خانم نسرین:

 ای؟ آمدنت بهر چه بود؟« »ز کجا آمده 

 ام، آمدنم بهرِ چه بود؟ از کجا آمده

 روم آخر، ننمایی وطنمبه کجا می
 )شاعر ناشناس( 

دانم چند  که همین چندین سالی که حالا نمی باید بدانم که من به این دنیا که آمدم، آمدنم بهر چیست؟ برای این 

جور هر روز کارهای تکراری جمع کنم و بشویم و بروبم و بپزم و شور این را بزنم  سال خدا عمر داده، فقط همین 

وار خودم،  ها استاد. حالا دیگر روی زبان چیز خودم، ساده و غصهٔ آن را بخورم و دعا برای این بکنم و به این چیز 

 سوادی من را حلال کنید. با این بی

 کنم، اختیار دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

موقع است شما هم  دانم دیرشوم. می خوانم و دیگر مزاحم وقتتان نمی تا بیت دیگر هم می یک دو سه   خانم نسرین:
 خسته هستید. 

 بفرمایید، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم نسرین: 

 تا کنی مر غیر را حَب ر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلندمرتبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نشنود یزدانِ پاک وز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 



  ۱۰۵۹-۱شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 104صفحه:                                                       برو به فهرست

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود را مخََر: خودپسندی نکن، خواهان خود مشو. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خویش را صافی کن از اوصافِ خود 

 تا ببینی ذاتِ پاک صافِ خود 
 ( ۳۴۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 آدمی دید است و باقی پوست است 

 دید آن است آن، که دیدِ دوست است
 ( ۱۴۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هر که محجوب است، او خود کودک است

 مرد آن باشد که بیرون از شک است
 ( ۳۳۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گزارم استاد. یک دنیا ممنون، سپاس 

 کنم. ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نسرین[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۶

سرهم روی صفحه به شما نشان دادم در  های زندگی را پشتبله روی صفحه هست، امر »قُم«. یک سری فرمان 

گوید بلند شو، بلند شو، بیدار شو. و این را هم  ها را توضیح دادم. هر لحظه زندگی به ما می هم آن  ۱۰۵۹برنامهٔ  

گویند این گمراه است، تویِ فکرها و  خواهد بیدار بشود می شونده که می های ذهنی با آدم بیداردانیم که منما می 

 اعمالش گم شده. 

ها گوید بیدار شو، بلند شو به انسان، خداوند در هر لحظه آگاه نیستند. شما نگران آن ها از امرِ قُم که می این

گوید از خواب ذهن بیدار شو یا از این قبری که درست کردی  نباشید. پس بنابراین هر لحظه زندگی به ما می 

خواهیم  دهیم دوباره می شویم گوش نمی جا بلند شو، زنده بشو به من. و اگر بلند نمی عنوان ذهن خوابیدی آن به

 آید. عرض کردم درد مساوی است با کار روی خودم. چه کاری؟ بخوابیم درد می 

کار کنید. شما اگر واقعاً زرنگ باشید هر  و باز هم توضیح دادند که من تصمیم گرفتم به دیگران دیگر نگویم چه 

گوید نصیحتم کن بگو من بلد نیستم. نصیحت نکن. و آن شخص حاضر نیست نصیحت شما را کسی به شما می 

جایت اشتباه است  خواهد که شما او را تأیید کنید و اگر تأیید نکنید خدایی نکرده بگویید این قبول کند. فقط می 

موقع است که آماده است. ولی اگر روی خودش کار    شود. چون اگر روی خودش کار کند آن دشمن شما می 

ذهنی است، برای چه باید  گوید من را نصیحت کن از روی نفاق است، دورویی است، من که می کند و این نمی 

 نصیحت کنی؟ 

شود که من روی خودم نتوانم کار کنم. یعنی جواب درد را بدهم. شما اول دردهای  نصیحت کردن دیگران سبب می 

را درمان کنید. عرض کردم هر دردی معنی  این است؛ میخودتان  بترسید،  اش  خواهد شما خشمگین بشوید، 

ها  حسود بشوید، برنجید، پرونده باز کنید، هرچه. یعنی کینه داشته باشید، افسوس گذشته را بخورید، همه این 

یک معنی دارد فقط که روی خودت کار کن و روی دیگران کار نکن. روی خودت کار کن روی دیگران کار نکن.  

اصطلاح فریب این و آن را بخوریم که بیا من را درست کن، بیا من را نصیحت کن. فقط روی خودت  ما نباید به

 کار کن. 

بینند. شما نباید نصیحت کنید، قضاوت کنید. توجه ها در نور شما می رسد. آن اگر شمعت روشن بشود نورش می 

کنید. نصیحت کردن مستلزم قضاوت کردن و دیدن عیب است. همین قضاوت و دیدنِ عیب مرکز شما را کور  

 کند. و امروز خواندیم که »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟«. می 
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 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خواهم نصیحت کنم تو را درست کنم، »تا کنی مر غیر را که حواسِ خودتان را بدهید به یکی دیگر که می همین 

 شود.تواند نگاه کند. پیشرفتت متوقف می شود دیگر خداوند نمی حَب ر و سَنی« مرکزت کور می 

 تا کنی مر غیر را حَب ر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانشمند، دانا  حَب ر:
 مرتبه رفیع، بلند  سَنی: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 خانم بهار از کالفرنیا   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی، یک پیام کوتاهی دارم در مورد ذوق. چون مدتی است که من خیلی ذوق و شوق بیشتری   خانم بهار:

 کنم. احساس می 

 خیلی خبُ.  آقای شهبازی:

خواستم تجربهٔ  به ذوق صحبت کرد. می و خواستم، خانم آناهیتا هم بود فکر کنم تماس گرفت راجع   خانم بهار:

 خواستم بگویم. خودم، می 

 کنم. بله. بله، بله. بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 ها است که خیلی توجه من را جلب کرده که بله. یک، دوتا بیت خوانده بودید، این دوتا بیت مدت  خانم بهار: 

 رنج کی مانَد دَمی که ذُوالْـمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ور نگوید، کِت نه آن فهم و فن است 

 لیک آن ذوقِ تو پرسش کردن است 
 ( ۱۷۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کِت: که تو را 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گوید  انگیزترین ابیات مولانا است، که دارد می جا خیلی جالب است واقعاً یکی از فکر کنم شگفت این  خانم بهار: 

پرسد حالت چطور  ماند که خدا دارد از تو می کنی آن ذوق و شوقِ تو مثل این می وقتی تو درونت ذوق تجربه می 

است. یعنی درواقع توی آن لحظات است که تو وصل هستی و انگار که تو به زندگی وصل شدی، نزدیک شدی و  

توانیم آن ذوق آفریدگاری را در درون خودمان احساس کنیم. حالا این خیلی تجربهٔ شیرینی است وقتی که ما می 

آید و یک بیت دیگر هم  سبب است. ولی خب این همراه لذت و طَربَ می ای از همان شادی بیاین ذوق یک جنبه 

 داشتیم که 
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 لذّت نرویَد هیچ جزو که بیزآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو 
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

و واقعاً با این لذت و ذوق است که وقتی ما هر چیزی را که تولید کنیم، هر چیزی را که بیافرینیم،    خانم بهار:

تواند حتی یک غذای خوشمزه باشد که بپزیم،  کند چه باشد، می گذارد. حالا فرقی نمی اثرات مثبت در بیرون می 

آوریشان کردم، واقعاً این  بخش که من جمع آرامش   سری ابیات باشند، مثلاً همین ابیات   تواند جمع کردن یک می 

 کرد انجام این کار. کار را یعنی خیلی در من ذوق و شوق ایجاد می 

تواند باشد،  ای می تواند باشد، یعنی هر کار هنری هم و هر کاری می و یک کاری که خیلی دوست دارم انجامش بد 

بخشی است. و بعد سؤالی که تواند ذوق فقط حضورِ در لحظه باشد. ولی یک تجربهٔ بسیار شیرین و لذت اصلاً می 

کار کنیم که این ذوق در ما بیشتر بشود و این ذوق و شوق را بیشتر احساس  شود این است که چه خب ایجاد می 

توانیم بکنیم این است که فضاگشایی کنیم. یعنی مقاومت را صفر کنیم، چون وقتی که  کنیم؟ اولین کاری که می 

 گوید که رود. توی آن بیتی که هست که مولانا می های درونی از بین می کنیم آن شکایت ما مقاومت را صفر می 

 ست نامِ اوست، عشق شدهایکرانهلذّتِ بی

 قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بُوَد؟
 ( ۵۶۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

به فضاگشایی آن شکایت  انرژی، یک  شود. تسلیم باعث می هایی که ذهن دارد همه خاموش می درواقع  شود 

رویم به یک جایی که به  افتد. یعنی ما بتوانیم می ( توی انرژی اتفاق می transformationترنسفُرمیشن )دگرگونی :

که خودمان را  شود. این یکی. یک نکتهٔ دیگر این شویم و ذوق خودش دوباره زنده می سبب وصل می آن شادی بی 

تواند بکند کنند مقایسه نکنیم که مثلاً فلانی آن کار را می با دیگران مقایسه نکنیم. با آثاری که دیگران خلق می 

تواند مثلاً یک چیزی اثر هنری خلق  توانم یا یکی می تواند ویدیو درست کند چرا من نمی توانم، مثلاً یکی می من نمی 

فرد هستیم.  مان با همدیگر خیلی متفاوت هستیم و هرکدام منحصربه کند چرا من هم باید آن کار را بکنم. ما همه 

 گوید: قول باز مولانا می به

 هر کسی را بهرِ کاری ساختند 

 میلِ آن را در دلش انداختند
 ( ۱۶۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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برد، درواقع ما به خودمان  کنیم و ببینیم آن ذوق ما ما را به چه سمتی می و وقتی ما خودمان را بیشتر کشف می 

کنیم، با آن  کار می کند که چه رود و هر کاری که بکنیم پس فرقی نمی شویم، دیگر مقایسه از بین می تر می نزدیک

 کنیم. کنیم و داریم به ارتعاش کلی کمک می کنیم ما داریم ارتعاش عشقی پراکنده می ذوق هر کاری که می 

اهمیت بود مهم آن ذوق و شوق است که در هنگام انجام  نظر ذهنمان بی کنیم که به حتی اگر یک کاری داریم می 

 کنیم. اصلاً ممکن است برقصیم. آن کار داریم حس می 

 بله.  آقای شهبازی:

ترین چیزهایی باشد که من استفاده کردم و  کنم شاید یکی از مهم بله. بعد مورد سوم که من فکر می   خانم بهار:

های  به من کمک کرد آن ذوق و شوق توی من زیاد بشود، شکرگزاری و تمرکز روی چیزهایی است که روی نعمت 

که عمیقاً، دروناً حسشان کنم و یک کاری که من کردم، من از که ذهنی مرور کنم. این خداوند است و نه فقط این 

ها خیلی به  کنم یا شب کار را می   شوم این ها که مثلاً از خواب بلند می یک تسبیح استفاده کردم. مخصوصاً صبح 

ها را  گیرد، این دانه انگیز بود که چون تسبیح وقتی آدم دست می من کمک کرد. اصلاً برای خودم خیلی شگفت 

کند تمرکز کنی، یعنی ذهن پراکنده  تواند، کمکت می چیزی توی دستت هست که میرود جلو یک  دانه می دانه

کنید هِی آن حس، آن لذت، آن ذوق،  آورید هِی حسشان می ها را هِی می دانه آن نعمت شود. وقتی که دانه نمی 

 شود. که باز یک بیتی داریم کهجور در درون زیاد می همین 

 شُکر، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست 

 زآنکه شُکر آرَد تو را تا کویِ دوست 
 ( ۲۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ای که العاده شود، آن احساسِ واقعاً فوق است و آن ارتعاش خیلی بالایی که ایجاد می یعنی واقعاً آن نعمت بهانه 

باورش نمی کند که حس می آدم می  و اصلاً خودش  این یک مومنتومی  کند که چقدر زندگی خوب است  شود، 

: حرکت  مقدار  می Momentum)شتاب،  ایجاد  تمرین (  این  مدام  ما  وقتی که  می کند.  انجام  را  یک  ها  دهیم، 

رود. این خیلی  کند و انگار که آدم از یک سطح ارتعاشی به یک سطح ارتعاشی بالاتری می مومنتومی ایجاد می 

 کند. ممنونم. کند آن ذوق و شوق را در درون ما زنده می کمک می 

 خیلی زیبا! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 
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 آقای عباس از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای عباس[ ]سلام و احوال 

 جناب شهبازی، اگر اجازه است، یک چندتا بیت بخوانم خدمتتان.  آقای عباس:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 آقای عباس: 

 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالـْمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جو بُوَددایه و مادر بهانه

 تا که کَی آن طفلِ او گریان شود 
 ( ۱۹۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 طفلِ حاجاتِ شما را آفرید  

 تا بنالید و شود شیرش پدید 
 ( ۱۹۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خروش  است، خامُش، کم صبح نزدیک

 کوشم پیِ تو، تو مَکوش من همی
 ( ۴۱۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 دوی در چوگانِ حُکمِ منگویِ منی و می

 دوانمَتدَوَم، گرچه که میدر پیِ تو همی 
 ( ۳۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 یا رب، منم جویان تو یا خود تویی جویان من؟

 ای ننگ من، تا من منم، من دیگرم، تو دیگری 
 ( ۲۴۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

جناب شهبازی، خدا را شکر که زندگی احوال ما را پرسیده با برنامهٔ گنج حضور و شما، یعنی مولانا برای ما دعا  

 کرده. خدا را شکر که خیلی خوشبختیم جناب شهبازی، شما را داریم، گنج حضور را داریم. 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 مخلص شما.  آقای عباس:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 گوید: که می کند. این این بیت خیلی جناب شهبازی، من دوستش دارم، یعنی خیلی به من کمک می  آقای عباس:

 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالـْمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ایم. و خداوند با این برنامه با مولانا به ما نشان داده که آقا، حالمان را  باره ذهنی رنجوریم، سیلی ما توی من 

 پرسیده.

 کردید یا نه. دانم گوش می بله بله، عجیب است، بینندهٔ قبلی هم همین بیت را خواندند، نمی  آقای شهبازی:

 گرفتم خدمت شما. نه جناب شهبازی، من داشتم تماس می  آقای عباس:

گفتند که ذوقِ انسان برای زندگی در یک امری نشانهٔ این است که  بله، صحبتِ ذوق کردند که می   آقای شهبازی:

پرسی خداوند و تمرکز روی  پرسد. ذوقِ انسان، شوقِ انسان یعنی احوالزندگی، خداوند احوال ما را در آن موقع می 

گیریم، دیگر  شود. پس همین ذوق را می کند. روی هرچه ما تمرکز کنیم، بیشتر می همین ذوق، ذوق را بیشتر می

گفتند، بله.  ها یا قضاوت روی مردم. بله همین را می جا چه خبر است، به همانیدگی رویم به ذهن و ببینیم آن نمی 

 بفرمایید. 

ما خیلی    آقای شهبازی: بارها عرض هم کردم خدمت شما که  جناب شهبازی، عرض شود خدمت شما، من 

  ۱۰۵۹کنید بعد از  قدر برای ما برنامه اجرا می خوشبختیم که مولانا را داریم و شما را داریم که ماشاءالله این

 ذهنی منِ اصلی ما نیست. برنامه که ما متوجه شویم که بابا! این من 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویم  افتم می کنم یاد شما می جناب شهبازی، ما گاهی اوقات البته هر روز، به لطف شما، ورزش می   آقای عباس:

مان روی  شوید که ما تلاش کنیم، یعنی زندگی این عشق چقدر زیبا است که شما آمریکا هستید ما ایران، باعث می 

 روال افتاده جناب شهبازی. 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 توانست این کار را بکند جناب شهبازی جز عشق و تعهد شما. چیزی نمی هیچ  آقای عباس:

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله که پیرو راه شما باشیم.  را عرض کنم خدمت شما که ما ان   و شما هم جناب شهبازی این   آقای عباس:

 توانم خدمت کنم. جوری می کنم که چه ام جناب شهبازی فقط به این فکر می من الآن توی زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کشید، مالتان، جانتان همه را فدا کردید که ما متوجه بشویم از  که شما پولتان را، زحمت می این   آقای عباس:

 این خواب بیدار شویم، چراکه ما نکنیم جناب شهبازی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

آید،  شاءالله که ما لیاقت این را داشته باشیم جناب شهبازی کاری که از دستمان می گویم انمی   آقای عباس:

می همین  بیرون  فرمودید  نکنیم، من که شما  را خشمگین  این ذهنی رویم، کسی  و  نیاوریم،  بالا  را  جناب  اش  که 

فرمایید که اتفاق این لحظه ظاهر خدا است، خود این لحظه شهبازی، شما توی برنامه فرمودید، البته همیشه می 

گویم بابا این ظاهر  خواهم خشمگین شوم، می کنم اگر می هم خود خدا است و گاهی اوقات با کسی که برخورد می 

 مان بالا بیاید. ذهنی خدا است، ما باید ببینیم چه چیزی را باید درست کنیم. این نباشد که من 

 آفرین!  آقای شهبازی:

به قانون جبران هم یک چیزی  شود، راجع جناب شهبازی، اگر وقت دارم، البته وقتم دارد تمام می   آقای عباس:

 خدمتتان بگویم. 

 بفرمایید، بله بله، بفرمایید حتماً.  آقای شهبازی:

گویند دعا کردن از زبان کسی دیگر، ما همیشه  شاءالله می گویم خدا ان جناب شهبازی، شما، می   آقای عباس:

شاءالله کنیم که ان مان دعا کرده، ما هم برای شما دعا می کنیم. البته شما هم، مولانا برای همه برای شما دعا می 

 سلامت باشید. 

عرض شود خدمت شما قانون جبران جناب شهبازی، من همیشه به این خیلی اعتقاد دارم. شما باعث شدید که 

 ها. ما قانون جبران را رعایت کنیم توی همهٔ زمینه 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 کنم، یعنی دنبال دیگر زرنگی نیستم. جناب شهبازی، من از چیز مفُت و مجانی فرار می  آقای عباس:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ها جناب شهبازی، اصلاً  کنیم توی همهٔ زمینه گویم قانون جبران مالی را رعایت می که می و همین   آقای عباس:

دار شما هستیم، یعنی ما بدهکار شما هستیم و برنامه. خدا  گویم ما بدهکار شما هستیم، واممثل دریا است، می 

 گویم به لطف شما. کنم، البته می را شکر جناب شهبازی من پولم را صرف این راه می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

سازی نکنم،  گویم، سبب و متوجه هم شدم جناب شهبازی خیلی عالی است. این نیست که مثلاً می   آقای عباس:

تا برنامه برای ما اجرا کردید،    ۱۰۵۹اندیش شدیم ما به لطف شما. شما  ولی جناب شهبازی اصلاً دیگر این فراوان 

 اندیش باشیم؟! خب ما چرا باید کم 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 چیزتان. جناب شهبازی وقتتان را نگیرم. خیلی مخلصیم. تان، از همه از پولتان، از وقتتان، از انرژی   آقای عباس:

 عالی، عالی! من فکر کنم قبلاً شاید سؤال کردم ولی دوباره، شما چند سالتان است عباس آقا؟  آقای شهبازی:

 من سی و چهار سالم است جناب شهبازی.  آقای عباس:

سی و چهار سال، آفرین، آفرین! سنّ عالی است، اصلاً در بهترین سن این مطالب را فهمیدید.    آقای شهبازی:

 ها!  رسید، خیلی راضی خواهید شد، خیلی همین چیزی که الآن گفتید اگر اجرا کنید، وقتی به سن و سال من می 

شود که  شود، پشیمان می رسد، الآن من دارد هشتاد سالم میانسان اگر کاری نکرده باشد وقتی به سن من می 

دانم مخصوصاً وقت و انرژی و تمرکز و توجه خیلی مهم است. شما باید  وقتش را تلف کرده، ژاژدرمانی کرده، نمی 

ها را فهمیدید، آیا این کاری که من تمرکزم را گذاشتم رویَش  بگویید حالا که در این سنِ خوب هستید، این چیز 

دارد؟ اصلاً برای خودم فایده دارد؟ اگر دیدید  ارزش دارد برای من؟ یک خدمتی است؟ باری از دوش کسی برمی 

تان را، تمرکزتان را،  توانید وقتتان را، انرژی ندارد، پس ضرورتی ندارد این کار را انجام بدهید. پس بنابراین می 

 را برای خودتان نگه دارید، بگویید این یک چیز مقدسی است.   توجهتان

خواهید به چه  ( خداوند را شما می probesها :ها، تحقیقها )کند و کاو توجه یعنی واقعاً مثل یک از آن پُروب 

چیزی نگاه کنید در شما؟ بروید به ذهن، به چیزهایی که ارزش ندارد نگاه کنید؟ یا نه، روی یک چیزی بگذارید  
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که ارزش دارد؟ الآن شما آن را فهمیدید، پس بنابراین روی یک چیزی باید بگذارید که ارزش دارد. چقدر هم  

 عالی توضیح دادید قانون جبران را. 

 خیلی مخلصیم جناب شهبازی.  آقای عباس:

لحاظ شخصی دارم عرض  جبران، آقا، خانم، هر کسی مفت به شما چیزی داد، آن را نگیر. به   آقای شهبازی:

که من  کنم؟ برای اینکنم. اگر گرفتی، باید جبران کنی. و خب شما ممکن است بگویید من چرا این کار را می می 

 گویم دیگر باید یک خدمتی بکنم، همین حرف دیگر »کار  خدمت دارد و خُلقِ حسَنَ«. می 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کار  خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
مدتی که روی پای خودمان ایستادیم چیزی یاد گرفتیم، بتوانیم خدمت کنیم. این    زندگی ما را آفریده، پس از یک 

هم یادمان باشد، »کار  خدمت دارد و خُلقِ حسََن«. زندگی ما را آفریده با اخلاق خوب که با یک زمینهٔ حضور  

دارد،  دهد، یک خدمتی بکنیم. خدمت همیشه یک کمکی است، باری از روی دوش مردم برمی خودش را نشان می 

 کند.یک چیزی را روشن می 

کنی،  ات هم تحمیل نمی کنند. و عقیدهکه یک چراغی را روشن کردی، مردم راهشان را پیدا می درست مثل این 

ها  کنی ثابت کنی که من بهتر از تو هستم، حق با من است. از آن گویی، از ابزارهای ذهن استفاده نمی زور نمی 

شوی. بله، ممنونم عباس آقا، چیزی  شوی، قاضی نمی گذاری. چراغ میگذشتی دیگر، فقط چراغت را روشن می 

 اگر دارید، بگویید، خیلی خوب بود این مکالمه. 

زنده باشید جناب شهبازی. مخلصیم جناب شهبازی. جناب شهبازی یک چیز هم عرض کنم البته   آقای عباس:

 از شما یاد گرفتیم. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

گویم  آید پیشم، می اندازهٔ سه نفر باید کار کرد. من کسی هستم که کارمند می شما به من یاد دادید به  آقای عباس: 

خواهی پیشرفت  گویم اگر می گویم، می های یک بزرگواری است یعنی شما را می های من نیست، حرف آقا این حرف 

 گیری، سه برابر آن کار کن. کنی، اگر مثلاً یک عددی حقوق می 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

چیزِ زندگی ما را درست کردید.  گویم شما همه از کار نباید بدزدیم. من همیشه جناب شهبازی می   آقای عباس:

گویم ما هم پیرو راه شما باشیم و بتوانیم یک خدمتی  شاءالله که میشاءالله خدا بسازد برایتان و ساخته. انان

 کنیم توی این راه. 

 کنم.خیلی ممنون، خواهش می   ]خندهٔ آقای شهبازی[شما لطف دارید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عباس[

این   آقای شهبازی: آمدم  یعنی من که  قانون جبران، ما  اگر بگویم  بیزینسِ  بله، در تجربهٔ شخصی هم  جا یک 

المللی، صادرات چیزهای پزشکی، مِدیکال  (، بینbusiness internatinalالمللی :   اینترنشنال )کسب و کار بین 

دهد،  کار کردیم؟ قانون جبران. گفتیم یک کسی به ما پول می جا. و چه ( را شروع کردیم این medical)پزشکی :

بسته باشد، درست  بالا  بفرستیم که کیفیتش  بندی کنیم، سالم دستش برسد، درست حمل کنیم.  یک جنسی 

ور به گرفتاری توی گمرک خودش نیفتد، رفتیم آن را مطالعه کردیم، همهٔ این مدارک آن کامل باشد که از آن 

 ها را درست کردیم. چیز 

خرند ما ندیدیمشان. قانون جبران نمایندهٔ خودش است. هایی هستند از ما جنس می باور کنید سی سال است آدم

تر پیدا رود. شاید بتواند قیمت ارزان چیز آن کامل است، خب جای دیگر نمی کند همه گوید آقا بسته را باز می می 

گوید برای چه بروم؟ شما قانون جبران را انجام بده، چه مرد باشی چه زن، حتی در زمینهٔ  رود، می کند ولی نمی 

طور که عباس آقا  کنید؟ همین کار باید بکنم؟ توجه می جا چهعنوان زنِ خانواده وظیفهٔ من چیست، این خانواده به

 کنی. دهند کار کنم، آن موقع مشتری پیدا میاندازهٔ سه برابری که به من حقوق می گفتند، به 

دزدد، کارش را از دست بدهد،  خواهند شما را استخدام کند، آن کسی که از کار می بینی ده نفر می دفعه می یک

روز  بیند چیزی بلد نیست. شما اگر خودتان را بهرود، می جا می رود آنجا می تواند پیدا کند، هِی ایندیگر کار نمی 

گیرید، اصلاً باید کار کنید  روز، آن چیزی که لازم است در کار یاد بگیرید و بیشتر از آن پولی که مینگه دارید، به 

گذارم بهترین  جا آمدم، تمام وقتم را برای کار می اکثر سعیِتان را بگذارید، آقا من این دیگر، بیشتر از آن، یعنی حد 

 دهم.کارم را انجام می 

لرزد مبادا  برد بالا، هِی دست و دلش میکند، هِی حقوقتان را می خواهید دید که هِی مدیرتان شما را تشویق می 

کند، بعد شما، شما  چیزِ او، به تو اعتماد می بینید که شدی دست دیگر مدیرت، پای او، همه جا. می بروی از این

گردند که بتوانند به او اعتماد کنند، به او کار بدهند، در ضمن  کنند که، در دنیا همه دنبال آدمی می را ول نمی 
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که ها، بعد همین جا است، دارید مشغول هستید و این او کار انجام بدهد و اگر شما آدمی باشید که مدیرتان آن

 شوید دیگر، یعنی قانون جبران را قبول ندارید. کنید، شما موفق نمی نشینید نگاه می رفت می 
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 آقای فرشید از مریلند  -۲۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرشید[ ]سلام و احوال 

به تجربهٔ خودم از طلسم توی هفتهٔ اخیر داشتم که خدمتتان  اگر اجازه بفرمایید، یک مطالبی را راجع   آقای فرشید:

 عرض کنم. 

 بله بله. بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 است.چشم. زندگی با »رحمت اندر رحمت« بودن خویش عطایی عظیم را به ما روا داشته   آقای فرشید:

 ای بداده رایگان صد چشم و گوش 

 بی ز رَشْوَت بخش کرده عقل و هوش 
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بیش از استحقاق بخشیده عطا 

 دیده از ما جمله کفران و خطا 
 ( ۲۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی لیاقت این انصاف و عدل زندگی را ندارد، ولی رحمت او است که فریادرسِ ما در رهیدن و  هرچند که من 

 ذهنی است. آزادی از من 

 ست چارهٔ آن دل عطای مُبدِلی

 دادِ او را قابلیّت شرط نیست 
 ( ۱۵۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده، تغییردهنده مُب دِل: بَدلَ 
 داد: عطا، بخشش 

 قابِلیَّت: سزاواری، شایستگی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بلکه شرطِ قابلیّت دادِ اوست 

 داد لُبّ و، قابلیّت هست پوست 
 ( ۱۵۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قابِلیَّت: سزاواری، شایستگی 
 داد: عطا، بخشش 

 لُبّ: مغز چیزی، خالص و برگزیده از هر چیزی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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جای دیدن و دانستن  است، تا به باکی انسان شده اما گستاخی انسان در برابر این عفو و رحمت زندگی موجب بی

سازی بپردازد و هر چیزی غیر از خود زندگی را مسببِّ وقایع خواه خیر و خواه  ای به سببزندگی در پسِ هر پدیده

 شر بپندارد. 

 رسد هر خیر و شراز مُسَبِّب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسبِّب: خداوند، سبب 
 هاها، علت اسباب: سبب 
 هاوسایط: واسطه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سازی مجال نخواهد داد  که زندگی به این سببشود. حال آن سازی موجب قضاوت و مقاومت در ما می این سبب

الاسباب را ببینیم و بدانیم که این دارد، تا مسببِّ راه، هر سببی را از سر راه برمی و مانند سِیلی خروشان در شاه 

 اسباب تنها تصورات موقتی هستند که از میان خواهند رفت و غفلت ما را نیز از میان خواهند برد. 

 رسد هر خیر و شراز مُسَبِّب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 راهجز خیالی مُنعقِد بر شاه

 تا بمانَد دُورِ غفلت چندگاه 
 ( ۱۵۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

تجربهٔ من این هفته در محل کار این موضوع را به من نشان داد. دو بیمارِ من در دو سر طیف سلامتی و بیماری،  

ساله با مشکلات جسمیِ شدید و دیگری خانمی نودساله که بسیار سالم و توانمند بودند  یکی مردی هشتاد و یک 

رغم ده روز بستری در بیمارستان ساله رفتم که حالِ وی علی را داشتم. در ابتدایِ روز به دیدن بیمار هشتاد و یک 

های ایشان به نوعی بود که مشخصهٔ تنفسِ هنگام  های گوناگون همچنان رو به وخِامت داشت. نفََسو درمان 

 مرگ بود. 

بلافاصله بعد از معاینه، با دخترِ ایشان که در جریان کامل بستریِ پدر خود بود تماس گرفتم و از او خواستم که 

تر برای دیدار به بیمارستان بیاید، اما او در پای تلفن مدام اصرار داشت که پدرِ مرا زنده نگه دارید.  هرچه سریع 

 ها شکست خورده بود. بعد از قطعِ تماس به بالین بیمار برگشتم. که دیگر تمام درمان حال آن 
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های بدن خویش قرار دارد، احترام و حفظِ شأن به بیمار  در این شرایط که بیمار در آستانهٔ نارسایی نهایی دستگاه 

گیری برای خود نیست و ممانعت از هرگونه عمل تهاجمی، اصلِ کار است. این موضوع شامل که قادر به تصمیم 

 بخش است، که بیمار استرس و دردی را تجربه نکند. خانوادهٔ بیمار به بیمارستان رسید، تجویز مسکن و آرامش 

بار ایشان با تسلیم و پذیرش شرایط را پذیرفتند و بیمار چند ساعتِ بعد،    درمان را برایشان توضیح دادم و این 

 دارِ فانی را وداع گفت. 

 چنانکه ناگهان شیری رسید آن

 مرد را بربود و در بیشه کشید 
 ( ۲۲۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 او چه اندیشد در آن بُردن؟ ببین 

 تو همان اندیش ای استادِ دین
 ( ۲۲۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها کشد شیرِ قضا در بیشهمی

 ها جانِ ما مشغولِ کار و پیشه
 ( ۲۲۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ساله بودند که با سکتهٔ مغزی بستری شده بودند. ام آر آیِ عکسِ سر ایشان را  اما بیمار دوم من خانمی نود

می  به بررسی  را  سکته  ناحیهٔ  می کردم که  نشان  بدون  وضوح  نرمال  عروقی کاملاً  ایشان  عروق  بررسی  اما  داد، 

گونه تنگی و انسداد بود. آزمایشِ خون ایشان نیز کاملاً نرمال بود. با کنجکاوی، به اتاق بیمار رفتم و با  هیچ

گونه علائمی از سکته که در ابتدا با  کردند و هیچخانمی مواجه شدم که شاد و بشاش آزادانه در اتاق حرکت می 

کردند که هر روز تقریباً پنج  مشکلِ بینایی بود را در ایشان مشاهده نکردم. با گرمی و انرژی بالایی صحبت می 

کنند. گویا با این شادی، انرژی و سلامت در سن نودسالگی علم پزشکی با تمام آزمایشات،  روی می پیاده کیلومتر  

 های دقیق را به سخره گرفته بودند. ها و تشخیص عکس 

 خود هنر آن دان که دید آتش عِیان 

 النّارِ الدُّخان  نه کَپِ دَلَّ عَلَی
 ( ۲۵۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که فقط بگوید تصاعدِ دود دلیل بر وجود آتش است.«. »کسی را باید هنرمند بدانی که آتش را آشکارا ببیند، نه آن 
 وگو کردن گپَ، گفت  کَپ:

 دود بر آتش دلالت دارد.  النّارِ الدُّخان: دَلَّ علََی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 تر پیشِ لَبیب ای دلیلت گَنْده

 در حقیقت از دلیلِ آن طبیب 
 ( ۲۵۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خردمند  لَبیب:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون دلیلت نیست جز این، ای پسر

 نگرخور، در کُمیزی میگوه می
 ( ۲۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ادرار  کمُیز:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های ذهنی که یا مانند خانوادهٔ بیمار اول که از پزشکان درخواستِ عمر بخشیدن به بیمار خود و یا  سازی سبب

کنند، همواره  واسطهٔ سنِ ایشان و سکتهٔ مغزی رنجور و ناتوان تصور می سازیِ علم که بیمار دوم را به مانند سبب 

دهد که از بند الاسباب در برابر حوادث به ما این امکان را می شکست خواهد خورد. فضاگشایی و دید مسَُببِّ 

راه زندگی و با جریان هشیاری هماهنگ  سازی خارج شویم تا بتوانیم در سوار بر هشیاری در شاه معقولات و سبب 

 شویم. 

 چنین زآغازِ قرآن تا تمام هم

 رَفْضِ اسباب است و علّت، والسَّلام 
 ( ۲۵۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَفضْ: دور انداختن، طرد کردن، ترک کردن
 های ذهنی جا یعنی فرم ها، در این ها، علتّ اسباب: سبب 

 که سببِ اصلی خداوند است.جا یعنی انتخاب یک سبب در ذهن و آن را مسئول دانستن درحالی اسباب و علتّ: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کشفِ این نه از عقلِ کارافزا بُوَد 

 بندگی کن تا تو را پیدا شود
 ( ۲۵۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آور، گرفتارکننده، دست و پا گیر کاراَفزا: مجازاً مشغله 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بندِ معقولات آمد، فلسفی 

 شهسوارِ عقلِ عقل، آمد صَفی 
 ( ۲۵۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صَفی: برگزیده، خالص 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خیلی ممنونم آقای شهبازی از فرصتی که به من دادید.
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 عالی، عالی، عالی! آفرین! ممنونم آقای دکتر فرشید.  آقای شهبازی:

 خیلی متشکرم.   آقای فرشید:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرشید[ 
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 آقای پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی  -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای پارسا[]سلام و احوال 

های عالی کردند، چقدر مفید و پُرمغز و یکی از یکی بهتر. خدا را شکر،  قدر صحبتماشاءاللّه همه این  آقای پارسا:

 خدا را شکر. 

 کنم. کنم، خواهش می بله خواهش می  آقای شهبازی:

به حزم و ایستگاه آخر هم یک نکات کوتاهی را خواستم به اشتراک  قربان شما، ممنونم. بله یک راجع   آقای پارسا: 

 بگذارم.

 بله، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای پارسا: 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان 
 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی  عنوانِ من نهایت الهی قابلِ بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزیِ ما هم به طور که عظمت بی»همان 

 قابلِ بیان نیست و ارزشِ بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده شویم.« 

غیر از وجود  در این دنیا فقط وجود است که حقیقت دارد، از الَسَت تا ابد هم فقط وجود است و لاغیر. اصلاً ما به 

هیچ  ذهنی هم اخیراً مزاحم ما شده و اصلاً هیچِ هستند و ناپایدار. این من ها همه آفل شناسیم، چیز چیزی را نمی 

 است.

ها  ها، نیامدند که بروند مرکز ما، بلکه آمدند تا بگویند او را ببینید، از چیز همهٔ چیزهای اطراف ما هم، همانیدگی 

 برخوردار بشوید، استفاده بکنید، ولی مرکزتان نیایند، فقط او است که باید مرکز شما باشد.

دهیم، آخرش به کجا  دهیم باید حزم داشته باشیم و ببینیم برای چه این کار را انجام می ما هر کاری که انجام می 

 رسد.می 

 ب وَد؟ در دو تدبیر احتیاط حَز م چه

 از دو آن گیری که دور است از خُباط 
 ( ۲۸۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ذهنی است؛ شوریدگیِ مغز، شکست خوردن ذهنی یا فکری که بر پایهٔ من خُباط: افكارِ من
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم، برای چیست؟ برای پول،  گیریم یا به مردم خدمت می ای یاد می رویم علم یا هنری یا حرفه اگر مدرسه می 

 شهرت، مقام است یا نه، یک سودایی در سر ما است برای رسیدن به معشوقمان؟ 

گویند که ایستگاه آخرت  دهند، به ما می این تعالیم معنوی، عرفانی و ادبیات هم آدرس معشوق را به ما نشان می 

ها در مرکزت بیایند؟ با هر فضاگشایی دائمی خدا در  شدگیهویت باید معشوق باشد و رسیدن به او. نکند هم 

المنُتهی ما  پرستیم، خدای ما آن گیرد. فکر نکنید چه خدایی را می ایستگاه آخر ما قرار می  جایی است که الِیهُ 

 شود دلار، سکه، مستغلات و غیره. است. کسی که ایستگاه آخرش پول است و بیشتر کردنش، خدایش می 

شبلی عارف معروف به مردم گفت که آی مردم، خدای شما زیر پای من است. مردم ریختند که بکُشند او را،  

جا را بکَنید، جا بود گفت شبلی یک منظوری داشته از این حرفش، این ایشان پا به فرار گذاشت. یک حکیمی آن 

شود جا را بکَنید. کندند دیدند بله یک گنجِ پُر از طلا و نقُره است. کسی که ایستگاه آخرش معشوق است، می همین 

 مولانا، حافظ، فردوسی، عطار و غیره. 

 ام در جهان و آخرِ کار گشته

 ام که مپرس دلبری برگزیده
 ( ۲۷۰)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 دلا منگر به هر شاخی، که در تنگی فرومانی 

 ها به اول بنگر و اخِر، که جمع آیند غایت
 ( ۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها است.ها منظور ما آخر، نهایت، منظور، این چیز غایت 

 گر هست دلش خارا مگریز و مرو یارا 

 کاول بُکشد ما را و آخر بِکشد ما را 
 ( ۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ما باید کشُتهٔ او باشیم، حزم داشته باشیم و ایستگاه آخرمان باید او باشد. 

 ایمما که نظر بر سخن افکنده
 ایممرده اوئیم و بدو زنده

 ( ۱۳الاسرار، بخش)نظامی، مخزن 
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می بیدار  خواب که  از  باشیم،  او  یاد  به  باید  همیشه  کارمان،  ما  در  روز  طول  در  یاد کنیم،  را  او  اول  شویم 

کنی؟ هر کاری  کار می روم پیش او، چه روی؟ دارم می تحصیلمان، شغلمان، فقط باید برای او باشد، کجا داری می 

 غیر پیش او هم باشد باطل است.غیر از، به کنم برای او است. هرجای دیگری هم به می 

شناسیم و با او در الَسَت عهد کردیم، یعنی با عشق، زیبایی، خوبی قرارداد داریم. ما با  پس ما فقط او را می 

 ها قرارداد نداریم. ذهنی، زشتی، غم، درد، رنج، کینه، خشم، استرس، پریشانی، بیماری شیطان، من 

سالگی هم غم عشق او، وصل شدن به زندگی، فنا شدن در او و نیستی دیدگاه و فکر و ذکر  باید از آن ده دوازده 

 تواند بکند. مان جرأت ابراز وجود نمی ذهنی کنیم و با این دیدگاه من ما باشد. ما در هر لحظه فضاگشایی می 

ذهنی  های مولانا، حفظ ابیات و حقیر شمردن من هایشان را در معرض آموزش اگر پدر و مادرها از کودکی بچه

دانند که مرکزشان زندگی است و همیشه  کنند، چون می ها راه خوشبختی و سعادت را پیدا می قرار بدهند، بچه

حزم دارند و ایستگاه آخر زنده شدن به او است. این راه رفتنی است و توقفی هم در کار نیست و هر لحظه در  

 کار جدید، فکر جدید، صنع و طرب هستند. 

 ب وَد؟ بدگُمانی بر جهان حَزم چه

 دَم به دَم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأمل با هشیاریِ نظر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  جهانی. چون اگر منها است با چیزهای اینشدگی به این همانیده حزم چه هست؟ سوءظن و بدگمانی نسبت 

سوی نیستی  اندزیم و به ذهنی را می شویم. پس من الْمنون دچار می دم به درد و بلا و رِیبُ بهرا ادامه بدهیم دمَ 

 رویم. می 

 گفتش آن عاشق: بگو کآن اصل چیست؟

 ست گفت: اصلش مُردن است و نیستی
 ( ۱۲۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ای تو همه کردی، نمردی، زنده

 ای بازندههین بمیر ار یارِ جان
 ( ۱۲۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خیلی ممنون آقای شهبازی. 
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 خیلی زیبا، عالی عالی، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای پارسا[ 

خواهم.  خب برنامهٔ امروز به پایان رسید. تعداد زیادی از شما نتوانستید صحبت کنید، عذر می   آقای شهبازی: 

 های آینده.شاءالله در برنامه ان

کنم صحبت را برای پنج دقیقه تنظیم کنید، این هم یک هنر و مهارت است که شما آن جوهر مطلبتان خواهش می 

ها از میل به کمال یعنی  را در مدت پنج دقیقه ارائه کنید، هم ساده باشد هم قابل فهم باشد و در نوشتن پیغام 

تر از همه باشد، از این دوری کنیم. کمال وجود ندارد و اصطلاح پیغامی بنویسم که دیگر کامل خواهم بهمن می 

 طور خلاصه بیان بشود.پیغامی کمال دارد که از دلتان بیاید به 

چیز را در یک پیغام بدهید این کامل خواهد بود. نه، یک مطلب، دو مطلب  بنابراین شما فکر نکنید که اگر همه 

توانید یک بیت، دو بیت هم مولانا بخوانید و در عرض پنج دقیقه مطلبتان را را ارائه کنید خیلی ساده. اگر می 

 جا نشستم در خدمت شما که همه بتوانند صحبت کنند. ارائه کنید تا به همه نوبت برسد. بنده این 

ها آشنا بشویم ببینیم  اگر رعایت کنید موفق خواهیم شد که تعداد زیادی از بینندگان را روی خط بیاوریم با آن 

های متفاوتی باشند که شما دوست  تری داشته باشند، آدم کار کردند. شاید پیغام های جدید و ساده ها چه آن

 ها از مولانا استفاده کردند در پیشرفتشان. ها را هم بشناسید که آن داشته باشید آن 

آینده  برنامهٔ  تا  شما  با  فرمان  اتاق  همکاران  از  تشکر  با  و  فرمودید  توجه  برنامه  این  به  که  شما  از  تشکر  با 

 کنم خدا نگهدار.خداحافظی می 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�

 

 


